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 ظيتقر 
ر درآمده است ينی" که توسط جمعی ازفقهای کشور به رشته تحر يح ديکتاب" نصا

افغانی  عه ایجاماصناف است برای تمام اقشار و  ۀحت کننديام نصيپ قتيدرحق
است ،تجارت ،فرهنگ ،اقتصاد وحقوق يدولتی که باسي ما اعم ازافراد دولتی وغ

حتی برای دولت جمهوری اسلامی  ين رساله نصيدارند می باشد،در و سرکار بشر 
سردمداران نه وشورای ملی و يس جمهور وتمام اعضای کابيباشد که رئ يکشور م

 د.ي گ  يم دولتی  را دربر
لات يا المللی به رهبری اينحتی برای قوای ائتلاف بين رساله نصيدرقسمتی از 

 ينباشد، چون گاهی ازاصول ومقررات وضع شده ملی وب يزمينامريکا متحده 
گناه ،تلاشی خانه های مسکونی می يالمللی پارا فراتر گذاشته به کشتارافراد ب

ز کشور است تا فرهنگ يان عز يحتی برای فرهنگين رساله نصياز  پردازند،دربخشی
ادای  ن ووطن قرار داده به اسلام ومسلمانان توجه داشته باشند.يرا درخدمت د

دهد که حقوق زن از  يل ميتهای هرانسان را تشکيحقوق وواجبات برخی ازمسؤل
ور دارد که تا اء اميبرای اول ايحیرساله هذا نص، ودي شمارمه ن آن بيبرازنده تر 

خواهر،دختر، همسر ، ژه حقوق زن را چون زن مادريبه و ،حقوق همگان را اداء کنند
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کی يل داده است.يکر جامعه انسانی را تشکيوجزء بزرگی ازپ خاله وعمه است
د يدهد با يل ميتشکرا امون مواد مخدر ي صحبت پ ين رسالهن وفصلهای ايازعناو 

بی قرار گرفته است بازهم ياک آن مورد ارز يدانست که زرع قاچاق استعمال وتراف
ز  ين بلا آگاهی داشته باشند واز آن پرهيد راجع به ايای امور وهمه هموطنان باياول

يد فراموش شود که حت هم نباين نصيا ،زنديدرمقابله به آن به مبارزه برخکنند و 
  المللی انسانهاينبو اجتماعی  ،اتی درزندگی فردیيصلح ومذاکره ضرورت ح

م يحتی نموده تابه آن توجه داشته باشينصدرين ضمينه  بازهم رساله ، باشديم
کند وبرای ين رساله ازانتحار وخودکشی بحث مي،بخش قابل ملاحظه ا

را  مالک اصلی يگران را نکشند ز يد ود که خود ينما يحت ميانتحارکنندگان نص
 . ندارد خود انسانرا اع وتلف نمودن جان ومال يهمه خداوند است حق ض

اين رساله پيامی به عنوان نصيحت برای آنانی را دارد که با سلاح دست داشته 
شان عليه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سنگر نشسته اند، تا سلاح 

از نعمت صلح و آشتی که در پرتو ارشادات دين و  بر زمين گذاشته را خود
دانی کشور ويران شان در اعمار و آبا،  مقدس اسلام ارايه شد مستفيد شده

ده شوم يخته که درمبارزه با پديان وقلم بدستان فرهيت ازفرهنگيدرنهاسهيم شوند، 
انتحار،ترور،مواد مخدرسهم خودرا اداء کرده اند اظهار قدردانی نموده برای فقهای  

زد يدی ازبارگاه اياده اند اجروپاداش ز ين زحمت کشين رساله وز يکرام که درنوشتن ا
 بااحترام                .يمدار يدعا ممنان است

 مرکزتحقيقات علوم اسلامی امام قتيبه بغلانی
 وزارت ارشاد،حج واوقاف
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمه 

گان جهت ه  خوانند ياست که برا نييد يفراورده هادر حقيقت  نييح دينصا
ی م ستم آن از نظر اسلاميچون حکومت و س یمتعدد ييااز قضا يگاهآ

 يوهاي حضور نکه در اسلام دارد،   یزن و مقام شامخ مسائل مربوط به، باشد
، صلح و مذاکرات و  يو خود کش يدر کشور، حملات انتحار  ي المللينب

توصيه و نصيحت باشد  يکه در رابطه به آن م  ياحکام و بالاخره مواد مخدر
ن يشامل اند برای آنانيکه در جبهه مخالف با دولت جمهوری اسلامی قرار دار 

 شود. ي ميمخوانندگان تقد ياست که برا يند علميفرا
 

 با احترام
 افغانستان ياز فقها يجمع

 خورشيدی  ۱۳۷۸خزان 

 افغانستان -کابل
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 فصل اول 
 بشری  جامعه يک مملکت وحكومت  تر ضرو 

اناد، ايان اساته کاه انساان  شمندان به آن اشااره کاردهنيکي از حقائقي که تمام دا
يااک ضاارورت اساات، واياان را جامعااه ع مااي باشااد يعااني زناادگي انسااان در لطبااامااد  

پااس انسااان در اجتماااع تولااد مااي شااود ودر  ،يااد مااي کنااديواقعياات هااا زنااده هاام أ
 گي ميکند ودر اجتماع مي ميد.ه  اجتماع زند

زناادگي انسااانها  جامعااهباادون  و گااي انسااانها ضااروري ميباشااده  در زناادجامعااه  بناااء  
باه جامعه  نو همچنا ه شودساختجامعه  تا می باشد رپس ضرو  ،غي ممکن است

در  کاه  ن بمانادآن مصاؤ يک نظام ضرورت دارد تا مال، عزت، خون وآبروي افاراد 
كااه بااراي أمااين منااافع خااود وبااراي باارآورده ، هر جامعااهعاادم موجودياات يااک نظااام در 

واز هاار طريقااه كااه دلااش خواساات  انجااام دهاادساااختن ضاارورت خااود هرچااه بخواهااد 
رد، وضع زندگي انسانها در چناين جامعاه از چاه قارار خواهاد باود  پاس بدست آو 

شاااود و اجتمااااع  منجااار باااه هلاکااات واضاااطراب ماااردم مااايجواماااع زنااادگي در همچو 
 انسا  به يک اجتماعي حيوا  وجنگل مبدل خواهد شد.

ماال  ، عازت و عازت وآبرومنداناه کاه در آن  خاونپس به خاطر داشتن زندگي با 
اين اصول و قواعد بايد به  ه شودساخت ی، بايد اصول وقواعدشان در امان باشد

يك نظام مقتدر متكي باشد كه همه مردم را جبرا به آن تاباع بساازد كاه هاي  كاس 
راد بااااه اساااااس قواعااااد، ضااااوابط نتوانااااد خاااالاف مقااااررات آن عماااال نمايااااد، وتمااااام افاااا

 در اجتمااااعبا ساااعادت کاااه برايشاااان وضاااع شاااده پابناااد باشاااند، و زنااادگي وحدودي
 امکان پذير باشد.
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به طور كلي اكثر مسلمانان در باب ضرورت حكومت اتفاق نظر داشاته همچنان 
معتقد اند كه پيامبر اكرم )ص(در دوران حيات خود بارها علاقه و اهتماام و اند . 

خاااود را نسااابت باااه امااار رهااابري نشاااان داده باااود. ازجملاااه هنگاااامي كاااه عاااده اي از 
آنان مدينااه مااي فرسااتاد،حتما  يكااي را باار رج از مساالمانان را بااراي ميمورياات بااه خااا

فارد  اعازام ماي نمودناد حتماا   جهاادري را باراي كوقا  كاه لشا ميكارد و ياين يتعامي 
. در موارد حساس و خطي  ر را بر عهده مي گرفتكخاصي از ايشان رهبري لش

 اين يك مسئله لازمي بود كه ،ر مي شدكپيش بيني حوادث و مرگ فرمانده لشيا 
قااائم مقااام فرماناادهي از قباال معلااوم گااردد، تعااداد اياان افااراد گاااه بااه چنااد نفاار مااي  تا

كااه حضاارت هنگامي یرساايد كااه بااه ترتيااو قاارار بااود مساائوليت را برعهااده گينااد.حت
يكاااي از اصاااحاب را باااه  نداز مديناااه خاااارج ماااي شااادمحماااد صااالي   علياااه وسااالم 

 .باز می گشتندره ند تا اينكه به مدينه منو جانشيني و امامت بر مي گزيد

  م در جامعهلزوم نظ
اسات كاه ناه و ضاروری  م در جامعاه اسالاما از مساائل مسالمضرورت برقرارى نظ

عنااوان يااك ضاارورت عقلااا مااورد اتفاااق ه بلكااه باا ،تنهااا باار اساااس نصااوص اساالاما
 أثاي گاذارفقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا كه اخاتلال نظاام را يكاا از ادلاه 

  .اندم و مقررات اسلاما بشمار آوردهبر ساير احكا
همچنان براي پخش ونشر علوم مورد ضرورت مردم، فاراهم آوري زميناه هااي تعلايم 

قامااه وتطبيااق برنامااه هاااي سياسااي، اجتماااعي، اقتصااادي، نظااامي، ا ،وتربيااه ايشااان
 فرهنگي واسلامي به نظام وحکومت ضرورت است.

ام اسااالامي باااه حکومااات اسااالامي نيااااز باااراي اعاااتلاء وبرتاااري ديااان   واساااتقرار نظااا
اگر مردم حکوم   نداشته باشند تا از آنها حمايت کرده وناظر تطبيق قانون ،است

 شان باشد، هم قوانين وهم مردم ذليل خواهند شد.
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همچناااان نفاااس انساااا  هرزماااان ميخواهاااد کاااه باااه دنباااال خواساااته هااااي خاااود رفتاااه 
 ومطابق خواهشات خود عمل نمايد.

 الانبياء«هواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهنولو اتبع ا»

حق از خواسته هاي آنها )هواپرستان( تابعداري کند بدون شاک آاانهاا وزماين اگر 
 وآنکه دراين دواست فاسد ميشود.

پاااس باياااد حکاااوم  موجاااود باشاااد کاااه ماااردم را از متابعااات وپااايوي خواساااته هااااي 
با درک همااين حقيقاات بااود کااه نفسااا  باز داشااته بااه سااوي راه راساات بکشاااند ، 

زع نااالا ي،زع بالسااالطانناااعثماااان رضاااي   عناااه ماااي فرماياااده ) ن   لي خليفاااه راشاااد
بالقاارآن(   جااال جلالااه بوسااايله قااادرت)حکومت( کارهاااي را مناااع ميکنااد کاااه باااه 

 ."شود وسيله قرآن نمي
با درنظر داشت نکات فاوق، اگار ياک اجتمااع حکاوم  نداشاته باشاد نميتواناد با 
اطمينااان خاااطر بااه حيااات اجتماااعي خااود ادامااه دهااد، زياارا هااي  اعتمااادي وجااود 
ناااادارد در اينکااااه مااااردم قااااانون را بااااه صااااورت عادلانااااه آن تطبيااااق نمايااااد وحااااق را بااااه 

 مستحق آن بسپارد ومصالح مردم را تضمين کند.
اگر مردم در زير يک نظام زندگي نکنند، دين، مال، عزت، نفس، وعقل آنها در 

 جدي قرار ميگيد. معرض خطر
و نظامي وجود نمي داشته باشد تا از آنها حمايات نماياد، وزور  چرا که  هي  قانون

 مندان به شکل خود کامه عمل کرده وحق مظلومين را تلف مي نمايند.
ت؛ ويژگااي حکوماات اساالامي اينساات كااه بااراي مااعاالاوه باار موجودياات يااک حکو 

 دهپيشرفت وتمدن جوامع بشري در دوشکل تبارزميکن
تمدن انسا  كه عبارت از تسخي هرچه بيشاتر کائناات باه نفاع بشار  -همظهر اول

 است.
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آن پيشرفت و تعالي انسان در زمينه هاي اخلاقاي وسالوکي ميباشاد   -مظهر دومه
را  بشاار بااه ارمغااان آورده وحقااوق هرکساای کااه اسااتقرار، اطمينااان وعاادالت را بااراي

هر فرد را معرفي نموده وراه اداي  مشخص واداي آنرا ممکن ميسازد ومکلفيت هاي
 آنرا معين مي نمايد.

چنانچه مي بينيم که بشر بدون اسلام در بخش اول تمدن به پيشرفتهاي نايل شده 
است ولي در مظهر دوم تمدن، نه تنها کاملا عقو مانده است بلکه بشريت دور 

شااته از اساالام، در شاايوه زناادگي و عملکردهاااي خااود بااه عهااد جاهلياات قااديم برگ
 وگرفتار همان بي نظمي و وحشت نخست بشر گرديده اند.

پااس اگاار بشااريت ميخواهااد کااه باااه تماادن وپيشاارفت بااه معااني صااحيح و واقعاااي آن 
دست يابد، بايد به اسلام مراجعه نمايند. زيرا تنها در سايه اسلام اسات کاه تمادن 
وپيشاااارفت بشاااار در تمااااام عصاااارها ودر تمااااام زمينااااه هااااا بااااه صااااورت هماهنااااگ تجلااااي 

هرزماينکااه اياان دو مظهاار تماادن از هاام جاادا گرديااد ويا يکااي از آنهااا معطاال ،مييابد
قرار گرفت، نه تنها عالم اسلامي ومسلمانان، بلکه تمام بشاريت با ددياد، ناباودي 
وزوال مواجه خواهند شد، چنانچه واقعيتهاي امروزي در زندگي بشر اين حقيقت 

از ياااان ددياااادها وحاااال مشااااکلات تلاااا  را بخااااوبي نشااااان ميدهااااد ويگانااااه راه نجااااات 
حاضر، اقامه يک دولت اسلامي مي باشد تا يکبار ديگر تمدن وپيشارفت بشاري 
را در تمام ساحات زندگي هماهنگ ساخته، خطاها و نادرستيهايي را که جاهليت 

 سااالم امااروز بعنااوان دلياال ونماااد تعمااي زمااين ارائااه ميدارنااد، تصااحيح نمااوده مسااي وراه
 سازد. حرکت بشري را معين

 اسلام به نظام وحكومت امماهت
مي گويم بايد دو مطلو در ذهن ما روشن باشد و آن اينكاه  "اسلام"زمانيكه ما 

محمد صلي   عليه  یاسلام دين همه پيامبران عليهم السلام از آدم عليه السلام ال



 ينيدنصايح 

 

8 

وسلم است، وهمه در اصول يكي بوده اند، اما در فاروع ياك سلساله تفاودااي باه 
ود آمد، آنهم بخاطر نيازمنديهاي كه در ادوار مختلف در زندگي بشر رونما شده وج

بااود،براي پاسااخگويي نيازمناادي هاااي آن  مطااابق بااه شااروط وظااروف زمااان تغيااي  
 پذيرفت.

را بشر، باراي انساان ياك سلساله اصاول وضاوابط  پس اسلام از همان آغاز زندگی
اي نيازمنديهايشااان گذاشااته و باار شااان، وجوابگاابخاااطر تنظاايم هاار چااه بيشااتر زناادگی 

مشااوره تااه بااه خلقاات انسااان اقاادام نمايااد در عظم  تقباال از اينكااه   جلاا بااود،حتی
باملائكاااه انساااان را خليفاااه خاااود در زماااين ماااي نماياااد، وماااي فرماياااده)   جاعااال في 
الارض خليفااه(. ترجمااه ماان ميخاااواهم كااه در زمااين قااايم مقاااام خااود را تعااين  نماااايم، 

نماينده ويا قائم مقام مي آيد. يعني احكاام مان را در زماين عملاي  خليفه به معناي
نمايااد، وبااراي زناادگي  ااتر آنهااا هااداياتا را فرسااتاد تا بااه وساايله رهنمااائي آن زناادگي 

د   جال عظمتااه كاه اسااباب مكونااه يااخاود را با كمااال ساعادت بااه پايش ببرنااد، ببن
، آن افاراد  وقاانون ، هادايات،زمين،  حكومت را براي انسانها مهياء نمود، اقليم ،

ماان تبااع هااداي ف ا منهااا جميعااا فئمااايئتينكم مااني هاادی. قلنااا اهبطااو اساات آدم وحااواء
 آيتفلاخوف عليهم ولا يحزنون(البقره.

ترجمهه پس اگر بيايد بشما از من هداي  پس هر كاه پايوي كارد هادايت مارا هاي  
 .«ترس نيست بر آن جماعه ونه  ايشان اندوه گين مي باشند
در  ت عظمتااه انسااانرا اگاار مااا در ايات متبركااه متوجااه شااويم مااي بيناايم كااه   جلاا

را بااااارايش  و ضاااااوابط  نماااااوده ابتااااادائي تااااارين مرحلاااااه پاگذاشاااااتن در زماااااين رهنماااااائي
نظام با وي در پاگذاشتن بر روي زمين همگام وهمزمان بوده  لايكن با  وگذاشت.

اولي وفرزناادانش تا زناادگي در نظاار داشاات ابتاادايي بااودن وبساااطت زناادگي انسااان 
بعاادي كااه ترقااي  وتجاادد وتوسااع در امااور آن پديااد آمااده اديان ااااوي متناسااو با 
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ضاارورت هاااي هاار مرحلااه مشااكل انسااان را حاال نمااوده وزناادگي اجتماااعي شااان را 
قرآنكريم درجاهاااي متعاادد از احكااام ومقرراتيكااه بااه اماات هاااي  .تنظاايم كاارده اساات

بوجاه احسان فرساتاده شاده ياد آوري كارده  گذشته جهت تنظيم امور زندگي شان
بطااور مثااال در رابطااه بااه احكاميكااه در تااورات بااه بااني اساارائيل فرسااتاده شااده مااي 

 فرمايده
ذن ذن باأناف واأناف باأ)وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعاين واأ

 .۴۵ لجروح قصاص( المائدهاوالسن بالسن و 
در تورات كه شخص به عوض شخص است يعني به  ترجمهه ولازم ساختيم بريهود

عااوض او باياااد كشاااته شاااود، وچشااام عاااوض جشااام اسااات وبياااني عاااوض بياااني اسااات 
وگااوش عااوض گااوش اساات و دناادان عااوض دناادان وحكاام زثهااا بااه اعتبااار مماثلاات 

 است.
 و مي فرمايده

 .۴۷ )وليحكم اهل الإنجيل بما أنزل   فيه( المائده
 بآنچه فارو فرساتاده اسات   تعاالیم كنند اهل انجيل ترجمهه وفرموديم بايد كه حك

 .آندر 
 و مي فرمايده

من ؤ ماا م)ولااو أنهاام أقاااموا التااوار  والإنجياال ومااا أناازل  لاايهم ماان ر اام أكلااوا ماان فااوقه
 .۶۶تحت أرجلهم...( المائده 

ترجماهه اگار ايشاان بارپا ماي داشاتند حكام تاورات وانجيال را وآنچاه فارود آورده شااده 
"نعمت هاای خداونادی ي ايشان از پروردگاار شاان باه تحقياق ميخوردناداست بسو 

 از بالاي سرشان و از زير پايشان. را"
 و درجاي ديگر مي فرمايده
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 )قاال يا أهاال الكتاااب لسااتم علااي شاايء حاا  تقيمااوا التااوار  والإنجيل.......(المائااده
۶۸. 

ورات وانجياال ترجماهه بگااو اي اهاال كتاااب نيسااتيد برچيازي تا آنكااه برپاكنيااد حكاام تاا
 را.

ك از اين آيات قرآنكريم بر مي آيد كه ملت هااي قبلاي باراي زنادگي خاود شاان يا
زناادگي خااود  آن تا مطااابق بااه ،ه شااده بااودتشااسلسااله اصااول وضااوابط برايشااان گذا

ادامه بدهند و زندگي با سعادت را نصيو خود گردانند، كه اين خود اهتمام دين 
 به نظام  و دولت مي باشد.

ر آن كلمه حكم كه اشتقاق حكومت نيز از همين كلمه است در قرآنكريم علاوه ب
بااه ارتباااط ملاات هااا واماات هاااي گذشااته در جاهاااي متعاادد ذكاار گرديااده اساات كااه 
اين كلمه خود مفهوم آن را مي رساند كه در آنجا سلطه وقدرتا بايد موجود باشد  

ه خاود تطبياق كه حكم وفيصاله ومقاررات را تطبياق كناد، در غاي آن حكام خاود با
نمي شود كه موجوديت همين قدرت نمايانگر موجوديت نظام وحكومت ويا دولت 

 یعل و در آن اقوام وملت ها بوده وحكايت قرآنكريم از آن هدايات خداوند جل
شاينه درياان رابطااه دلالاات كنناده باار اهتمااام وأكيااد وعنايات خاااص دياان بااه مساائله 

 نظام، حكومت ويا دولت مي باشد.
 جلاله مي فرمايده  جل 

هاام الكتاااب عمااو واحااد  فبعااث   النبيااين مبشاارين ومنااذرين وأناازل مأ)كااان الناااس 
 .213 بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه..( البقر 

پيغمااران را بشااارت دهنااده  مااان يااك گااروه پااس فرسااتاد   تعااالیترجمااهه بودنااد مرد
اسااا  تا حكااام كناااد آن كتااااب مياااان بر  را وبااايم كنناااده وفااارود آورد با ايشاااان كتااااب

 اختلاف كردند. که  مردمان در آنچه
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در اين ايه مي بينم كه قرآنكريم به بسيار صراحت و وضااحت گفتاه اسات كاه   
عظمتااه با پيغمااران هاادايات ورهنمااائي هاااي بااه حااق نازل كاارده اساات تابااين  تجلاا

واصدار وتطبيق مردم در آنچه اختلاف كردند فيصله كنند، كه اين امر خود حكم 
آن، همه وهمه نشان دهندهء موجوديت نظام يا حكومت يا دولت در آن امت ها 
ونمايانگر اهتمام دين به اين قضيه بوده است وقرآنكريم در رابطه به قضاياي شان 

 چنين حكايت مي كند.
 چنانچه   مي فرمايده

وكناااا لحكمهااام )و داود وساااليمان  ذ يحكماااان في الحااارث  ذ نفشااات فياااه غااانم القاااوم 
 .۷۸ شاهدين...(الانبياء

وقت ان را چون حكم كردند در باب زراعت چون به يمكن داود وسلياد  ترجمهه و
 هي وبوديم برحكم ايشان حاضر.و ر شو چرا كرد در آن گوسفندان گ

 ودر جاي ديگر مي فرمايده
)يادواود  نا جعلنااااااااافي خليفااااااااو في اأرض فاااااااايحكم بااااااااين الناااااااااس بالحااااااااق ولا تتبااااااااع 

 .2۶ ...(اأنبياءیالهو 
ترجمااهه اي داود هراينااه ساااختيم تاارا پادشاااه در زمااين، پااس حكاام كاان ميااان مردمااان 

 براس  وپيوي مكن خواهش نفس را.
بعد از ذكر مختصري از توجه اديان ااوي بصورت عام به موضوع دولات ونظاام  

د اينااک ماااا در رابطااه  باااه اهتمااام ديااان اساالام بحياااث آخاارين رساااالت آاااا  درماااور 
دولات از جملااه دلاياال وشاواهد زيادي کااه در قرآنکااريم  واحادياث پيغماابر صاالي   

 عليه وسلم وجود دارد به ذکر برخي از آنها اکتفاء مي کنيم.
) نا أنزلنااا  ليااک الکتاااب بالحااق لااتحکم بااين الناااس بمااا أراک   ولاتکاان للخااائنين 

 .1۰۵ خصيما( النساء
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وي تو کتااب را براسا  تا حکام کاني مياان مردماان ترجمهه هرآينه ما فرود آورديم بس
بآنچااه شناسااا ساااخته اساات تاارا   ومباااش خصااومت کننااده بااراي حماياات خياناات  

 کننده گان.
در اينجا مي بينيد که موضاوع حکام وفيصاله طباق رهنماايي خداوناد وآنهام  درباين 
د مردم مسئلهء حتمي بودن وجود نظام، دولت وحکومت را کاملا روشن مي ساز 

و از خااود آيااات مبارکااه موجوديااات ماااردم واصااول وضاااوابط قااادرت وجهاا  کاااه ايااان 
وطبعااا اياان تطبيااق در جاااي بااوده کااه  معلااوم ماای شااود، ضااوابط را بايااد تطبيااق کنااد

پيغمبر صلي   عليه وسلم واصحاب کرام بر آن مسالط باوده خاود باه موجوديات 
 مي کند.همه عناصر متشکله دولت از مردم تا زمين تا قدرت دلالت 

عظمته براي اداي امانت وفيصله به عدالت مسالمانان  را امار  توهمچنان   جل
مي فرمايد، فيصله بين مردم به عادالت وتطبياق آن ضارورت باه نظاام وقادرت دارد 
تا آنرا به وجه احسن تطبيق نماوده وحاق را باه حقادار رسااند، تا دسات ظاالم کاوتاه  

 گردد.
 و در جاي ديگر مي فرمايده

في او أعاارض عانهم و ن تعارض عانهم فلان يضاارو هم نبيا فائن جااو ک فااحکم.....).
 ۴2 هم بالقسط  ن   يحو المقسطين...(المائدهنت فاحکم بيمئا و ن حکشي

ترجمهه پس اگر بيايند پيش تو حکم کن ميان ايشان يا اعراض کن از ايشان واگر 
پاس حکام کان مياان  اعراض کني از ايشاان هاي  زيان نرساانند بتاو واگار حکام کاني

 ايشان به انصاف هر آئينه   دوست مي دارد عدل کننده گان را.
 وچنانچه مي فرمايده

 .۴۹ )وأن احکم بينهم بما أنزل   ولا تتبع أهواءهم...(المائده
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وفرمااوديم کااه حکاام کااان ميااان  ايشااان  بآنچااه فااارود آورده اساات   وپاايوي مکااان 
 خواهش ايشانرا.

 ي فرمايدهو در جاي ديگر م
 ")..فاحکم بينهم بما انزل   ..

 ترجمهه پس حکم کن درميان ايشان بآنچه فرودآورده است  .
که اين همه آيات نشان دهنده مامور شدن حضرت محمد صلي   عليه وسلم به 
اصاادار حکاام وفيصااله بااين مااردم بااه عاادل وانصاااف طبااق هاادايات خداونااد جلاات 

رساند که در آنجا مردمي بوده کاه در ياک خطاهء عظمته مي باشد واين خود مي 
مشخصي از زمين زندگي مي کردند ورسول   صلي   عليه وسلم احکام اسلام 
را بين آنها جاري مي کرد وقدرت وصلاحيت تطبياق آنارا هام دارا باود ودر هار جاا  
کااه چنااين عناصاار يعااني جمعااي از مااردم با داشااتن بقعااهء مشخصااي از زمااين ونظااام 

کنندهء امور وجهت تطبيق کننده وقابل اطاعت وجود داشته باشد آنارا هماه   ترتيو
 عملاي سياست، دولت وحکومت مي گويند.

حال بيبنيم که دين بالاخص آخرين رسالت آاا  در رابطه باه موجوديات دولات 
وضااروروت انسااانهابه آن چگونااه اهتمااام نمااوده اساات  از مطالعااه نصااوص اساالامي 

ياااد اسااالام در رابطاااه باااه موجوديااات نظاااام وسااالطه وحکومااات در ماااي يابااايم کاااه أک
 بحدي است که حضرت محمد صلي   عليه وسلم مي فرمايده

 ذا نزلات ببلاد ولايس فياه »رسول   صلي   عليه وسلم لبعض اصحابه قال)لقد 
  1«سلطان فارتحل عنه

                                                 
 .۴۳۲منهاج الصالحین ص: - ۱
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وق  »دترجمهه هرآينه گفت رسول   صلي   عليه  وسلم به بعضي اصحاب خو 
به سرزميني فرود آيي که در آن فرمانروايي نبوده باشد از آن سر زمين رخات سافر 

 «.بربند
از ين هدايت پيامبر بزرگ اسلام صلي   عليه وسلم شما خوب دانسته مي توانيد  
د که اسلام در رابطه به موجوديات نظاام و قادرت حکومات آنقادر اهتماام وأکيا

ر آن حاکم نباشد دقامت در جايي که نظام وسلطه ادارد که به اتباع خود اجازه 
 ند.خارج شو الفور  ان امر مي کند که از چنين جاي علینميدهد وبراي ش

از اين گذشته خداوند جلت عظمته در رابطه به حکمت خلقت آناس وجان ماي 
 فرمايده

 .۵۶ الجن والإنس  لا ليعبدون(الذاريات )وما خلقت
 را مگر براي آنکه بپرستند مرا.ترجمهه ونه آفريده ام جن وانس 

عبادت تنها نماز خواند و روزه گرفتن وذکر وتسبيح را نگويند، بلکه عبادت گردن 
نهااادن مطلاااق وبااالا قياااد وشااارط برضاااا ورغباات درهماااه اماااور زنااادگي باااه ديااان واحکاااام 

 ومقررات خداوندي راگويند.
حاالال،  تطبياق شااريعت رفااع منازاعاات مطااابق هاادايات خداونادي، پياادا کااردن نان

شاااناخت حااالال از حااارام وتشااابث بااار حااالال واجتنااااب از حااارام هماااه وهماااه عباااادت 
است، که بزرگترين عبادت در بخش اجتماعي زندگي مردم همانا پيااده نماودن نظاام 

 خداوند در بين مردم در روي زمين است.
ازينااارو با در نظااار داشااات ذکااار مختصااار مطالاااو مرباااوط باااه اهتماااام ديااان در رابطاااهء 

لت چناين نتيجاه گايي ماي شاود کاه اسالام موجوديات دولات ونظاام حکومت ودو 
زنادگي انساانها کاه قرآنکاريم  ندگي انسا  دانسته وجاريان تاريا وحکومت را لازم ز 

از آن حکايااات دارد، نياااز نشاااان دهنااادهء آنسااات کاااه نظاااام وحکومااات وسااالطه ويا 
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قاطعيت دولت پا به پاي انسان در روي زمين عرض اندام کرده است وبالآخره با 
تام گفتااه مااي تااوانيم کااه دياان نااه تنهااا کااه باسياساات  ودولاات جاادائي ناادارد، بلکااه 
واقعيت اين است که دين مؤسس دولات باوده وباراي آن آماده اسات تا حکومات  
کند وزندگي مردم را به ارتباط دنيا وآخرت تنظيم نمايد، در حالکياه خداوناد کاريم 

 کم...( نا انزلنا  ليک الکتاب بالحق لتح»فرموده 
 ما يقينا بسوي تو کتاب را به حق نازل کرديم تا به آن حکم نمائي.

آمااده اساات آناارا لام تعلياال گوينااد کااه معااني آن « لااتحکم»لاميکااه در ابتااداء کلمااهء
چنين مي شاود  کاه کتااب باراي آن نازل گردياده تا باه اسااس آن حکمرواياي شاود 

ر نباياااد گذاشااات کاااه يعاااني ديااان حکومااات نماياااد، لااايكن ايااان مطلاااو را از نظااار دو 
واز اما  احوال واوضاع وظروف وشرايط زنادگي انساان از ياک قارن باه قارن ديگار 

ديگر از لحاظ اسباب وابزار زندگي واز لحاظ محدوديت ويا توسعهء روابط  به امت
اجتماااعي انسااانها تغيااي نمااوده کااه نظامهااا ودولاات هااا نيااز بااه اساااس همااين تفاااوت 

 روع وشاخه ها باهم فرق داشته است.وتغيي، از يکي تا ديگر در ف

 فصل دوم
 جمهوري از نظر اسلامنظام معرفي سيستم حكومت داري و 

 البقر  (وملائکو    جاعل في الا رض خليف)و ذ قال ربک لل
قبل ازينکه  از سيستم حکومت در اسلام صحبت ويا توضيح داده شود  شماه از 

 هم . ارزش حکومت را در اسلام مورد بررسي قرار ميد
آيتيکه در فوق تذکر داده شده مي فرمايد ه ياد کن وق  را که رب العالمين براي  

 ملائکو گفت هکه من خلق کنند ه هستم در روي زمين خليفه ) جانشين ( را .
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واقعااه آفاارينش انسااان بااه ويااژه تعااين حکوماات را در اساالام بااراي تمااام پاايوانش  در  
يدهد. طوريکه خداوند  بزرگ قبل از آفريدن همه اطوار زندگي  نصو العين قرار م

در  اسات.انسان که   ورهخليفه ويا رئيس جم ننمودخلق اراده را از انسان ملائکه 
 خوشبختانه برنامه عملي گرديد . آگاه ساخت که جامعه بشري 

اين طرزالعمل قوي ترين در س ،اسوه حسنه  ونمونه ي است براي مسلمين که با  
همااترين بخااش اساالام، وبا عظمااترين وجبيبااه مساالمين در روي ارزشااترين عبااادت وم

افااااراد واقامااااه عاااادالت واقعااااي بااااين  هااااا زمااااين جهاااات اخااااراج بنااااده از بناااادگي بنااااده
همانا تشکيل حکومت د ر نظام اسلام است .همچنان به أسي از دستور جامعه،

د   جاال جلالااه حضاارت پيااامبر بزرگااوار اساالام زمانيکااه وارد مدينااه منااوره مااي گاارد
فعالياات وابتکااار آن حضاارت،  طوريکااه در کتااو ساايت کاااملا روشاان اساات اولااين

ه کاه بعاد از کيل حکومت ونظام پاک  اسلامي باودرآن سرزمين نو اسلامي تشد
منااااوره خداونااااد  متعااااال  تشااااکيل حکوماااات وانسااااجام امااااور مساااالمانان د ر مدينااااه

زناادگي بشاار در نهااي را بااه عنااوان قااوانين لا زمااي بخاااطر  بااود بخشاايدن دسااتور اماار 
 دنيا وآخرت نازل فرمود .   

همچنان شاگردان مکتو اسلام ، شاگردان متين ومخلاص آضضارت صالي   علياه 
وسلم بعد از رحلت وقبل از دفان جساد مطهار پياامبر بازرگ اسالام، در ثقيفاه باني 

عقاد و مباحثاات علماي،آزاد وهماه و حال  ایساعده جمع شده بعداز تشاکيل شاور 
بااه عنااوان اولااين خليفااه ويا رئاايس را اق آراء حضاارت ابااو بکاار صااديق جانبااه بااه اتفاا

جمهااور مساالمين بعااد از رحلاات رسااول اکاارم صاالي   عليااه وساالم انتخاااب وتعااين  
 د .     نگرد

انتخااااب اباااوبکر  دقااات صاااورت گااايد  بخاااوبي ارزش وجاااود  اگااار کماااي د رموضاااوع
در دفاان مياات حکوماات در اساالام در ذهاان انسااان ترساايم مااي گااردد ، زياارا عجلااه 
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سنت است ولي با وصف جديت موضوع دفن جسد مطهر پيامبر عليه السلام به 
تعويااق افتيااده وارجحياات بااه تعااين زعاايم مساالمان داده ميشااود، اياان خااود دلياال بااس 

ارزش حکوماااات داري در اساااالام . چنانچااااه در رواياااات صااااحيح  هبزرگااااي اساااات باااا
ه با خليفه ويا رئيس واردشده که شخصي مسلما ن هر گاه وفات نمايد در حاليک

جمهورمسلمان بيعت نکرده باشد ، مرگ او ، مرگ جاهليت است .يعني خلافت 
در اسااالام از مکانااات وجايگااااه باااس بزرگاااي برخاااوردار باااوده کاااه بااادون آن زنااادگي 
مساالما ن زناادگي ديااني نبااوده وماارگ آن هاام با خطاار هاااي جاادي ومهيااو مواجااه 

معه اسلامي اين خواهد بود ،که ميباشد .بنابرين يکي از وجائو مسلمان در جا
در زيار چاتر دولاات اسالامي زناادگي خاود را اداماه داده، وهاام از سيساتم دولاات در 
اسااالام آگااااهي حاااد اقااال نساااط داشاااته باشاااند . طوريکاااه دنيااااي بشاااريت از وجاااود 
خلافت اسلامي و حکومت هاي متعدداسلامي د رطول تاريا  مسالمانان شااهد 

ساااتم حکومااات در اسااالام در ايااان مبحاااث تاااذکر باااوده بي جانخواهاااد باااود کاااه از سي
 داده شود. 

  خليفه خلافت و -1
در و  راغاااااو اصااااابها  ماااااي گوياااااد ه خلافااااات باااااه معاااااني نيابااااات از غاااااي اسااااات . 

اصااااطلاح ه کساااايکه بعااااد از رسااااول   صاااالي   عليااااه وساااالم در اجااااراي احکااااام 
رار  شارعي وتنظايم اموردنياوي مسالمين ورياسات عاماه شاان مطاابق ديان سالف او قا

اولين کسيکه به لقو  .گرديده بنام خليفه ياد مي شودگرفته وبه نقش پايش روان  
د .واو طوريکاااااه خااااودش ماااااي  ديق رضاااااي   عنااااه بااااو ، اباااااوبکر صااااشاااادخليفااااه ياد 

  منااع  ودر اياان لقااو خليفااهء رسااول   بااوده واز ياد کااردنش بااه نام خليفااگويااده
از رسااول   )ص( بااه اجااراي  بااوده کااه بعااد ی. وخلافااتش هاام بااه همااين معنااميکاارد

احکاااام شااارعي وحراسااات ديااان ورياسااات عاماااه ء مسااالمانان در اماااور ديااان ودنيااااي 
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يد . فرق آن با ملوکيت اين است رسول   )ص( تعين گرد ن به صفت خليفهشا
که در خلافت هي  شخص نمي توانست که شخص خود را بر نصاو خلافات  ،

اياد، بلکاه ملات آنهاا را باه صافت رئايس کانديد ويا حد اقل ديگران را تر غياو نم
وزعاايم خااود انتخاااب ماااي کردنااد .واياان سيساااتم در دوران خلفاااي راشاادين جاااريان 

 داشت . 
   أمير المومنين  -2 

کلمه امي از امارت گرفته شده وجمع آن امراء بمعني ولايت اسات وکساي را گويناد  
آماده کاه اماي ( ۷۰، صه 2که امرش نافاذ باشاد .در کتااب تاج العاروس ه ج ، 

پادشااااه را گويناااد بخااااطر آنکاااه امااارش نا فاااذ اسااات .طوريکاااه ملاحظاااه ميشاااود کاااه 
مفهوم امي المومنين با کلمه خليفه تفا وت چنادا  نادارد منظاور ومصاداق هار دو 

زعيم وکسيکه امرش بالا ي مسالمان از واژه يک معني را افاده ميکند وآن عبارت 
يشاااود . واولاااين کسااايکه باااه حياااث زعااايم نافاااذ واطااااعتش واجاااو باشاااد اساااتعمال م

مسلمانان به اين لقو ياد شده حضرت عمر بن الخطاب رضي   عناه باود . باه 
اسااس  روايات تاريااي اولاين کساايکه بااه حضارت عماار رضااي   عناه امااي المااومنين  
گفته ابو وبره ودوم آن حضرت علي رضي   عناه باود ) التاابع في اخالاق الملاوک 

 (  1۶2د اديو ،ص، تحقيق محم
 امام   -3

مقتاد ا  ،کلمه امام در لغت از امامت گرفته شده به معني پيشوا وپيش کارده شاده
تادا ، ورهبر آمده . در قرآن کاريم کلماه  اماام باه معاني وسايعي اساتعمال شاده . مق

(  3۰مااااا( سااااوره بقااااره ،) ما  جاعلااااک للناااااس رهاااابر ،قائااااد جنااااگ ، زعاااايم.. ،)  
مسالم شارح « تلزم جماعو المسالمين واماامهم» السلام فرموده ه  همچنان پيامبر عليه
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ر کدام عصر رائج  وبه حيث . اينکه اين اصطلاح  د23۷صه 12النووي ، ج، 
سياسي به کار برده شاده واضاح نگردياد ه،اماا از متاون فهمياده ميشاود   اصطلاح

، باااودهکاااه کلماااه اماااام د رعصااار مباااارک آن حضااارت علياااه السااالام ماااورد اساااتعمال 
طوريکاااه باااراي شاااخص آن حضااارت ، لقااااو اماااام المتقاااين را داده بودناااد . ولي بااااه 

وقاات خلفاااي را شاادين رائااج  رزعاماات باشااد ،د حيااث اصااطلا حااي کااه منظااور ان
نبااود . زياارا در آ ن عصاار بااراي رئاايس دولاات يا امااي مساالما نان ، خليفااه ويا هاام 

 اميالمونين استعمال مي شد.  
 
 ملک  -۴

که آمده است  مل ک  يملک گرفته شده معني احتوا واستيلا    کلمه ملک در لغت از
مفهاااوم کلاااي ان صااااحو امااار ، نفاااوذ وسااالطه بالاي قاااوم ، قبيلاااه وکشاااور را در بااار 

سوره بقره ه «  ن   قد بعث لکم طالوت ملکا ه» ميگيد . خداوند مي فرمايد 
 .  شما فرستاده است یصاحو امر وقائد براطالوت را ( يعني خداوند 2۴۷

 « پادشاه»ويا  سلطان  -۵
کلمااه ساالطه ويا ساالطنت بااه معااني حاااکم شاادن و دساات يافااتن بااه قاادرت ،بيشااتر 
استعمال گردياده اسات. ولي با ايان تفااوت کاه سلطان،پادشااه ويا ملاک  زعامات 
را از کاادام طريااق وبااه کاادام سيسااتم روي چااه هاادفي ومبتااني بااه کاادام معيارهااا از آن 

لاحظااات برخااي از علماااء فرقااي را ميااان خلافاات ، خااود کاارده اساات.  روي اياان م
يکاای از هي قائاال شااده انااد . بااه نظاار ارت وميااان ملوکياات ، ساالطنت و پادشااااماا

کلماه خليفااه ، اماام، ملاک ، امااي ، سالطان وپادشااه از لحاااظ دانشامندان معاصار  
داري وحکماارواي بسااطح کشااور هااا را مااي  صاال لغاات ومفهااوم رياساات عااام وزماااما
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يات خاصاي برخاوردار نباوده. بلکاه اهمن لحاظ خاود القااب از کادام رساند که از اي
آنچه حائز اهميت است، اينست که حاکم ورعيت به دين خداوند جلات عظمتاه 
پا بند بوده ونظامي را که   جلت عظمتاه باراي بنادگان خاود پسانديده آنارا پيااده  

د را وهاوس ونظاام هااي سااخته دسات بشار خاو  یکنند واز قياد خواساته هااي هاو 
رهانيده وتحاکم بغي   نکنند ومسائل متنازع فيها ي خاود را نياز باه خادا ورساول 

 راجع کنند .
اياان نظااام اگاار نامااش خلافاات باشااد يا امااارت مااومنين ويا پادشاااهي ويا ريا ساات 

وکااات دياان چدولاات ويا رياساات جمهااوري در صااورتيکه مطااابق اصااول شااريعت در 
چاون از لحااظ تارياي واز لحااظ  ینادارد. منتهااقامه شده وبميان آمده باشد باکي 

يکه نام نظام اسلامي خلافات، اماارت وامامات باوده بار نهاج پياامبر ااينکه دردوره 
عليااه الساالام روان بااوده وپابناادي بااه دياان در آن مشااهود بااوده ازياان لحاااظ مناسااو 
وسزاوار آن است که همان نامها ولقو ها زنده شود واز درک هيبت وعظمت که 

اثر خود را در بين امت مسلمه احيا نمايد .  نظام سياسي اسلامي ، صه  داشت
11۷ ) 

خلاصه بايدعرض نمود کاه در اسالام نفاوذ صالاحيت در چوکاات دولات اسالامي 
تنهاا از آن رئاايس دولاات ميباشاد. احيااانا اگاار در ميااان اهال شااورا و سااائر اعضاااي 

موضااوع متناازع فيااه  دولات  با رئايس جمهااور اخاتلاف نظاار واقاع شااود در صاورتيکه
مخاالف بااه نصاوص شااريعت نباا شااد نظار رئاايس دولات تاار جايح داده ميشااود . زياارا 

وليت اساساااي در نظاااام اسااالامي منحصااار باااه اماااارت ويارياسااات دولااات باااوده ئمسااا
واندک ترين قيام مسلحانه عليه آن مشروط بر اينکه به اصول اسلامي برابر باشد 

 جواز ندارد .
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 فصل سوم
ام ي قياد مقاومت کنند و يه چه نوع حکومت مردم بام عليظر اسلااز ن

 ند؟مسلحانه نماي
اينكه از چه نوع دولت اطاعت وبه آن التازام داشاته باشاند، و ملات در برابار چاه 

ز بوده ودركدام صورت ياد و در كدام صورت قيام مسلحانه جنوع دولت قيام نماين
كلاي نمايااد، بناااء دولاات   نصاحيت وصاابر وباكاادام دولاات جناگ فاارض بااوده تا تغااي

 ازنظر فقهاء به سه گتگوري تقسيم شده استه
 دولت اسلامي عادله وبا انصاف. -1
 دولت كافر وغيمؤمن وغي معتقد به اسلام. -2

دولت اسلامي جائره كه در عقيده به اسلام التزام داشاته ولي در عمال جاور،  -3
 ظلم وفسق در دولت جريان ميداشته باشد.

عبااااارت از دولاااا  اساااات كااااه  مي عادلتتتته وبا انصتتتتافدولتتتتت استتتتلا -۱
 حاكميت شريعت در تمام عرصه ها ملموس بوده ومقتضيات ومشخصات رجال،
ر سااااء واجهااازه نظاااام گاااردن نهاااادن والتااازام باااه ديااان خداوناااد جلااات عظمتاااه هااام در 
عقيده وهم در شريعت وعمل ) ن الحكم  لا لله( زمام  داران در ايان حكومات باه  
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سنت رسول   صلي   عليه وسلم حريص بوده واز خطاءها وگناها كتاب    و 
د، اماا باشان عادل مي آن مسلما زمام دررا دور مي دارند، اين  نوع دولت خود 

بخاطريكاااه در عقيااده اهااال ساانت وجماعااات صااارف  مفهااوم عااادل عصاامت نيسااات،
بعضاي  با احاداث عظام معصوم اند كاه تحات كناترول وحاي ماي باشاند، بنااء انبياء

خطاءها وتقصيات بالخاصه كه بعد از متوجه شدن به آن  پشايمان شاوند، و در 
 صدد تلافي برايند عدالت نظام مذكور زير سؤال آمده نميتواند.

اخاالاص، تقويااه  واجااو ملاات در براباار نظااام عااادل بااه اتفاااق آراء علماااء اطاعاات،
 آنست.از ومحافظت 
مار وناواهي ظااهرا وباطناا در هماه آنچاه  طاعت واخلاصه پابناد باودن باه اواامفهوم 

 كه معصيت نباشد.يكه امر ويا نهي ميكند در صورت
 مفهوم تقويهه كوشش كردن در نصرت وكمك وي در همه احوال.

توجاه ممفهوم محافظته همكاري با وي در حمال وبرداشاتن بار گاران امانات ملات، 
نمودن نظام از نمودن وي در وقت غفلت، بزرگ داشت حق ومقام رهبريش، وخبر 

 امرات دشمن.ؤ م
طاعت چنين امام بر رعيت واجو است، قارآن  عظايم الشاين ماي فرماياده)ياايها ا

 .۵۹ الذين آمنوا اطيعوا   واطيعوا الرسول و اولوا الامر منكم(.النساء
ترجمهه اي كسانانيكه ايمان آورده ايد فرمان برداري كنيد   را وفرمان برداري كنيد 

تانارا كاه از جانس خاود تان مسالمان باشاد. عان  اناس رضاي اولاوالامر و رسول را 
ااعاوا واطيعاوا و ن اساتعمل " هصالي   علياه  وسالمقاال رساول    ه  تعالي عنه قاال

 ما اقام  فيكم كتاب  (. رواه البخاري. وعليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب
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ت كااه رسااول   صاالي   ترجمااههاز حضاارت انااس رضااي   عنااه رواياات شااده اساا
عليه وسلم فرموده بشنويد وفرمان برداري نمايد ولو كه غلام حبشي به حيث رئيس 

 كشمش باشد.مانند  براي شما مقرر شود، كه سر آن 
 ماداميكه در بين شما كتاب   را اقامه كند.

 دولت كافر وغير معتقد به اسلام: -۱
دارد، ملاات را بااه طاارف كفاار باااواح نااد اساالام اعتقااا هباا عبااارت از دولاا  اساات كااه

وصريح رهنمائي مي نمايد. به اتفاق آراء علمااء قياام مسالحانه وتغاي نظاام ماذكور 
قتاال و اسااي گاارفتن مربااوطين آن بالاي اماات ورعياات مساالمان واجااو اساات، قاارآن 

جهااد كنياد هماراه   ساوره تحاريم آياتمي فرمايده )جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم(
منافقين ودرش  نشان بدهيد همرايشان. پيغمبر عليه سلام مي فرماياده)من كفار و 

آنارا ا ديد پاس با دسات خاود ر  يده( كسيكه از شما منكرفليغيه ب ا  نكر ممنكم  یرأ
دهاد. وحضارت  حاافظ ابان حجار ماي فرماياده )أناه اي الاماام ينعازل بالكفار تغي 

ذالااك فلااه الثااواب ی قااوي علااالكاال المساالم بالقيااام بااذالك فماان  یاجماعااا و ااو علاا
 .2من تلك الارض(  لاثم ومن عجز وجبت عليه الهجر  ومن داهن فعليه 

ترجمههامام عزل ميشود باه كفار اجماعاا و واجاو اسات بالاي هار مسالمان باه ضاد 
همچون نظام قيام نمايند، كسانيكه در اين قيام قوي شدند برايشان اجر وپاداشات 

رايشان گناه است، وكسيكه عااجز ميشاود در است، وكسانيكه مداهنت ميكنند ب
 برابر دولت مذكور واجو است براي آن هجرت از اين سرزمين.

 دولت اسلامي جائر -۲

                                                 
 .۱۲۳ص ،۱۲ جفتح الباري،  ۲
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عبااااارت از دولاااا  اساااات در عقيااااده مساااالمان بااااوده ولي التاااازام كاماااال در شااااريعت 
اسلامي به سطح تعامل داخلي وخارجي نميداشته، اضراف در امراء اجهزه وعمال 

س ومشهود مي باشد. ولي اعتراف باه حاكميات خداوناد داشاته قاوانين شان محسو 
 ديگري را در برابر شريعت ارزش نمي دهند.

بين ملت وچنين نظاام و دولات نمااز اسات، وتا زمانيكاه رئايس ورهابري  فاصل حد
آن پابند نماز باشند مقاتله مسالحانه با آنهاا جاواز نادارد، هار گااه بادون قتاال تغاي 

كه نظام عادل ومنصف به عوض آن قائم شود، وعزل بدون وقتال   ینظام به شرط
صورت پذيرد، در يان صاورت  اتر اسات نظاام تغاي كناد در غاي آن در اماور خاي 

صاااورت گااايد  از نظااام ماااذكور اطاعااات شااود. و در اماااور شااار بااراي آن نصااايحت 
ل   صاالي   وكناااره گاايي. عاان عااوف باان مالااك رضااي   عنااه قااال اعاات رسااو 

ئمتكم الاااذين تحباااونهم ويحباااونكم وتصااالون علااايهم ويصااالون لياااه وسااالم يقوله"خياااار ع
كم، قلناااا يا يبغضاااونكم وتلعناااونهم ويلعناااونعلااايكم وشااارار ائماااتكم الاااذين تبغضاااونهم و 

فيكم الصلا . رواه مسالم وفي رواياو الا مان  وارسول   افلا ننابذهم قال لا ما اقام
ه مااا  تا ماان معصاايت   ولا ز ليكاايت   فا  ماان معصاايئولي عليااه وال فاارآه  تا شاا

 "من الطاعه ا  ينزعن يد
از عوف بن مالك رضي   عنه روايت است، گفات شانيدم كاه رساول   صالي  

  عليه وسلم ميگفت كه  ترين امراي شما كساا  هساتند كاه شماا ايشاانرا دوسات 
شمااا، وبااد تاارين امااراي شمااا  داريااد، وايشااان شمااارا، شمااا بااه آنهااا دعااا ميكنيااد وآنهااا بااه 

كسااا  اساات كااه شمااا آنهااا را بااد ميبينديااد وآنهااا شمااا را بااد مااي بيننااد، شمااا بااه آنهااا 
لعناات مااي فرساااتيد وآنهااا بااه شماااا لعناات ميگوينااد. اصاااحاب رسااول صاالي   علياااه 
وسااالم فرمودناااد، آيا در برابااار شاااان قياااام نكنااايم  رساااول   صااالي   علياااه وسااالم 

و در  قياام نكنياد تا زمانيكاه بارپا ميدارناد در باين شماا نمااز را نهااآ علياه يفرموده نخا
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ولايات و اماارت شماا بارايش داده شاد آمده كسي كاه  آن روايت ديگري به تعقيو
در ان گناااه وی را اطاعاات کنااد و دساات از فرمااانبرداری بااه گناااهی دساات زد  ااز 

 .نکشيد
سااالم قاااال  ناااه يساااتعمل وعااان ام سااالمو رضاااي   عنهاااا عااان الناااط صااالي   علياااه و 

كاان ماان ساالم ولعلاايكم امااراء فتعرفااون وتنكاارون، فماان كااره فقااد باارء وماان انكاار فقااد 
 فيكم الصلا . رواه مسلم. وارضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما اقام

ترجمههازام سلمو رضي   عنها روايات شاده اسات كاه گفات پياامبر صالي   علياه 
شما امراي كه كارهاي معروف وكارهاي منكر را انجام وسلم كه مقرر ميشود بالاي 

ميدهنااااد، كساااااانيكه اعمااااال منكااااار را بااااد دياااااد، آن از مسااااؤليت خااااالاص اسااااات. 
مگر كسيكه راضي باود و متابعات   وكسانيكه رد كرد منكر را به تحقيق سالم ماند،

كرد آنها ماندن در عذاب دنيوي وأخاروي، گفتناد اصاحاب رساول صالي   علياه 
امبر صلي   علياه وسالم فرماود يا ما مقاتله وجهاد با چنين امراء نكنيم  پيوسلم آ

 تا زمانيكه اقامه ميكنند امراء بين شما نماز را. نخي
اجتهاد حنفي در مورد نظام مذكوريكه در عقيده التزام واعتراف به شريعت داشته 

وصاوف بااه ولي در عمال فساق وفجاور واضرافاات موجاود باشااد، عازل وتغاي نظاام م
 دو شرط ميتواند شده

 تغي وعزل نظام مذكور به اسباب سليمه بدون فتنه وقتال. –اول 
باااااه شااااارطيكه در عاااااوض نظاااااام جاااااائره نظاااااام صاااااالح ونظاااااام منصاااااف اقاماااااه   -دوم

 .جل جلاله دين   ي العلياء( تا كه باشد برتري از آن گردد.)لتكون كلمو   ه
)قااااال رسااااول   صاااالي   عليااااه وساااالمه دلياااال شااااان حااااديث مبااااارفي ابااااو داود بوده

أعجزتم اذ بعثت رجل فلم يمضي أمري أن جعلوا مكانه من يمضي أمري...( رواه 
 ابو داود.
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مفهااوم ترجمااه حااديثه آيا عاااجز شااده ايااد شمااا وقاا  كااه روان كااردم مااردي را بااراي 
 یجااادر رهابري نظااام امار مان را اجاراات نمااي كارد، كاه بگردانياد در  ،رهابري نظاام

كند اوامر من را، وهمچنان  از احاديث نبوي صلي   آن شخصي  را كه اجراات  
عليه وسالم وآيات قارآ  بار ماي آياد كاه جناگ باين مسالمانان حارام اسات، خاروج 

، چاون جاواز نادارد در برابر نظام اسلامي جائره كاه منجار باه قتال مسالمانان شاود
و حاارام شااود آنهاام حاارام قتااال مساالمانان حاارام اساات وهاار عملااي كااه منجاار وسااب

 ميباشد.
وده، وقتاال علياه نظاام اسالامي احاديث مباركه از اشترافي وقتال در ايام فتنه منع نم

 جائره را فتنه نام نهاده است وخروج را منع كرده است.
وبعضي هم نظر دارند كه قيام مسلحانه عليه نظامي كه در آن فجور وفساق باوده 

باااه اسااالام باشاااند  ااااز نيسااات. وباااه احادياااث  باشاااد، وتازمانيكاااه معقتاااد ومعاااترف
  ديان خاود را باه "يامبر صلي   عليه وسلم فرماوده باود، پاستدلال كرده اند كه 

 واسطه رجال فاجر تائيد مي نمايد.
از مفهوم احاديث مبارفي استنباط كرده اند كه فجور وفسق فاسق وفااجر باه اصال 

رابااارش  اااز نباااوده از راه نصااايحت دياان نماااي توانااد ضااارر برساااند، پاااس خااروج در ب
وتلاشااهاي پيگااي اماار بااه معااروف ونهااي از منكاار با در نظاار داشاات مراباات آن در 
راه  اصاااالاح واقامااااه عاااادل وازالااااه فسااااق ومنكاااارات وتربيااااه فرهنااااگ اساااالامي وجيبااااه 

خروج در حياات صاحابه كارام وخاي القارون ديده شد وعملا ش را اداء نمايند،يخو 
 را به بار نياورده بود.صورت گرفت نتائج مثو 

عده اي از علماء اشاعره واهل سنت واصحاب ظواهر خروج علياه نظاام جاائره را 
بلكااه واجااو مااي داننااد، امااا در خااروج تاادبي وتصااميم وفيصااله اهاال نظاار نااه جااائز 

وفكاار را شاارط دانسااته انااد، طوريكااه از طرفااداران خااروج عليااه نظااام  مااذكور امااام 
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نين گفته ه)اذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشه ولم يرعاوا الجويني امام حرمين بوده، چ
درنااه ولااو بشااهر اساالحو  یعلاا رواتتاال الالحااعقااد و العاان مااا ظهاار سااوء صاانيعه ف هاال 

 .3ونصو الحروب(
ترجمهه وقتيكه والي ظلام نماياد، وكااملا روشان شاود ظلام اش واز اعماال باد خاويش 

قااد اساات كااه توافااق پشاايمان  نشااود وبااه آن ادامااه بدهااد پااس بالاي اهاال حاال وع
نماينااد، باااراي تغاااي ونصاااو اماميكااه از ايااان  اااتر وعاااادل باشااد، ولاااو كاااه خاااروج باااه 

 استعمال سلاح وا اد حرب ها بينجامد.
از نظاار امااام حاارمين بايااد قيااام عليااه نظااام مااذكور از طاارف اهاال حاال وعقااد تجااويز 

 شود.
 (۱) فقهاي اسلامي خروج كننده گان را به چهار نوع تقسيم كرده اند

اهاال حااقه كااه اباان حجاار در موردشااان  چنااين نظاار دارده)قساام خرجااوا غضاابا  -1
النبوياااه فهاااولاء اهااال حاااق مااانهم  لااادين مااان اجااار جاااور الاااولا  وتااارفي عملهااام بالسااانول

 .2حسين رضي   عنه(
ترجمهه خروج كننده گا  كه به حاق هساتند هماان هااي اناد كاه بخااطر ديان باه قهار 

ي زماام داران وتارفي عمال شاان باه سانت نبااو  وغضاو آماده باشاند، باه نسابت ظلام
 بن علي رضي   عنه.آنها اهل حق اند از جمله حسين 

خوارج اند، در مورد خوارج نص صاريح رساول   صالي   علياه وسالم آماده  -1
وسافهاء احالام يقولاون مان قاول  یاست)سيخرج قوم في آخر الزمان حاداث اسانان

رق الساهم مان الرماي اجرهم يمرقاون مان الادين كماا يمالا  ااوز ايماانهم حنا والخاي البريا
 قتلوهم فئن في قتلهم اجرا  لمن قتلهم يوم القيامه( متفق عليه.اهم ففيينما لقيتمو 

                                                 
 .۳۷۰اصول اعتقاد، ص ۳
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در آخار الزماان كاه سنهايشاان كام وعقال هايشاان   یترجمهه زود است كه برايد قوم
ان از گلوهايشان ناقص واز قول پيامبر صلي   عليه وسلم ياد ميكنند، ولي ايمانش

پائااااين نمااااي باشاااااد، واز دياااان طااااوري جااااادا ميشااااوند چنانچااااه مرماااااي ازمياااال تفناااااگ 
جداشود، پس در هر جائيكه ايشان را پيداء كرده اياد آنهاا راباه قتال برساانيد، زيارا 

 در قتل شان روز قيامت مستحق اجر خواهيد بود.
 طبع المکتبو الحقانيو بشاور باکستان 23۴ص  ۵ فتح القدير ج-1
 .  2۸۶، ص 12_ فتح الباری ،ج 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آنهايكااه عليااه نظااام بااراي ره ز ، فساااد وقتااال خااروج نمااوده انااد و در  محاااربين، -1

 عذاب شان ذكر شده است. 23سوره مائده آيه 

بغاوت گران، عبارت از كسا  اناد كاه خاروج از طاعات حااكم عاادل رانماوده  -2
د طاار باشااد، كااه حكوماات بااراي رفااع و وخااروج شااان داراي جماعاات قااوي ورياساات 

شان به انتظامات عسكري ضرورت مي داشته باشد، وهم داراي أويل اند كاه باه 
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سابو آن خاروج نماوده وماردم را باه خااروج دعاوت ميكنناد، اگار خاروج شاان باادون 
أوياال وبااراي حصااول رياساات ويا برتااري قااومي ويا تحاات أثااي نااژادي ولسااا  وغاايه 

مسااالمين از د، ناااه باغااي، باااراي جناااگ با بغاااات، اهااال رأي باشااد، آنهاااا محااااربين انااا
وجيبااه دارنااد كااه بااراي اصاالاح وخااتم منازعااه تاالاش كننااد، هرگاااه مطالبااه ايشااان  بااه 
حق بود، نظام را براي اجاراي حاق قناعات بدهناد، كاه باه اعتراضاات شاان رسايده  

 .واجو است قتال در برابر شان دگي شود هرگاه به اصلاح گردن نه نهادن

 انتت جمهوري اسلامي افغانسدول
 باه باوصف اضرافات در اجراات وسكتگي ها درامور وخلاء هاي روز افازون باز هام 
باااه شاااريعت اسااالامي اعاااتراف داشاااته و در قاااانون اساساااي وساااائر قاااوانين آن التااازام 

 قانون اساسي چنين گفته استهاسلام دارند، طوريكه ماده اول، دوم و سوم 
 وري اسلامي مستقل واحد وغي قابل تجزيه است.افغانستان دولت جمه -1
 دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان  دين مقدس اسلام است. -2

در افغانستان هي  قانون نميتواند مخالف معقتدات واحكام دين مقدس اسلام  -1
 باشد.

وهمچناااان رئااايس جمهاااور آن ياااك شخصااايت مسااالمان واز ياااك فاميااال مسااالمان واز 
د باااوده وتوسااااط رأي آزاد وسااااري ملااات مساااالمان انتخاااااب  فرزنااادان هجاااارت وجهااااا

ن هاام در عماال متعهد بااه اساالام اساات، التاازام واعااتراف هاام درقااانو ه اساات،گرديااد
باه ملات و  جماعت ريكاارد قاائم كاردهشخصي خود داشته ودر اقامه نماز ح  درنماز 

افغانستان دارد  یعلماي دين با دوستی دلسوزي داشته وبه غم شان اشك مييزد، 
 جهااااانیهاااام كمااااال حرماااات بااااه شااااعائر اساااالامي وعااااالم اساااالام وشخصاااايت هاااااي و 

مسلمان دارد، به برداشات ماا نسابت باه هاي  شخصايت هاا واماراي كاه در ممالاك 
كمباود جمهوري ورهبري نظامها قرار دارد،اسلامي فعلي در پستهاي رياست هاي 
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وكه معصيت خود قيام ندارند، ول ینظامهاندارد وعملا امت اسلامي در برابر ديني 
هاااا، خااالاف رفتاريهاااا، فسااااد وانجاااام منكااارات ازنظامهاااا سااار ماااي زناااد. بااار اسااااس 

اقاااالا  جمهااااوري اساااالامي افغانسااااتان را در قطااااار دولاااات هاااااي اگاااار تعريفااااات فااااوق 
خاطريكااه نظااام  جمهااوري اساالامي در ه ب،کااه چنااين نيساات  اساالامي جااائره بپااذيريم

ورئايس جمهاور باه اتفااق آراء قاانون اساساي خاود التازام واعاتراف باه شاريعت داشاته 
ملاااات مسااااالمان بااااه مياااااان آماااااده پابناااادي عمياااااق باااااه اداي نماااااز  وحااااا  درجماعااااات 

 پس قيام  وخروج مسلحانه عليه جمهوري اسلامي  از نيست.داشته،
متيساااافانه مخااااالفين جمهااااوري  اساااالامي افغانسااااتان باااارخلاف دياااان ونظااااريات فقهاااااء 

نه ميجنگناد، بارخلاف در انجاام  مسالحاجمهاوری اسالامی اسلامي در برابار دولات 
مزاحمات ميكنناد، مثاال مواناع در برابار تعلايم وتربياه اطفااال،  راخاي دولات كارهااي 

تنظايم  ، سارفي هاا وپال هاا،هاا مكاتو ومادارس دياني در ولساواليها وبرياو كلنياك
وخاادمات عامااه اساات، قتاال  يااهاردو وساااختن قااواي مساالح كااه آنهااا كااار هاااي خي 

قتاااال معلماااين واطفااااال در مكاتاااو وقتاااال سااارفي سااااازان  علمااااي دياااان در مسااااجد،
 وكشتار آنها در سرفي ها وپلچكها.

ا لانه هاي دهريت آنهبخاطری بود که شد  مي دجهاد مسدو زمان مكاتو كه در 
ونصاااب درسااي از طاارف علماااي  نااد، امااروز معلمااين همااه مساالمانساا  بوديوكمون

بنااااد بااااه اساااالام دياااان وعلماااااي ساااااينس واجتماعيااااات، كااااه هاااار كاااادام مساااالمان وپا
شود، به كدام دلايال  دريس ميتتدوين و  ين دارند،واعتراف در عقيده وعمل به د

 آنها  از باشد نمودن حريق شرعي 
شاااوند، ولي باااه مراكاااز  دكتورانيكاااه در خااادمت مريضاااان هساااتند باااه دار آويتاااه ماااي

اري طخش ونشر ميكنند، اقلا كدام اخپفساد كه هجوم فرهنگ هاي غي ديني را 
 .ه نمی شودم داده
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هااي  فاااردي در افغانساااتان بااه وضاااعيت فعلااي راضاااي نخواهاااد  !باارادر ان  وخاااواهران
ين مختلف عليه و ات هاي جنگ بي مفهوم است كه به عنبود، ولي متيسفانه  بوري

 ملت تحميل شد.
كااه همااه ملاات با جهاااد عليااه اتحاااد شااوروي سااابق يااك حركاات اساالامي وملااي بااود،  

ره هاااي ساار انجااام دشماان را از وطاان خااود راندنااد، ولي مااوامو  نااد،ياك صاادا قيااام كرد
 ،، ساارمايه جهاااد را بااه باد هااوا دادنااد ودرنتيجااه اختلافاااتدشمنااان وناتااوا  رهاابري

 وتحميال شااد ه ملات باه دام ملاال متحاد افتيااد، وسارانجام معاهااده بان بااه مياان  آمااد
وي ناعنع ملت مسلمان  افغانستان در نتيجاه، دوبار جلساه لاوي جرگاه كاه  لاسو 

تارياااي افغانساااتان باااود، با درفي وتحليااال از اوضااااع جااااري افغانساااتان واحسااااس از 
برنامااااه هاااااي ناجااااوان مردانااااه همسااااايگان بي مااااروت، پذيرفتنااااد كااااه دولاااات انتقااااالي 
بسازند، پذيرفتند كه قانون اساسي تدوين كنند، قبول كردند تا جمهوري اسلامي را 

لااااي را تركيااااو بدهنااااد، و در تمااااام اياااان ي مارأي بدهنااااد، تاااالاش كاااارده انااااد تا شااااور 
توان  تعرياف اهال عقاد وحال را در ان مطالعاه كارد،  جلسات شخصيت هاي مي
سااات وشااورا هااا وساااختار نظااام را بااه پاايش جل ناگاا  موجااود بودنااد، وحاا  گرداننااده

ته سااز ايان بيشاتر نشاود ودر حلقاوم دشمناان  نش کشامشبخاطريكاه نازاع و برده اند،
 نيفتند، با كمال معذرت نظام را پذيرفتند.در كمين بيشتر ازين 

ركاوع وساجده در آن فارض اسات، هار گااه  ، قياام  نمازيك وجيبه ديني اسات، مثلا
كسااي كماار درد باشااد، بااه اداي فرضااها قااادر نشااود، ميتوانااد نماااز را بااه اشاااره اداء  

كاش كاه نظاام اسالامي عاادل مساتقل وسار   اي "الضرورات تبيح المحظورات"كند، 
قاماااه ميشاااد كاااه نشاااد، واگااار نظاااام فعلاااي نباشاااد، افغانساااتان بساااوي اضااالال، بلناااد ا
ونابودي ميود، طوريكه مطالعه مي شود شخصيت هاي علمي افغانساتان  انعدام

و محاسن سفيدان با نفوذ، ميتوان در آن مواصفات اهل حل وعقد را نساط دياد، 
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كاه باه نفاع وخاي   ن همكاار باوده در اماورنساتاعملا با دولت جمهاوري اسالامي افغا
ال وافتضاح فرهنگ ذافغانستان تمام ميشود استعانت ميكنند، ودر برابر هجوم؛ ابت

كه ي سرتاسري علماي افغانستان،امثلاه شور غي اسلامي جهاد شان جريان دارد،
ف وازاله منكر مسلسال اداماه تصاويو ومبارزات وتلاشهاي شان براي اقامه معرو 

وپيشنهاد نزد رئيس جمهور نصاب ثقافت اسلامي را در با تفاهم دارد،آنهابودندكه 
پوهنتاااون هااااي افغانساااتان در هشااات سيمساااتر شاااامل كااارده ورايااات بخشااايده اناااد، 
ومباااارزات شااااديد دربراباااار نشااارات منفااااي رسااااانه هاااا وسااااائر منكاااارات جااااريان دارد، 
معلماااااين وعلمااااااي افغانساااااتان وزارت معاااااارف را در راه اسااااالام اساااااتقامت دادناااااد، 

تدوين شد، هام  براي بار اول مطابق شريعت اسلامي زير نظر علماء نصاب ديني
 در  در مكاتو وهم 

مدارس ديني علاوم اسالامي داراي ارزش خاصيسات وعمالا دروس اسالامي جاريان 
باااه عقياااده ماااا كساااانيكه در راه اسااالامي ساااازي نصااااب وكساااانيكه در راه  داشاااته،

ن نصاااب انااد، آنهااا  ااترين دانشاامند سااازي جااوانان مساالمان مصااروف تربيااه وتاادوي
 حريق ميكنند.ه آنانيكه مكاتو، مدارس وكتو را مبارزين اسلام بوده ن

علماااي وزارت حااج و اوقاااف چااه از طريااق تحقيقااات علمااي چااه از طريااق مساااجد 
ضاد فرهناگ غاي اسالامي مباارزات چاه ازطرياق مناابر بر كتو و پخش  وچه از طريق 

فرهناگ  و كرده انادهناگ اجاناو ا ااد ع فر شان جاريان داشاته كاه مواناع باراي شايو 
يان مسلمان كشوربا تمام تلاشها براي تربيه جوانان وپخش فرهنگ اسالامي وحا  
، تربيه معلمين گامهاي با متانت واستواري ميگذارند كاه باه مراتاو باه نفاع اسالام 

 ملت، دين ومذهو اند. افغانستان،
اسااالامي وتحقياااق در همچناااان علمااااء ومحقااايقن اكاااادمي علاااوم در خااادمت فرهناااگ 

 یهااا یحنوار جااريان دراد، پااوهه شااناخت چهااره اساالام عزيااز مبااارزات شااان مرداناا
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افغانساااتان با احساااس و درفي مسااائوليت اسااالامي هااام در  یشاارعيات پوهنتاااون هاااا
هاا باه ارتبااط تادريس  یحخود با تدريس دين و در تمام پاوهنداخل پوهنحي هاي 

يل قااااارآ  را باااااه راه انداختاااااه صاااااثقافااااات اسااااالامي صاااااداي اسااااالام عزياااااز وفرهناااااگ ا
 ثقافت را استقبال كرده اند. مضمون واكثرمسؤلين پوهنتون هااند،

وهمچناااان ساااائرنهادهاي اجتمااااعي اسااالامي واحااازاب اسااالامي باااراي اقاماااه معاااروف 
وازالااه منكاارات وحفااظ هوياات وشخصاايت اساالامي آزادانااه فعالياات دارنااد، تاهنااوز 

وار مقاوماات خواهنااد نمااود و ه بگاايد مرداناا موانااع در براباار شااان قاارار نگرفتااه واگاار
 موانع را خواهند برداشت.

عده اي از جوانان كم سن خروج وقياام مسالحانه را باه  اناه اشاغال خارجياان در 
از اياااان جاااااوانان بپرسااااند، كاااااه  ماااااان  افغانسااااتان بااااه راه انداختاااااه انااااد، ملااااات عزيااااز

( و ماااااواد سون،موترسااااايكلتساااااايط نقليه)داامكانيااااات جنگاااااي سااااالاح ومهمااااات و 
شااود از كجااا بااه دساات مااي  لوژسااتيكي ساار شااار كااه روزانااه بااه مليااارد هااا دالاار مااي

آورنااد  آيا مرجااع آن خااارجي هااا نيساات  وخااارجي هايشااان ابولهااو مشاارب انااد، 
 بريو وتدمي افغانستان را ميدهند.تحريق، دستور زدن كشتن،

ت افغانساتان كاوتاه سار ملاميكنيم كه خداوند دستهاي ظالماناه ظالماان را از مادعا 
باه خطااء خاواهيم  يمئاگر جريان امروزي را با جهاد افغانستان مقايسه نما وبسازد،

كاه شاروط . علات، حكم،فرع،درقياس چهار عنصار ضاروري استهاصالرفت زيرا 
شاود كاه  مذكور در جريانات فعلاي موجاود شاده نماي تواناد، واز ايشاان تقاضاا ماي

ان  باه ضاد ماوامرات باراي نجاات وطان خااود در كناار مسالمانان در داخال افغانسات
الااه از عالمانااه، مدبرانااه دور از دساااتي دشماان هااا، فعالياات نماينااد، تا اقامااه معااروف و 

 منكر صورت گيد.
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تقاضااااااي ملااااات مسااااالمان افغانساااااتان از جهاااااان اسااااالام خصوصاااااا اماااااراء وعلمااااااي 
د اسلامي ودانشمندان مسلمان اين است كه آنها متوجه به مساؤليت اسالامي خاو 

شوند ودر برابر قضيه افغانستان خاموش ننشينند، زيرا در كرسي هاي ملال متحاد 
عضويت دارند، در آنجا با آمدن قواي خارجي وحاافظ صالح در افغانساتان تعهاد 
ميكنند، ودر پشت سر غي مسؤلانه دور از واقعيتها ابراز نظر دارند، آيا مسؤليت 

 ان به جا كرده اند ايما  وبرادري را در قضاياي جاري افغانست
مهااجرين دفااع و وارثاي شاد،  کمپ هاایاز سنگر جهاد و  شورویدر جهاد عليه 

ماا هاديره هااي شاهدا از فرزنادان جهاان اسالام در افغانساتان داريم، ولي در مااوامر 
وبرناماااه هااااي جااااري دشمناااان كاااه باااراي اضااالال افغانساااتان روي دسااات گرفتاااه شاااده 

وصداي  ملت افغانساتان باه جهاان ايان  كننددست به الاشه نشسته اند نظاره مي
است كه افغانستان امنيت را براي جهان به ارمغان  آورد كبر وبطش اتحااد شاوري 
سابق آنقدر مهيو بود كه دنيا را دديد ميكرد، كه در كيوبا، امريكا و اروپا زناده 

يت  اهدين بوده اند كه به جهان  بشار ي شعار داده ميشد،و باد سوسياليزم وشور 
نااد دوسااتان بي س كااه مااوامره گااران دشمااني كردامنياات را عرضااه كاارده انااد، ولي افسااو 

 طرف شدند، وتحت أثي تبليغات دروغين دشمن رفتند وبي تفاوت شدند.
برادران  مسلمانتان در افغانستان مردانه وار از حاريم اسالام دفااع ميكنناد، وشماا را 

ساااازند،)و ن طائفتااان مااان الماااومنين از باب تااذكر باااه مساااؤليت ايمااا  تان متوجاااه مي
تفا   یفقاتلوا ال  تبغي حت یاأخر  یفئن بغت احداهما علبينهما اقتتلوا فيصلحوا 

 الحجرات . امر  ( ی ل
ترجمهه اگر دو طائفه از ماؤمنين در جناگ افتيدناد واجاو بالاي جامعاه  اسالامي 

صااالاح نماينااااد ومسااالمين اسااات كااااه هرچاااه عاااااجلتر مداخلاااه نمايااااد وباااين متقاااااتلين ا
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وبغااااوت راساااركوب ساااازند در غاااي آن  وجيباااه خاااود را اداء نكااارده انااادو باااه عاااين 
 مسؤليت متقاتلين مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

د، ياااياااد مداخلاااه كنياااد ريشاااه هااااي جناااگ را رد يابي نمايين  مسااالمان بيااي  بااارادرا
ان رحام كنياد صالح وظالم را تشخيص دهيد، وبه حاال بارادران  وخاواهران مسالمانت

د تاباه در گايي ياويك طرح جامع براي حل بحران  افغانستان  از عماق اسالام بريز 
 ها خاتمه داده شود.

 
 
 

 فصل چهارم
 حاصل نمودن تعليم از نقطه نظر اسلام يحقوق زن برا

در شرايطي رسالت اسلام نازل گرديد که گروهي منکر انسانيت زنان وآنهاارا فاقاد 
وي را  ماننااد شااي يامتاااع يا حيااوان .قاباال معاااد نمااي دانسااتندته و روح انسااا  دانساا

ساتم باد تار قارار ماي و گارودادن حا  کراياه وماورد ظلام مورد معاملاه خرياد ،فاروش ،
دادند. برخي از فرهنگها ي بشاري باه ساوي زنان باه عناوان  مخلاوق  نا پاک وماو 

ن آنانارا شاا جود شيطا  نگاه مي کردند . وجمعي هم  ضمن اعتراف به انساانيت
در  .اناد نگااه ماي کردنادشاده به عنوان موجاوداتا کاه باراي خادمت ماردان آفرياده 

زماان جاهليات قباال از اسالام هنگااامي کاه  زن دخاتري را بااه دنياا مااي آورد مارد بااه 
مي گردياد وزماين با وساعت وگساتردگي بار  در برابرش تيه شدت  خشمگين ودنيا

.اما  يش نناگ وعاار ماي پنداشاتنازل خاو دخاتر را در موجاود و  او تنگ مي گشت
يکاااي از ويژگيهاااا وپيامهااااي اسااالام احاااترام  باااه کرامااات زنان وأ کياااد بااار انساااانيت 
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واهليتشان براي اداي مسؤ ليت  واجر پاداش وبرخورداري از  شات خداوناد وآنا 
ن را  به عنوان انسا  که داراي حرمت وکرامت بوده ، واز همه حقوق ومزاياي مر 

زيرا هر دوي آن شاخه هاي ازيک درخت ، و ند ، نگاه مي کند. بر خوردار  دان
پارا باه  السالام مااعليهخواهر وبرادر وفرزندان پدري بنام آدم ومادري باه اسام حاوا 

گيهااي کلاي انساا  ودر تکاااليف ه  صاحنه هسا  نهااده ودر اصال آفاارينش ودر وياژ 
آياو کريماه خداونادمي اين . در وسر انجام با هم مساوي وبرابرند ومسؤليتها وپاداش

وخلااق منهااا   يا أيهااا الناااس اتقااوا ربکاام  الااذي خلقکاام ماان نفااس واحااده»فرمايااد 
 رحاام ان زوجها وبث منهما رجالا کثايا ونسااء واتقاو    الاذي تسااءلون باه و الا

  1النساء  . (  کان عليکم رقيبا
ه شمااا را از يااک اي مااردم از خشاام پاارور دگااار تان پرهيااز کنيااد پروردگاااري کااترجمااهه 

انسااان آفريااده وهمساارش را نيااز از نااوع او بااه وجااود آورده . واز آن دو مااردان وزنان   
سااوگند مااي دهيااد آن بسااياري را منتشاار کرد،وازخشاام خداوناادي کااه همااديگر را بااه 

پرهيااز کنياااد .  واز گساايختن پيوناااد خويشاااوندان   دوري نمايياااد .زياارا بااادون شاااک 
ر گاه همه مردم اعم از زن ومرد را پروردگار شان از خدا وند مراقو شما است  . ه

ياااک انساااان آفرياااده واز هماااان سرشااات او باااراي گردانيااادن يکاااديگر همسااارش را باااه 
متعاال در آيات ديگاري وجود آورده بناء امتيااز در کجاا اسات   همچناان خداوناد 

از سرشاااات او  (1۸۹اعااااراف مااااي فرمايااااد ه)وجعاااال منهااااا زوجهااااا ليسااااکن اليهااااا( 
( واز ان خااانواده مااردان وزنان  فااراوا  آفريااد تا د رکنااار او آسااايش يابااد همساارش را

پديد آورده اسات ، پاس هماه آنهاا بنادگان ياک پروردگاار وفرزنادان ياک پادر وماادر 
ل  اساات کاااه خداوناااد آنان را باااه . باااه هماااين اصاااواز نظاار اصااال وناااژاد با هااام برابرنااد

) واتقااااوا   الااااذي  ي فاااارا مااااي خوانااااد .تقااااوی ومراعااااات مسااااؤليتهاي خويشاااااوند
رحام (  بر اساس اين نص وکلام خداوند ، مرد برادر زن وزن با  تساءلون به و اأ
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ه زنان "مااارد رابطاااه خاااواهري دارد ورساااول خااادا صااالوات   علياااه نياااز ماااي فرماياااد 
پيامون مساوات ميان زنان  ونيز خداوند بزرگ« آنان هستندومردان همسان وخواهر 
داري وعبااادت چناين دسااتور داده اسااته داي تکلياف ودياان وماردان مساالمان در ا

منااااات والقااااانتين والقااااا نتااااات والصااااادقين ؤ منين والملمساااالمين والمساااالمات والمااااؤ  ن ا)
الصااابرين  والصااابرات والخاشااعين والخاشااعات والمتصاادقين والصااادقات والصااابرين و 

اکرين    والااذوالمتصاادقات والصااائمين والصااائمات والحااافظين فااروجهم والحافظااات 
(  مااااردان وزنان 3۵( احاااازاب لهاااام مغفاااار  واجاااارا عظيمااااا   اکرات اعاااادکثاااايا والااااذ

ماااردان وزنان  ماااردان وزنان فرماااان باااردار خداوناااد،، ماااومنمسااالمان ، ماااردان وزنان 
فااااااااااااااروتن ، مااااااااااااااردان وزنان  راسااااااااااااااتگو، مااااااااااااااردان وزنان شااااااااااااااکيبا ، ومااااااااااااااردان وزنان

، وماااااردان وزنا   کاااااه پاک دامااااان ن، ماااااردان وزنابخشايشاااااگر،مردان وزنان روزه دار
پاداش بساياري خدا وند را بسيار ياد مي نمايناد ، خداوناد باراي هماه انان آمارزش و 

مياااان زن  ( ودر ماااورد مسااااوات در تکااااليف دياااني واجتمااااعيرا فاااراهم نماااوده اسااات
منات بعضهم اولياء بعض  مارون با لمعاروف ؤ منون والمؤ والمومرد قرآن مي فرمايد ه)

ک ئاااويطيعاااون   ورساااوله اولکااار ويقيماااون الصااالا  ويوتاااون الزکاااا  المن وينهاااون عااان
. هااام برخااي ياور وپشاااتيبان ديگااار اناااد با ايماااانماااردان وزنان (۷1ساايحمهم  ( توباااه

ديگر را به نيکي فرامي خوانند و از بدي با ز مي دارند نماز را اقامه وزکات را ادا 
خداوناااد آنان را ماااورد اري ماااي نمايند،فرماااان بااار د ماااي کنناااد و خداوناااد وپياااامبر اورا
يا آدم اسااکن )هد رجاااي ديگااري   مااي فرمايااد    رحماات خااود قاارار مااي دهااد    

انت وزوجک الجنو وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشاجر  فتکاونا مان 
ر گونااه  (  اي آدم تااو وهمساارت در  شاات مسااکن گزينيااد وهاا 3۵الظااالمين ( البقاار  
نعمت ها وميوه هاي (  آن بخوريد اما به اين درخت نزديک يد از)که دوست دار 

نشااويد (  اگاار چنااين کاااري را انجااام دهيااد سااتمکار خواهيااد گرديااد.  در قصااه آدم 



 ينيدنصايح 

 

38 

وحااوا باار خاالاف تااورات ، قاارآن وسوسااه تاالاش وساابو ارتگاااب گناااه ومخالفاات آدم 
الشاايطان  دهااد .) فااي زلهمااالمين بااه شاايطان نساابت مااي اوحااوا را از دسااتور رب العاا
(شيطان سبو لغزش آن دو گردياد وزميناه  3۶( البقر  عنها فيخرجهما مما کانا فيه

اخاااراج آنان را ازآن وضاااع فاااراهم نماااود تنهاااا حاااوا نباااود کاااه از آن دو درخااات ممناااوع 
خاااورد ، حااا  او نباااود کاااه ابتداءشاااروع  باااه خاااوردن آن کااارد بلکاااه اشاااتباه را هاااردو 

ربنااا » م پشاايمان گرديااده وتوبااه نمودنااد . مرتکااو گرديدنااد هاام چنااان کااه هااردو باهاا
(  گفتند 33اعراف« ظلمنا أنفسنا و ن لم تغفرلنا و تر حمنا  لنکونن من الخاسرين 

ه پروردگااارا مااا برخااود سااتم کاارديم اگاار مااا را نبخشااايي ومااورد رحماات قاارار ناادهي از 
. هاام  چنااان خداونااد باازرگ در مااورد مساااوات ميااان  بااودجملااه زيانکاااران خااواهيم 

ماااردان وزنان در حالااات رفاااتن باااه  شااات صاااحبت نماااوده کاااه هاااي  ياااک نسااابت از 
اشاات ديگااري در حااال ورود تفااوق وتفاااوتا نداشااته بلکااه همااه آنهااا باادون در نظاار د

فااي سااتجاب لهاام ر اام    لا » ي  مااي گردنااد.جنساايت مشاامول رحماات الهااتفااا وت 
« 1۹۵ل عماران آ« بعضاکم مان بعاض يع عمل عا مل منکم من ذکار او انثایأض
کاه کاار وتالاش هاي  تلاشاگري را چاه مارد   اوند درخواست شماا را اجابات نماودخد

باشد ويا زن ضايع نمي کنيم . شما با هم ارتباط داريد وگروهي از گروهي ديگريد . 
قرآن به صراحت مي گويد که اعمال انسانها چه زن وچه مرد در پيشگاه خداوند 

دارناد  رياده شاده وطبيعا  يکساانضايع نخواهد شد وهمه از يک سرشات واصال آف
هم وهااو مااومن فلنحيينااه حيااا  طيبااو ولنجاازين یماان عماال صااالحا ماان ذکاار آو انثاا» ه

( هر مرد وز  که کردار هاي نيک را ۹۷النحله «أجرهم باحسن ما کانوا يعملون
« ن نخواهاد شاد انجام بدهند ، به  شت وارد خواهند گرديادوکمترين ساتمي باه آنا

وعاازت زنان در جوامااع اساالامي حضاارت پيااامبربزرگوار اساالام  اماحااتر در رابطااه بااه 
پيامهاي جامع وسودمند ي را ايراد نموده که بيانگر شخصيت آ نهاا در تماام ابعااد 
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ا  ميباشاد . از آنجملاه باه طاور نموناه باياد ياد آور شاويم کاه پامابر علياه سزندگي ان
و حصول رضاي ذات د چيز عبادت بوده وسبنظر کردن به چن"السلام فرمودهه 

لهاااي ماااي گاااردد .نظااار انااادازي باااه کعباااه شاااريف ، ديااادن قااارآن کاااريم ، ديااادن اقااادس ا
 .       "بسوي زن که همانا تعبي از مادر است

 حقوق ودايره عمل زن در اسلام   
   دارندمنزل خود زه فعاليت وسهم گرفتن را خارج از يعني درکدام حدود زنان اجا

هر دختر جوان عاقل حق دارد   ،مورد انتخاب همسرآن در  ازادی  دخالت و -1
که درمورد زنادگي آيناده خاود تصاميم گرفتاه باه رضاايت تماام همسار خاويش رابا در 

ابات فاميال  خاود   انتخااب نماياد. نظر داشت اصاول اسالامي و  مصالحت وا ا
يم أحاااااااق بنفساااااااها والبکااااااار تساااااااتيذن واذنهاااااااا اأه» پياااااااامبر علياااااااه السااااااالام فرماااااااوده 

ن حااق  دارناد امااا ولي وسار پرساات خاود بار خااود ايشاان بياوه بيشااتر از زنا«ماداصا
. منظاور از حاديث گردد واجازه انها سکوت انهاا اسات  اجازه اخذبايد از دختران 

شااريف عاازت دادن وارج گذاشااتن بااه اراده وحااق زنان در امااور زناادگي انهااا  اساات.  
زناااادگي کااااه آنهااااا باااار خاااالا ف مکتااااو هاااااي اسااااتبدادي حااااق دارنااااد کااااه در مااااورد 

 اجتماعي خود بدون جبر اکراه تصميم بگيند . 
حاااااق ارث را تعاااااين نماااااوده وماااااي خداوناااااد بااااازرگ باااااراي طبقاااااه اناث :حاااااق ارث -2

 فااائن کااان نسااااء فاااوق في اولادکااام للاااذکر مثااال حاااظ الا نثياااينصااايکم   يو »فرماياااده
( خداوند در 11النساء « اثنتين فلهن ثلثا ما ترک و ن کانت واحد  فلها النصف 

وقتای کاه ماي دهاد وبار شماا واجاو ميگرداناد  هادايتره مياث فرزندان براي شماا با
اگار فرزنادان هماه دخاتر  ،يک مرد باه انادازه دوزن اسات سهم مياث. وفات نموديد

شان بيشتر از دو نفر بود ، دو ساوم ترکاه باراي ايشاان اسات واگار  تعداد و دبودن
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گاهي درذهن انساان خطاور   ورثه تنها يک دختر باشد نصف ترکه از آن اوست .
خواهااد نمااود کااه چاارا اساالام بااراي ماارد دو حااق وبااراي زن يااک حااق را تعااين نمااوده 

  جواب ه گر چه بحث موجود حوصله کامل ايان جاواب را نادارد ولي بطاور است
 مختصر نکات اتا را تذکر مي دهيم .

 .تمام مصرف ازدواج بدوش مرد است .۱ 
 .دازدمهر را بايد مرد براي زن بپر  .۲ 
مصااارف بعااد از ازدواج از قبياال مسااکن  ، طعااام ، لباااس وغاايه زن بااه دوش  .۳ 

 .مردان است
  .ازدواج ايشانتا مصرف دختران وپسران  .۴
نفقاه خاودش  یمصرف پدر ومادر اگر فقي باشاند در حاليکاه  بالاي زن حتا .۵

 بر او واجو نبوده است .
، زکات ، حج ، جهاد ، حضور در روزه  سهم گرفتن انها در تمام عبادت هاه -3

شماا « لا تمنعاوا امااء   عان المسااجد » جماعت نمااز. پياابر علياه السالام فرماوده ه 
مانع از حضور زنان در مساجد نشويد . يعاني ميتوانناد کاه در نمااز هاا با در نظار 
داشاات اصااول اساالا م در مساااجد حاضاار شااده عبااادت   را با خلااوص نياات ادا  

 کنند . 
اشاااتراک انهاااا در اصااالاح جامعاااه طوريکاااه يکاااي از امهاااات الماااومنين در صااالح  -۴

حديبيه توانست که مشکل بزرگ را ازسر راه آن حضرت بر طرف و صحنه خوبي 
 را بروي پيابر عليه السلام ويارانش بکشايد .

چنانچاه صاحابيات با حضارت پياابمر علياه  هحاق رأي وانتخااب رئايس جمهاور -۵
.بناااء زنان ماان حيااث يااک عنصاار  جامعااه حااق دارنااد کااه در نمودنااد  الساالام بيعاات
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مااورد تعااين زعاايم خااود سااهم گرفتااه وفعااالا نااه با در نظاار داشاات اصااول اساالامي در 
 جريان رأي اشتراک کنند . 

وغااي منقااوله بخاااطر اينکااه اساالام با لاي  حااق داشااتن ملکياات امااوال منقااول  -۶
. طوريکاه کااملا واضاح  زنان زکات ، حج وصادقه فطار را واجاو وفارض گردانياده

اساااات زمااااا  بالاي انسااااان عبااااادت مااااالي واجااااو مااااي گااااردد کااااه انسااااان ملکياااات 
شخصي داشته تا بتواند مستقلانه تصرف نموده ودر راهاي مشروع ودر باد سازي 
جامعه وکماک باه فقاراء ساهم بگايد . روي هماين ملحاوظ خداوناد بازرگ فرماوده ه 

که اعمااال صاالحه را انجاام دهاد براباار )مان عمال صاالحا مان ذکاار وانثاي (  هار کساي
است که زن باشاد ويا مارد وعباادت وي باد  باشاد ويا ماالي   در برابار عباادت 

 وي اجر مي دهد . 
ه  شااريعت اساالام بااراي تمااام مساالمين دفاااع از عاازت ، مااال ، نفااس خااودحااق  -۷

ام اعم از زن ومرد حق داده بلکه دستور مي دهاد کاه در برابار هار ناوع تعارض اقاد
نمااوده وان واکاانش را جهاااد دانسااته ودر صااورتيکه کشااته شااود شااهيد اساات. البتااه 

 بدون شک اين دستو ر وامر شامل زن ومردميباشد  .
ه در زمانااه هاااي قباال از اساالام بااراي زنان حااق اقامااه دعااوي یحااق اقامااه دعااو  -۸

داده نماااي شاااد  ولاااو کاااه ماااورد هرناااوع ظلااام وشاااکنجه قااارار گرفتاااه وماااال آنااارا غصاااو 
دند . اماا اسالام عزياز زنان را حاق داده کاه در صاورت باروز تجااوزويا دعاو ي ميکر 

ين ضااار محااااکم مطالبااه نماياااد .در قاااوانمح ازاز خااود دفااااع نمااوده وحاااق مسااالم خااودرا 
مااد  افغانسااتان و قااوانين اساالامي بخصااوص در مااذهو احناااف اگاار مااردي ز  را 

رابااار زن قصااااص شاااده باااه  قتااال ماااي رسااااند ويا ماااال وي را دزدي ميکناااد مااارد در ب
وبخاااطر مااال مسااروقه  وي دساات ماارد قطااع ميشااود . تفسااياحکام  جصاااص ج ا 

 ( 1۷1-ص
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گااي خااودرا با شااوهر خااود دوام داده ه  که زن زنااديصااورت حااق فساا  نکاااحه در -۹

. خداوناد و به اساس شريعت اسلامی شوهرش اخلاق خوب نداشته باشادنتواند 
حضور قاضي حق را برايش داده تا  از ن اي نظر گرفتهزن را مد  طربزرگ طيو خا

کلااااف بااااه تفريااااق بااااين انهااااا وقاضااااي شاااارعا وقااااانونا م ،فساااا  نکاااااح را مطالبااااه نمايااااد
البقار ه  "فئن خفتم أ لّا يقيما حدود   فلا جناح عليهماا فيماافتادت باه»ميباشد.
22۹  ) 

اگااار هاااراس داشاااتيد کاااه احکاااام خداوناااد )د رمياااان زوج وزوجاااه( تطبياااق نماااي شاااود  
اهي بالاي شما نيست که به پر داختن مقداري از پول از طرف زوجه به اساس گن

ماي   "خلاع"پيشنها د زن نکاح را فس  کنيد . اين نوع حکام را در اصاطلاح فقاه 
 گو يند .  

به اقوال فقهاي مذهو حنفي زن مي  غال وظيفه در پوست قضاءه نظرتاش -1۰
در نمايااد کااه ارتباااط بااه حاادود توانااد کااه در مسااند قضاااء نشسااته و احکااامي را صااا

(  اين موضوع را فراماوش نباياد  ۴۵۴ص۵وقصاص نداشته باشد.) فتح القدير ج 
اين اگر کرد که اسلام شديدا مخالف اختلاط زنان با مردان نا محرم ميباشد. هرگاه 

چهااااار چااااوب معينااااه  خااااود رعاياااات شااااودوهر جاااانس درمحاااادوده و اصاااال اساااالامي 
 . در اجواز د فعاليت نمايد 

  جلااات عظمتاااه باااراي ماااردان حاااق بياااان  حاااق آزادي بياااانه هماااان طوريکاااه -11
س هااراس بخاااطر وگفتمااان را داده کااه حقااائق را باادون زيادت ونقصااان ، وباادون تاار 

 دناااخداو  شاااکل درجامعاااه بياااان نمايناااد، باااه عاااين  اسااادفجلاااو مصااالحت و زدودن 
                                                                                                                                                        زنان حااااق داده کااااه در موضااااوعات حاااااد حااااق را بگااااو ينااااد،   براي لمتعا

طوريکاه تاريا  نويساان ميگويناد ه ياک بار ااااء دخاتر يزياد واز حق دفااع نمايناد. 
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عاارض نمااود ه اي رسااول خاادا  ماان رساايد و  )ص(باان سااکن بااه حضااور رسااول خاادا
ظرياااه هماااه آنهاااا فرساااتاده ونمايناااده گروهاااي از زنان مديناااه هساااتم ،آنچاااه را ميگاااويم  ن

ه خداوناااد مهاااربان تااارا باااراي رهااابري هماااه ماااردان وزنان مبعاااوث اسااات آنهاااا ميگويناااد
 تو اطاعت ميکنيم  وضع يتابه تو ايمان آورده ايم واز دس ما ومردانداشته است  

ور اساااات کااااه درخانااااه شااااوهر هاااااي مااااان درچهااااار چااااوب پوشااااش مااااا هاااام اياااان طاااا
ومحدوديت به سر مي بريم أمين نيازمنديهاي زنا شوئي همسران خودر ا عهده دار 
هستيم . مدتا را به حمل داري وسپس به پرستاري وتربيت فرزندان ميگذرانيم  واز 

ايان امتيااز خيلي از امتيازات ودر يافت فضيلت ها محروم هساتيم . اماا شماا ماردان 
ات را داريااد کااه ميتوانيااد در نمااااز هاااي جمعااه ، وجماعااات حضااور يابيااد در مراسااام 
تشااييع مردگااان شاارکت ميکنيااد، وپاداش معنااوي دريافاات ميداريااد در جبهااه وجهاااد 
در راه خداوناد باه آن هماه عظمات وارزش شارکت ميجوئياد وتازه در چناين ماوقع  

ماال وزنادگي شماا ميباشايم آري چيازي ما عهد ه دار نگهداري فرزندان وکودکان و 
را کااه مااا ميخااواهيم باادانيم اينساات کااه اکنااون کااه شمااا مااردان امتيااازات وموفقيتهاااي 

و ااره هاااي معنااوي شماسااهمي  آن محااروم هسااتيم آيا مااا هاام در پاداش زاداريااد ومااا 
 داشت   خواهيم

ه در باشانيدن ايان ساخنان روي خاود را بطارف يارا  کاا )ص(پياامبر بزرگاوار اسالام
تاکناون ساخني را زيباا تار ازيان شانيده "مسجد حضور داشاتند برگردانياد وفرماود  ه 

اياد؛ کااه ياک زن اياان گوناه از مسااائل دياني خااود پرساش کنااد   آنان جاواب دادنااد 
. ساپس رساو ل براس  او سخن زيباائي بياان داشاته اساتمطلو همين طور است،

ي زنان اعالان کان خاوب شاوهر باري بارا"خدا اااء را مخاطاو قارار داد وفرماود ه 
داري ، هرياااااک از شماااااا وجلاااااو رضاااااايت شاااااوهر ، وپااااايوي از دساااااتور هااااااي وي 
وهماااهنگي با شااوهر هااا ، معااادل همااان حضااور در جمعااه وجماعاات وساااير خاادمات 
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 ".ش را باراي شماا محساوب خواهياد داشاتاجتماعي وجهاد ماردان اسات هماان پادا
و  ذا قلتم » داوند بزرگ فرموده ه (   همچنان خ ۶۴زنان دانشمند وراوي حديث 

هر گاه سخن گفتيد عادالت کنياد . ساخن تاوأم با عادالت وظيفاه هار « فاعدلو ا 
 مسلمان است . 

وزنان مومن ومسلمان مکلف به دعوت وبه امر  ه مردان  یحق دعوت ال -12
 به معروف ونهي از منکرهستند . خداون  متعال مي فرمايد ه) المومنون والمومناات
و  مرون با لمعروف وينهون عان المنکار( ماردان ماومن وزنان ماومن ماردم را باه خاي 

بديها نهي ميکنناد . ايان خاود حقاي اسات کاه خداوناد و صلاح امر واز منکرات 
هاار يااک را مسااؤل در براباار قاادوس زنان را ماننااد مااردان مکلااف بااه  دعااوت نمااوده و 

 .  ي و  در برابر قانون   مي داند بشر  جامعه
حاااق تعلااايم وتعلااامه  اسااالام ناااه تنهاااا باااه زن اجاااازه داده اسااات تا علاااوم دياااني  -13

بااه آن تشااويق نمااوده و تعلاايم وتربيااه زن را بماننااد تعلاايم  واجتماااعي را بياموزنااد بلکااه
حتمااي ولازمااي مااي داننااد. پيااامبر عليااه الساالام فرمااوده ه طلااو العلاام را وتربيااه ماارد 
طلاو علام بالاي هار زن ومارد فارض " 101ه مشکا  شريف ه شماار  "کل مسلم  یفريضو عل

باااوده هااام چناااان  در زماااان حياااات حضااارت رساااول   صااالي   علياااه وسااالم زنان 
وحضرت رسول   صلي  می اموختندمسائل ديني واخلاقي را مانند مردان از وي 

  عليه وسلم براي انها روز هاي  مشخصي  را تعين کرده بود  که در آن حاضر 
ائح و تعليم ديني ان حضارت صالوات   علياه، گاوش فارا داده  وتماام شده وبه نص

مطهرات به خصوص حضرت عائشه صديقه)رض( صفت معلمه راداشته  زوجات 
کااه نااه تنهااا زنان بلکااه مااردان هاام از آنهااا مسااائل ديااني را مااي آمااو ختنااد. همچنااان 

ن در زنان دانشاااامند در حااااديث بعااااد از حيااااات پيااااامبر عليااااه الساااالام  وقباااال از آ
ه هااااي  يااااک از علماااااي حااااديث در رواياااات حااااديث ماننااااد مااااردان سااااهيم شااااده کاااا
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اساااتنباط احکاااام نماااوده اناااد  ونياااز  ،ترديااادي نداشاااته واز آن ،احادياااث ماااروي مورد،
مي گرفتند واين  فراحديث وفقه را وتابعين از آنها موضوعات تفسي،کبار صحابه 

يم بلکاه حضارت رساول کار  تعليم اسلامي تنها باه زنان آزاد واشاراف منحصار نباوده
تعليم دهند . چنانچه حضرت پياامبر علياه السالام ماي  امرمي مينمود تا کنيز ان را

فرمايااد ه) ايمااا رجاال کاناات عنااده وليااد  فعلمهااا فيحساان تعليمهااا وأد ااا فيحساان أ 
  .۹۷شمارهحديث بخاري ديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران( 

تاار بيااه او را  نيااک سااازد وبااه  ااترين علاام اگاار کسااي کنياازي داشااته باشااد وتعلاايم و 
د خداوند برايش دهازدواج را به وي ته کند سپس اورا آزاد  ساخته وادب اورا اراس

دو ثواب ماي دهاد ( ازيان معلاوم ميشاود کاه اسالام در تعلايم وتار بياه باين زن ومارد  
کاادام فاارق وامتيااا زي را قائاال نيساات ،ولي باادون شااک از نگاااه نوعياات بااين آنهااا 

ات ومااراتط را قائاال شااده کااه آن عبااارت مااد نظاار گاارفتن اولوياات هااا اساات کااه  درجاا
کاادام علااوم بااراي اناث مثماارومنتج بااه نتااائج مثباات مااي گااردد. روي همااين ملحااوظ 
اسلام اولاين علماي را  کاه بالاي پايوانش اعام از زن ومارد  فار ض گردانياده هماا نا 

ودر قدم دوم  می باشد.  فهم اصول اسلامي که مر تبط به عقائد اسلامي وفرايض
مي را بياموزنااد کااه در زناادگي روز مااره تمااام زنان جامعااه سااودمند باشااد  . و آن علاا

جامعااه بخصااوص خانمهااا بااه زمااان ،کااه و سااپس بنااابر ا ااابات ومقتضاايات عصاار 
 وجود آن ضرورت مبرم داشته باشند زنا ن ميتوا نند تعليم وتحصيل نمايند .

، ساالام انساات کااه او را بحيااث يااک زن نمونااه ومثااال لااذا تعلاايم وتربيااه زن در نظاار ا
که محال نشااط وفعاليات زن ، خاناه باوده يماربي ومادبر خاناه بگار داناد، ودر صاورت

باشد پس بر وي واجو است علي الا خص  آن علومي را بياموزد که درين  ال 
آن علاااو ماااي را کساااو کناااد کاااه باااه مکاااان مفياااد دبااات شاااود وبعاااد آز آن،تا حاااد ا
 دذيو اخلا ق ووسعت نظر را مي آ مو زا ند .  ،انسا يتشخص
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لذا از جمله واجباات اسات کاه هار مسالمان از چناين تعلايم وتار بياه  اره مناد گاردد 
وبعد ازين اگر ز  را خداوند عقل بلند وفکر رساااعطا کارده باشاد واو بخواهاد کاه 

ه ولي بود اموزد پس اسلام مانع آن نمي شغيعلوم مذکور علوم وفنون ديگري را بي
 شرطيکه حدود ي را که شريعت وضع کرده از آن تجاوز وعدول نکند  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 نيروهاي بين المللي در افغانستانحضور 
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حضور نيوهاي بين المللي در افغانستان مطابق به تعهدات ملل متحد بوده كه به 
يااك دولاات حاكمياات اساالامي واسااتقلال ملااي وتمامياات ارضااي افغانسااتان منحيااث 

مستقل و داراي خود اراديت وقانون اساسي مستقل اعاتراف دارناد، ولي در عمال  
خااااود ساااارانه  یتالاشااااي هااااامانند كردهااااا بساااايار كارهاااااي منفااااي محسااااوس اساااات،

کااه و جاهااای ديگاار  جااريان دارد، داشااتن  محاابس در بگاارام  کااهوبمباردماان هايشااان  
حاكمياااات ملااااي ه اساااالامي ومعاهاااادات ملاااال متحااااد بوده،همااااه وهمااااه مخااااالف روحياااا

نظاار داشاات کشااور بادر ال آمااده پارلمااان  و سااقلال وتمامياات ارضااي افغانسااتان زير اساات
مسؤليت هاي ايما  و وطاني خاويش در چوكاات اسالام باراي قاوت هااي خاارجي 

امت بخشاند هار  قمحدوديت هاي وضع نمايند، واگر كمك ميكنند راه كمك را است
ند ومطابق آن عمل شد خوب، در غاي آن اراده وتصاميم ملات واضاح گاه پذيرفت

شااود، اگاار وضاااع بااه همااين گوناااه جااريان  داشااته باشاااد، قساام  از ملاات در حماياااه 
بنيااااد  ياااه دشمناااان افغانساااتان كاااه در خفااااقاااواي صااالح، وقسااام  از آن در زيااار حما

باشايم وتماام  افغانستان را ضربه ميزند، مصروف قتال واز بين بردن افغانساتان باوده
هساا  مااا بااه خاكسااتر تبااديل شااود، در آينااده هااا باادون حاكمياات ملااي وبااه حيااث 
مااازدور ومحتاااااج وباااادون هويااات زناااادگي خواهااااد داشااااتيم، وقااا  كااااه مكتااااو نباشااااد، 

د شاود، مدرسه سوختانده شاود، علمااء ددياد شاود، باراي برناماه اعماار مواناع ا اا
ولايت را چگونه تصور  ر حال آنبعد ت سال وجريانات جاري ادامه پيدا كند پنج

  وملاات مااا يقينااا بااه كمااك هااا نماياادي ميتوانااد جاابران خساااره سااكچااه   ميكنيااد  و
انسااا  ضاارورت دارد وانسااانها كااه بااه قبيلااه وشااعوب تقساايم شااده انااد بااراي تعاااون 
وتعارف است، اما در كدام چوكات كمك گرفته ومساعددا جاريان داشاته باشاد، 

 رت است.تدبي، تفكر وسنجش ضرو 
 استعانت و كمك گيري از كسانيكه در دين با مسلمانها نباشند
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در زمااان پياااامبر بااازرگ اسااالام احساااس شاااده اسااات، اباااو  چنااين ضااارورت هاااا حتااای
ولي پيااامبر صاالي   عليااه  طالاو دياان پيااامبر صاالي   عليااه وساالم را نپذيرفتااه بااود،

رشاات وپيااامبر صاالي   وساالم از نفااوذ آن اسااتفاده نمااوده وتحاات حماياات آن قاارار دا
كااه ابوطالااو   وحماياات عاام اش ابااو طالااو، سااالي عليااه وساالم حااريص بااوده بااه بقاااء

را وخد ه رضي   تعالي عنها وفات كردند، پيامبر صلي   عليه وسالم آن ساال 
كارد، پياامبر صالي    علياه وسالم از نفاوذ وسالطه اباو   سال حزن)غمگني( مسمی
واسااتعانت ميجساات، ولي اناادكترين تنااازل را از دياان و  طالااو اسااتفاده كاارده بااود،

دعوت در برابر حمايت عم اش ابو طالو نپذيرفت، ابوطالو پيشنهاد كرد كه اي 
باارادر زاده حماياات از دعااوت وموقفاات بااراي مااا طاقاات فرسااا شااده اساات، سااناديد 
قاارايش ميخواهناااد با تاااو تفاااهم نماااوده بعضاااي مطالباااه هاااي آنهاااا بپاااذير و دعاااوت را 

طاال قاارار بااده، ولي پيااامبر باازرگ اساالام اعاالان فرمااود، اي عاام ماان اگاار آفتاااب را مع
بدست راست ومهتااب را بدسات چاپ مان بگذارناد، هرگاز در دعاوت مان تناازل 
نخواهد آمد، وهمچنان به اساس پيشانهاد اباوبكر صاديق رضاي   تعاالي عناه  عباد 

جرين كه در مدينه مناوره   بن لقيط كه مرد مشرفي بود براي رهنمائي وتعاون مها
مي رفتند، استعانت صورت گرفت در حاليكه عبد   آنها را رهنماائي ميكارد ولي 

 صاالي   عليااه وساالمرسااول    یكاابر العبااد  مساالمان نبااود، همچنااان در بيعاات العقبااه 
ود با خاااود آورده باااود، تا باااندر حاليكاااه مسااالمان حضااارت عبااااس كاكااااي خاااود را 

ت عباااس بدهنااد، وهمچنااان حضاارت ابااوبكر رضااي   عنااه از ضاامان  بااراي حضاار 
است، حالاتا دشاواري بالاي ه نفوذ ابن دغنه در حاليكه مشرفي بود استفاده كرد

 .که تاري  بر آن گواه می باشد  خي القرون آمده است
تن از کارکنان سفاربانه ايران در مزارشريف  ۹در زمان زمامداری طالبان حينيکه 

عساااکر خااود را بااه  1۹۹۸ند، حکومات ايااران در باادل آن در ساال باه قتاال رساايد
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يا بااااار گاااااو   سااااارحدات افغانساااااتان جمعاااااه نمودناااااد و ماااااانور هاااااای را اجااااارا نمودناااااد کاااااه
افغانسااتان تصااميم حملاااه باار افغانساااتان دارد. طالبااان از ابعاااد مختلاااف کشااور علماااا 

بااان از را تشااکيل نمودنااد. طال زرگجيااد ديناای را بااه کاباال خواسااتند و يااک شااورا باا
عالمان دين فتوای را خواستند در صورت ايکه ايران بر افغانستان حمله نمايد، و ما 
اين ضرورت را احساس کنيم که از ممالک کفريه کمک بخواهيم، آيا اين جواز دارد 

 و يا خي 
علما جياد دينای باه اکثريات قااطع اينطاور فيصاله نمودناد و فتاوا را صاادر کردناد کاه 

در  1۹۹۸ياان فيصااله و فتااوا بااه تارياا  پاناازدهم ماااه مااار  ساااال بلاای جااواز دارد. ا
گااای . فيصاااله را سااايد رحاايم جاااان آغاااا بااه نمايناااده  گردياادتالار وزارت داخلااه صاااادر  

 ساير علما خوانده شد، و  علما آنرا تاييد نمودند. 

 علت حضور نيروهاي بين المللي
وهاي بين المللي در منازعات واختلافات ذات البيني افغانستان سبو شد كه تا ني 

افغانستان حضور يابند، و دوام جنگ بر بقايشاان مشاروعيت ماي بخشاد واگار باه 
راساا  تحلياال شااود هااردو طاارف جنااگ تحاات حمايااه جناحهاااي مختلااف قاارار دارنااد، 

هد واضح بين المللي ولي متيسفانه جاناو مخاالفين در حماياه ك تعطرف دولت با ي
نگااي اساالحه و لوژسااتيكي برايشااان ديااه مصااارف ج غلامااان مكااار وبي دياان انااد،

 ديده ميشود.
 راه بيرون رفت از مشكلات فعلي

همصاادا وپشاا  با  نمااودن ملاات از مراجااع قااانو  كااه بااراي قانومنااد ساااختن قااواي 
اياان يااك حااق قااانو  بااوده وقااواي خااارجي در تاالاش دارنااد، خااارجي در افغانتسااان 

وحاكميااااات اساااااالامي  ملاااااايانساااااتان وبااااااه  حاكميااااات افغانساااااتان باااااه اسااااااتقلال افغ
ي اعتراف شان پابند باشند،  اافغانستان اعتراف دارند، وكوشش شود كه به مقتض



 ينيدنصايح 

 

50 

كمااك هاااي  بااين المللااي كااه بااراي افغانسااتان وعااده شااده، مطااابق بااه ضاارورت هااا 
ملات تنظايم وباه اعماار ملاات باه كاار بارده شاود، و راهاااي بايون رفات باراي نجااات  

و شاود، وتا هناوز قاوت هااي خاارجي كشور از مداخلات خارجي ها جسات وجا
دعوي اشغال افغانستان را نداشته واگر ما به زبان خود افغانستان را اشاغال شاده 

 بخوانيم نفع افغانستان چه خواهد بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل ششم

 حملات انتحاري و خودكشي
کشاااتن شاااخص انتحاااار کنناااده چياااز ديگاااري و  حمااالات انتحااااري جاااز خاااود کشاااي 

 حوادث دل خراش با هدف قرار  دادن افراد  ذيل انجام مي يابده  نخواهد بود، اين
 کشتار غي مسلمانان در سرزمين هاي خودشان .   -1
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 کشتار غي مسلمانان در سرزمين هاي مسلمانان .   -2
 کشتار مسئولين امني  غي مسلمان در سرزمين هاي مسلمانان.   -3
 کشتار مسئولين امني  مسلمان .   -۴
 بي دفاع و غي نظامي .  عامه مردم کشتار  -۵

بر علاوه ازين که حکم انتحار وخود کشي را در اين مبحث بيان مي داريم راجاع 
فوق نيز بحث خواهيم داشت علاوه بر آن سبو انتحاار و خودکشاي  فقرهبه پنج 

دهاايم تا خواننااده گرامااي راجااع بااه اياان ماااجراي خانمااان  را نيااز مااورد توجااه قاارار مااي
ني قاارار گينااد، چيزيکااه در قاادم نخساات باعااث مااي شااود تا تعاادادي سااوز در روشاا

بايد گفات کاه ودن و ياکام باودن علام شارعي اسات،و خود را انتحار نمايناد هماانا نبا
باکمال أسف اکثر انتحار کننده گان منسوب به دين مبارک اسلام و طلبه هاي 

شااود تا  ماادارس ديااني مااي باشااند کااه نداشااتن علاام کااافي بااه امااور شاارعي باعااث مااي
چون اکثر اجاراي حمالات ام همچو عمل زشت و نا روا نمايد.ايشان را وادار به انج

انتحاري باعث کشته شدن افراد ملکي و غي نظامي مي شود و اين گناه بزرگ را 
، اگاار علاام بيشااتر و کااافي مياادانيممباااح دانسااتن ناشااي از نداشااتن علاام شاارعي کااافي 

  .و فرق بين هر کدام مي باشدباشد لازمه آن دانستن حلال و حرام 
واين عمل  علت دوم اينکه تعدادي براي حملات انتحاري خود را اماده مي سازند

عاادم معلومااات کاااافي راجااع باااه قضاااياي روز اساات، چاااون اکثاار اطلاعاااات و از اثر 
باعاااااث شاااااده تا تعااااادادي خاااااود را منفجرساااااازند دروغ پاااااراگني هااااااي غاااااي صاااااحيح 

منفاااي کاااه از طااارف شااابکه هااااي ين و ت دروغااادهند،اشااااعاوديگاااران را هااادف قرار 
تلويزيو  و انتر نيت بدست تعدادي مي رسد گمان مي کنند که اين کاار مشاروع 

 است وخود را براي آن اماده مي سازند. 
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ماده شدن تعدادي باراي حمالات انتحااري نباودن مادارس آعلتهاي سومين علت از 
خاطريکاه ه تان اسات، باديني در قلمرو زير نفاوس دولات جمهاوري اسالامي افغانسا

ن ماادارس آاکثاار انتحااار کننااده گااان از ماادارس باايون از ماارز وارد مااي شااوند، و در 
که اکثر آنها را نتحاري سوق داده مي شوند در حالي  تربيه شده  و براي حملات ا

و نظاااريات  اجاااوانان خاااورد ساااال تشاااکيل ميدهاااد، در آن مااادارس اعتمااااد باااه فتاااو 
،جوانان متايثر شاده از آن باعاث اي غلط آنهااو شود، فت علماي مدرس در آن مي

ياباااد و تعااادادي را باااه ين حاااوادث ناروا و نامشاااروع گساااترش شاااود تا ايااان چنااا ماااي
 خاک وخون بکشاند. 

شود که ديان اسالام در  همچنان براي اکثر انتحار کننده گان چنين درس داده مي
ين را ازين خطار خطر است ما مسلمانان بايد خود را در راه دين قربا  کنيم تا د

نجات دهيم براي شاگردان مدارس تلقين ميکنند که يهود و نصاري آماده سارزمين 
هاااي مااارا اشااغال کاارده، دياان مااارا از بااين مياابرد بايااد بياادار شااويم از احساسااات و 
انگيزه هاي ديني تعدادي استفاده سوء ميکنند و ميخواهند تا اهداف خود را زير 

از قواعد و مقررات دولت داري در چوکاات اسالام  همين عنوان بدست آرند، آنها
بي خبر اند و از بازپرس الهي غافل بوده از آخرت ترس و بايم ندارناد چاون اسالام 

را وضااع نمااوده اساات، کااه آناارا بايااد مطالعااه نمااود و  یبااراي صاالح و جنااگ قواعااد
اط نظااريات علمااا  را درياان باره مااورد تحقيااق وريساار  قاارار داد زياارا اجتهاااد و اسااتنب
و  ،مسااائل شاارعي از نصااوص قاارا  و احاديااث نبااوي بااراي هاار کااس ميساار نيساات

پااايوي هااام  اااز از اماماااان ماااذاهو اسااالامي از کساااي ديگاااري صاااورت نماااي گااايد، 
اماماااان ماااذاهو اسااالامي عباااارت از اماااام ابوحنيفاااه )رح( اماااام مالاااک)رح( ، اماااام 

آنهااا پاايوي  از وشااافعي)رح(  ، امااام احمااد باان حنباال)رح( کااه اهاال ساانت والجماعاا
قواعاد و اصاول پايوي  پايوان شاانميکنند و اهل تشيع هم اماما  دارند که براي 
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م جعفار صاادق)رح( پايوي ، و اکثر اهل تشيع افغانساتان از امااندرا معرفي نموده ا
امامااان  ، اصااول مااذهو را همااينيکااه آنهااا  تهاادين ديگااري هاام دارناادحالميکننااد در 

دانشمندان معاصر نظريات امامان بزرگ را براي ا و فقه،جليل القدر وضع کرده اند
ديگران توضيح ميدهند، اين دانشمندان معاصر حق ندارند تا خلاف آنچه که از 
قران کريم و  حديث نبوي اساتنباط شاد نظار بدهناد،  اي  صاورت حالال را حارام 
و حااااارام را حااااالال گفتاااااه نماااااي توانناااااد، در گذشاااااته هاااااا هااااام مسااااالمانان باااااراي حااااال 

قهااي شااان بااه مراجااع تقليااد خااود مراجعااه ميکردنااد و از آنهااا راجااع بااه مشااکلات ف
حال مشاکل خاود فتااوي ميخواساتند، اگار اماروز هاام کساي فتاوايي ميدهاد، بايااد از 
اصاول دياان بايون نباشااد و نظااريات و اساتنباطات فقهاااي بازرگ اساالام را فرامااوش 

تا خواننده  يکنيمنکند، ما درين بحث خود نظريات تمام مذاهو اسلامي را ذکر م
د که خود کشي و کشتن ساير انسانها چاه مسالمان باشاند و چاه مسلمان ما بدان

 غي مسلمان بدون حکم شريعت جواز ندارد. 
دين مقدس اسلام براي اين آمده است تا جاان، ماال ، ناماوس، و  نسال انساانها 
حفاااظ شاااود و باااراي کساااي حاااق نماااي دهاااد کاااه بااادون حکااام شاااريعت و محکماااه با 

محکمه اسلامي کسي را بکشد علما و فقهاء اسلامي باراي شاريعت  صلاحيت يا
اسلامي مقاصدي را نوشته اناد کاه هادف آمادن اسالام هماين مقاصاد ميباشاد ، و 

 مقاصد شريعت عبارت اند از ه 
 الف: حفظ دين 
 ب: حفظ جان 
 ج: حفظ عقل 
 د: حفظ مال 
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 ه : حفظ نسل 
دن کسااي باادين اساالام اساات حفااظ دياان عاادم اکااراه و جاابر راجااع بااه داخاال کاار در 

چنانچه قران کريم مي فرمايده " لا اکراه في الدين قد تبين الرشد مان الغاي " آيات 
 سوره بقره  2۵۶
دياااان اساااالام اکااااراه وجااااود ناااادارد زياااارا راه  کاميااااابي و رسااااتگاري از باااادبخ  و " در 

 مسلمانان حق ندارند براي اينکه ديگران را بادين اسالام بيان شده است.اضراف 
داخل نمايند خود را انجاام دهناده حمالات انتحااري قارار دهناد زيارا ايان عمال چهاره 
اساالام را بااد معاارفي کاارده مااردم از پااذيرفتن  اساالام متنفاار ميشااوند، بلکااه مساالمانان 
بايد اخلاق نيکو داشته باشند تا ديگاران را از راه اخالاق نيکاوي شاان باه اسالام 

 چنان ميکرد.  داخل نمايند، مثليکه پيامبر اکرم )ص(
هدف ديگر اسلام حفظ جان انسان در سطح  موع است، برابر است کاه ايان 
انساااان مسااالمان باشاااد يا غاااي مسااالمان، پيغمااابر اسااالام حضااارت محماااد)ص( ماااي 
فرمايااااااده " لا يحاااااال دم اماااااارء مساااااالم يشااااااهد ان لا الااااااه الا   و أ  رسااااااول    لا 

والتارک لديناه المفاارق للجماعاو "  باحدي ثلاث ه الثيت الزا ، والنفس بالنفس ،
 .1۶۷۶مسلم  ۶۸۷۸بخاري 

ريتن خون هر انسا  که به وحدانيت خداوند)ج( و برسالت بر حق محماد)ص(  
که پيامبر خدا است ايمان داشته باشاد و باه آن گاواهي دهاد حارام اسات  از مارد 

ق کشاته زندار و زن شوهر دار که زنا کرده باشند، و شخصي که انسان را به ناح
باشااد و همچنااان مساالما  کااه مرتااد شااده و دياان خااود را رهااا کاارده  و از جماعاات 
مساالمانان باايون گرديااده باشااد در خصااوص قاتاال راه ديگااري هاام  وجااود دارد کااه 
ورثااه مقتااول قاتااال را مااورد عفااو قااارار دهااد و يا در باادل آن ديااات اخااذ نمايااد اماااام 
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اماار عااام اساات کااه اگاار   نااووي )رح( در شاارح حااديث شااريف مااي نويسااد ه " اياان
کساااي قصاااد کشاااتن کساااي را داشاااته باشاااد شاااامل ايااان حکااام باااوده، و اگااار طااارف 
مقابل سلاح در دست داشته باشد و آماده هجوم و حمله باشد حکم آن خاص 

  .22۸بوده و کشتن آن مباح ميگردد " صحيح مسلم به شرح نووي ص 
دارد کاه با رعايات آن  رويهمرفته اسلام براي حفاظ جاان انساانها احکاام و فاراميني

حاق زناادگي باراي همااه أماين ميگااردد حکماي کااه در حاديث مبااارک ذکار شااده در 
در مساالمان هاام بادون موجااو جااواز ناادارد، ز حاق مساالمان اساات ولي کشاتن غااي 

حال  کاه غاي مسالمان وارد ميادان نابرد شاود و در جناگ روياروي قارار گايد و يا 
و که در ميدان نبرد هم نباشد حکم آن مانناد اين که به قتل ديگران اقدام نمايد ول

حکااام مسااالمان قاتااال اسااات در صاااورت کاااه در قلمااارو حکومااات اسااالامي زنااادگي 
 نمايد. 

در حفظ عقل حرمت شراب، تارياک، هيوياين ، چارس و غايه ماواد مخادر مطارح 
ميشااااود چااااون آنهااااا ساااابو زوال عقاااال ميگااااردد در حاليکااااه اساااالام بااااراي حفااااظ و 

هدايات زيادي دارد و تفصيل آنرا در فصل ديگري ايان سلام  عقل ارشادات و 
  موعه ذکر نموده ايم.

ساااود ، احتکاااار و اخاااتلاس، در حفاااظ ماااال مسااائله حااارام باااودن دوزدي، رشاااوت، 
غاايه مطاارح ميگااردد. در حفااظ نساال، مساائله حاارام بااودن زنا و حاارام بااودن ريااتن 

ويش از حرمات آبروي اشخاص نيز مورد بحث قارار ميگايد، ماا در بحاث کناو  خا
قتل انسان بيگناه صحبت ميکنيم در حاليکه  ثبوت گناه هم بحکم صريح محکمه 
بايد صورت گيد ، بدون محکمه شرعي و قانو  هي  کاس حاق محاکماه  کساي را 

 ندارد و نمي تواند کسي را بقتل برساند . 
 حال بر ميگردم به اصل بحث ما که اهداف انتحاري ها است 
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 ن در سرزمين هاي خود شان کشتن غير مسلمانا
بر مسلمان لازم است تا از ا اد تنفر و بدبخ  اجتناب کارده سابو نوياد و ماژده 
خااي شااود ، براباار اساات هاار کجااائي کااه باشااد پيغماابر اساالام حضاارت محمااد)ص( 

  1۷3ميفرمايد ه " بشروا و لا تنفروا ، يسروا ولا تعسروا" مسلم حديث شماره 
 نه کنيد ، آسا  نمائيد سخ  نکنيد . بشارت دهيد تنفر ا اد 

طوريکه قبلا ذکر کردم بر مسلمان لازم است تا از ا اد نفرت و انزجاار اجتنااب 
نمايد کشتن غي مسلمانان در حقيقت ا اد نفرت و انزجار باوده سابو ماي شاود 
تا ديگاران نساابت بااه اساالام بديااده ،بااد نگريسااته ازان نفاارت نمائيااد، باار عاالاوه ازان 

ن که منحيث دهکده واحد همه در آن زندگي ميکنيم به خانه بي امني تباديل جها
مي شود و خاانواده ايان دهکاده  اان يکاديگر ماي افتناد و سابو ماي شاود تا باد 

 بخ  هاي ذيل دامنگي مسلمانان گردده 
غاااااي مسااااالمانان را واماااااي دارد تا جهااااات انتقاااااام از خاااااود باااااه سااااارزمين هاااااااي  -1

رياان صااورت چقاادر قتاال ناحااق صااورت خواهااد گرفاات و مساالمانان هجااوم برنااد، د
 چه اندازه آبرو و عزت مسلمانان زير پا خواهد شد.

سااااختگيي هااااا " تحااااريم" بالاي مساااالمانان در تمااااام اطااااراف و اکناااااف زماااااين  -2
صاورت مااي گاايد ، مشااکلات عديااده دساات خااود را بااه گريبااان مساالمانان خواهااد 

 رسانيد . 
 ي اسلامي بيشتر توسعه مي يابد. فساد و بدبخ  در سرزمين ها -3
عرصااه دعااوت اساالامي را بالاي دعااوتگران مساالمان تنااگ مااي سااازد، آنهااا را  -۴

 بديده بد ديده فکر مي کنند که همه مسلمانان حملات انتحاري را انجام ميدهند. 
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در حاليکااه دور کااردن مفاسااد در شااريعت اولوياات دارد نساابت بااه جلااو منااافع،  
اسااد مااي شااود قباال ازينکااه منااافع را بدساات آورنااد. حفااظ کااار اينهااا ساابو اياان مف

مصااالح علياااي جامعااه انسااا  مقاادمتر اساات نساابت بااه اهااداف حلقااات معيااني کااه 
 در وراي حملات انتحاري دارند. 

يکااي از اهااداف اساالام أمااين عاادالت اجتماااعي بااوده و از دشمااني کااه اسااباب  -۵
وريکاه خداوناد )ج( ميفرماياده " ظلام و بي عادال  را ا ااد نماياد باياد پرهياز کارد ط

ولا رمنکم شنين قوم أن صدوکم عان المساجد الحارام أن تعتادوا و تعااونوا علاي الابر 
 سوره مائده  2والتقوي ." آيت 

دشمني قومي که شما را از مسجدالحرام باز ميدارند باعث نشود که به تجاوز دسات 
 ک نمائيد. بزنيد بر نيکي و تقوي بايد با يکديگرتان همکاري و کم

اصال آياات مبارکااه از ماااجراي صااحبت مااي کنااد کااه کفااار مساالمانان را از رفااتن بااه 
مسااجد الحااارام منااع کااارده بودنااد، قاااران کااريم مفرماياااد بخاااطر ممانعااات آنهااا شماااا را از 

 مسجد الحرام باعث نشود که شما تجاوز نمايد و از حد بگزيد، 
 کشتار غير مسلمانان در سرزمين هاي مسلمانان 

نيکااه مساالمان نيسااتند ولي در ساارزمين هاااي مساالمانان زناادگي مااي کننااد از دو آنا
 حالت خالي نمي باشند ه 

الفه با اخذ ويزه دخول از مقامات کشور اسلامي وارد آن شده اند درين حالت 
بااه قااول علماااي معاصاار و فقهاااء کاارام مسااتيمن شااناخته مااي شااوند کااه اماان آنهااا از 

 ي الاجراء شناخته شده است. طريق اجراي ويزه اي  دخول مرع
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به کسااا  کااه باادون اجااازه دولاات از راه قاچاااق وارد کشااور اساالامي مااي شااوند 
ح  نمي توان آنها را هم باه قتال رساانيد بلکاه هار کشاور راجاع باه متخلفاين قاوانين 

 خاصي دارد که بايد مورد مطالعه  قرار گيد. 
ر تفسي خود زير آيت مبارکه مي باز ميگرديم به قره الف اين بحث امام ابن کثي د

ساااوره انعاااام .  1۵1نويساااد ه " ولا تقتلاااوا الااانفس الااا  حااارم    لا بالحاااق " آيااات 
نفسي را که خدا حرام قرار داده بقتل نرسانيد جز بحاق ، و حاق را قابلا بياان کاريم  
کااه کاادام اساات، و از کاادام طريااق کشااته شااود و حکاام آناارا چااه کسااي صااادر مااي  

 کثي مي نويسده   کند ، امام ابن
خداوند )ج( درين آيت مبارکه از کشتن معاهادين مناع فرماوده و باراي آنانيکاه باه 
اين عمال دسات ماي زنناد زجار و تاوبي  شاديدي وعاده نماوده اسات، معاهاد هماان 
اهل حرب است که از سرزمين مسلمانان طلو امان نموده در بين  آنها زيست و 

  .2۵۴ ص 2زندگي نمايد" تفسي ابن کثي ج 
همچنان در احاديث نبوي سارزنش شاديدي باراي آنانيکاه معاهادين را باه قتال ماي 

هااا ليوجااد ماان رسااانند آمااده اساات " ماان قتاال معاهاادا لم ياارح رائحااو الجنااو و  ن ريح
 .31۶۶بخاري حديث شماره مسي  اربعين عاما". 

کسااااي کااااه معاهاااادي را بقتاااال رساااااند خوشاااابوئي جناااات را استشاااامام نمااااي کنااااد در 
 ه خوشبوئي آن به فاصله مسي چهل سال به مشام مي رسد. حاليک

امااام صااانعا  صاااحو کتااااب ساابل السااالام مااي نويساااده حااديث شاااريف دلياال بااار 
آنست که کشتن معاهد حرام بوده و اسلام براي وفا به عهد و پيمان امر کرده و 

  .13۶ص  2سبل السلام ج از شکستن پيمان منع مي نمايد. 
،  ن العهاد کاان ودن بعهد و پيماان ميفرماياده " وأوفوبالعهادنم قران کريم راجع بوفا

 سوره  سراء 2۴آيت مسئولا ." 
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تان شماااارا باااه عهاااد و پيماااان خاااود وفااااء کنياااد زيااارا خداوناااد )ج( از عهاااد و پيماااان 
 سوال خواهد کرد. 

اين عهاد و پيماان عاام اسات، عهاد و پيماان فاردي و اجتمااعي و دولا  را در بار 
اااعيل جمال در کتاب ارشااد اولي الالبااب مفرماياده " آنانيکاه   مي گيد. علامه

در پيمان بين دو کشور داخل اناد بالاي ماا مسالمانان حقاوقي دارناد تا آن زماا   
کااه پيمااان مااذکور مرعااي الاجااراء باشااد و تا آن زمانيکااه مخااالف قااوانين و مقااررات 

آنارا حفاظ کنايم  وضع شده کشور اسلامي عمل صورت نگيد بر ما لازم است تا
  .۷3ارشاد اولي الالباب ص و به آن وفا داشته باشيم . 

اسااااالام عهاااااد و پيماااااان هااااار فااااارد مسااااالمان را قابااااال احاااااترام ميداناااااد، بالاي ساااااائر 
مسلمانان لازم ميگرداند تا پيمان ادناترين شان را احترام داشته باشند و آنرا نقض 

 ا ادناهم"  مين واحد  يسعیفيمايده ذمو المسلنکنند. حضرت رسول   )ص( م
 31۷۹بخاري حديث شماره 

در پيمان مسلمانان کوچکترين شان هم مي توانند آنرا به منصه اجراء بگذارد ، يا 
کوچااک يکسااان قاباال اجااراء مااي باشااد. بعبااارت ديگاار پيمااان مساالمانان باازرگ و  

امام ابن حجر مي نويسد ه امان دادن توسط مسالمان عاادي هام درسات اسات، 
ر سااائر مساالمانان حاارام تا فاارد أمااان داده باارادر مساالمان خااود را مااورد تعاارض و باا

  .112ص  ۴قرار دهند. فتح الباري ج 
چون در فتح مکه مکرمه أم ها  ماد رمسلمانان همسر پيامبر خدا )ص( کسي را 
امان داده بود رسول خادا )ص( فرمودناده " أجارنا مان أجارت يا أم هاا  " بخااري 

 .31۷1حديث شماره 
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پنااه ميادهيم کساي را کاه ام هاا  پنااه داده اسات، پاس کساانيکه وارد کشاور هاااي 
اسلامي شده اند توسط دولت پيمان داده شده اند با اجاراي ويازه مسائله اماان و 

 عهد و پيمان تکميل مي شود هي  کسي حق تعرض را بالاي آنها ندارد. 
 انان کشتن مسئولين امنيتي غيرمسلمان در سرزمين هاي مسلم

قابلا گفتايم کاه کشاتن هااي  انساا  جاواز نادارد و اساالام آنارا حارام قارار داده اساات 
برابر است که مسئول امني  باشد يا غي مسئول امني ، چاون اکثار انتحاار کنناده  
گان مسئولين را بخااطري بقتال ماي رساانند کاه باه گماان آنهاا مسائولين امنيا  يکاي 

هاا ماي شاوند تا وارد هادف اصالي شاان شاوند غي مسلمان اند علت دوم مانع اين
، کشتن مسئولين امني  غي مسلمان سبو مي شود تا عهد و پيماا  کاه  ايشاان 
وارد سرزمين مسلمانان شده اند نقض گردد و از طرف ديگر باعث کشتن صدها  
و هزار انسان بيگناه مي شود که در مااحول قرارگااه و پوساته امنيا  قارار ميداشاته 

آنانيکه غي مسلمانان را مي کشند به گمان اينکه آنها مسلمان نيستند از   باشند،
کشاااتن مسااالمانان کجاااا وچاااه وقااات درياااا کااارده اناااد، آنهاااا اماااام و خطياااو مساااجد 
رهگذر، و دريور و کلينر را نيز مي کشند و تعجو آنجاست کاه ايشاان در وقات  

 زمه ميکنند. کشتن مسلمان   اکبر هم ميگويند و شعار هاي اسلامي را زم
 کشتن مسئولين امنيتي مسلمان 

دريااان باب حکااام واضاااح اسااات کاااه کشاااتن مسااالمان حااارام اسااات ولوکاااه مسااائوليت 
امنيااات را داشاااته باشاااد و يا مسااائوليت کارهااااي اداري و معمااااري و سرکساااازي و 
غيه را، آنانيکه چه مسئولين امني  را وچاه انجيناران و عملاه و فعلاه شارکتها را ماي  

شان اينست که اينها از اسلام بيون شده مرتد شده اند، مي شنويم کشند گمان 
از کسانيکه خاود را حاامي اسالام ميدانناد و ميگويناد هار مسالمانيکه در خادمت  
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کافر قرار داشته باشد از دين خارج مي شود حکم کافر و مرتد را بخاور ماي گايد 
م شارعي  اره اي  اين چنين فتواهاي جاهلانه از کسا  صادر مي شاود کاه از علاو 

ندارند چون کافر گفتن به مسلمان جز همان که خود انساان را کاافر بساازد نتيجاه 
 ديگري ندارد.

کافر گفتن به مسلمان  به يکي از آن دو متوجه مي شود اگر طرف مقابال کاافر 
باشد متوجه آن و اگار مسالمان باشاد گويناد آن خاود کاافر ماي شاود، کاافر گفاتن 

داشتن تعدادي کاري است کاه از عهاد ووظيفاه ايان  موعاه تعدادي و مسلمان پن
نبوده بلکه کفر و اسلام دو عقيده و باور اند که حکم آنارا جاز در کتااب هاذا و 

 سنت رسول   )ص( سراغ کرده نمي توانيم . 
 
 

 کشتن عام مردم 
در بحثهااااي گذشاااته از حااارام باااودن قتااال انساااان حااارف زديم برابااار اسااات کاااه انساااان 

شد و يا غي مسلمان ، در بحث کنو  از کشتن عام مردم سخن داريم  مسلمان با
کااه اکثاارا مااورد حملااه قاارار ميگينااد و قااربا  اکثاار حماالات انتحاااري همااين هااا انااد، 
اسلام کشتن افراد بي گناه را حرام قرار داده و هي  کس حق ندارد که بدون حکم 

حجو الوداع کرم )ص( در محکمه شرعي با صلاحيت کسي را بقتل برساند پيغمبر ا 
ياومکم هاذا  واعلان نموده " فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام عليکم کحرما

 .۶۷في شهرکم هذا في بلدکم هذا " بخاري حديث شماره
ا حاارام اساات، ماننااد حرماات اياان ريتانادن خااون، خااوردن مااال، و ريااتن آبااروي شما

" اسالام قتال ن شاهر"مکه مکرماهدرايا ذوالحجاه الحارام"روزشما "روز عرفه"درين مااه "
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انسانهاي بيگناه را حرام قرار داده و آنرا باه روزعرفاه و مااه ذوالحجاه  و شاهر مکاه 
جان، ماااال و آبااارو و عاااازت شااابيه ميدهاااد ايااان تشااابيه از قداسااات وحرمااات بيشاااتر ت

مسلمان است که اسلام آنارا محاترم ميداناد، اينکاه تعادادي اماروز خاود را مسالمان 
حملات انتحاري خود و ديگران را مي کشند دانسته نمي شود   دانسته جهت انجام

که از کجااي شاريعت باراي خاود دليال درسات کارده اناد و حکام حارام باودن قتال 
ليکااه پيااامبر اکاارم)ص( اطفااال، زنان و مااو ساافيدان را چااه توجيااه مااي کننااد  در حا

 .۷۰۷1" بخاري حديث شماره ميفرمايده "من حمل علينا السلاح فليس منا
که ساالاح را عليااه مااا باار مااي دارد از مااا نيساات، وقتيکااه حماال ساالاح جااواز کسااي

رساااااول خااااادا)ص(  ي سااااالاح چطاااااور جاااااواز دارد. همچناااااان نداشاااااته باشاااااد پاااااس فااااا
ميفرمايد ه "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما" حلال نيست بار مسالمان کاه مسالمان 

 .۵۰۰۴ديگري را بترساند " ابوداود 
 د پس کشتن او به طريق اولي حرام است. وقتيکه ترساندن مسلمان حرام باش

 کنوني را اين طوري مي نمائيم که:  نتيجه گيري بحث
علتهاي اقدام به حملات انتحااري از بي علماي باه احکاام شاريعت آغااز و تا  -1

 عدم توجه بمدارس ديني انجام مي يابد. 
در شاريعت اساالامي حاق ملکياات جاان و مااال و اولاد انساان از آن خداونااد  -2
ج( اساات پاااس هاااي  کااس حاااق نااادارد خااود را بکشاااد، عضاااو باادن خاااود را قطاااع )

نمايد، فرزند خود را به قتل برساند،مال خود را تلف نمايد خداوند )ج( ميفرمايده 
 سوره بقره  1۹۵" آيت "ولا تلقوا بايديکم الي التهلکه

خود را بدست خود  لاکت ناه اندازياد. در جااي ديگاري ميفرماياده " ولا تقتلاوا 
 سوره نساء 2۹انفسکم  ن   کان بکم رحيما" آيت 
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خود را بقتل نرسانيد زيرا خداوند بالاي شما مهربان است ، از همين مهربا  است  
 که خود کشي را حرام قرار داداه است. 

کشتن ديگران نيز حرام است، به  انه هاي مختلف نمي شود که حکم قتل و   -3
کااام جااز از مرجاااع اصااالي آن کااه شاااريعت غاااراي غاايه را صاااادر نماااود زياارا صااادور ح

 محمدي است جواز ندارد. 
کشاااتن باااه رعاااو ووحشااات اناااداختن انساااانها، اخااالال امنيااات عاماااه هماااه حااارام   -۴

 است دلايلي که درين باره گفته شد آنرا واضحا حرام قرار ميدهد. 
حمل سلاح و استفاده از ان در راه غي مشروع نيز حرام است، ايان خلاصاه  -۵

 حکم حملات انتحاري از نظر اسلام .  بحث
اياان خااود کشاای کااه يکتعااداد از مااردم آناارا انتحااار و يکتعااداد هاام آناارا بااه مفهااوم  

رگ می فرمايده خداوند بز . اشتشهادی مينامند بايد اصل و مبدا آنرا جستجو کرد
 .ولا تقتلو انفسکم 

 ااااز  باااه اسااااس آياااه فاااوق کشاااتن نفاااس در اسااالام ترجماااهه و نکشااايد نفاااس خاااود را
. زمانيکه کشتن نفس  از نباشد و نهی يعنی منع شاده باشاد پاس باه باور نيست

کشام تا جاناو کفاار را ويند نفس خود را مييگان استشهادی که مگمعرفی کننده  
شکست دهم، و برتری اسلام را سبو ميشوم و... به اين دليل نزد خدواند )ج( 

، زيرا در اصل اين عمل نيستمقبول نيست زيرا که اصل تصميم و نيت آن  از 
، کشاتن نفاس باه هار ممنوع قرار داده شده است. زمانيکه کشتن نفس ممناوع باشاد

 دليل که باشد نيت باطل و ناروا است. 
اياااان حماااالات انتحاااااری زيان زياد را مااااردم بيگناااااه متقباااال  دريگاااار اينکااااه موضااااوع د
د ماااردم ، ايااان عمااال ياااک عمااال معقاااول نيسااات، زيااارا بااارای کشاااتن يکتعاااداميشاااوند

. يگنااه را ميگايدانتحار کننده در حمله انتحاری خود جان زياد مردم مسالمان و ب
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حالانکااااه اساااالام باااارای  اهاااادين هاااادايت ميفرمايااااد کااااه در راه خداونااااد در جهاااااد 
ذشته از گ. ولی در حملات انتحاری  صدمه نرساند دشمن نخويش به اطفال و زنا

ا  اين عمل سراسر يک تاوان، و در بن زن و طفل مسلمان قربانی ميشوند. ،دشمن
ردياده اسات و ياک عمال حارام و ناروا اسات. علماا فقاه گجای نهی ومنع  چندين 

باارای شاار قلياال خااي کثااي جااواز دارد، بااه طااور مثااال ک نظاار انااد کااه ياااساالامی بااه 
برای مريض پيچکاری بيهوشی دادن به خااطر عملياات مريضای اش جاواز اسات، 

ولاای باارعکس باارای شاار کثااي کااه خااي قلياال در آن باشااد زياارا اينطريااق شاافا مييابااد. 
جواز ندارد، مانند حملات انتحاری که هدف مشکوک و محدود داشاته و شار آن 
به اندازه کثي و زياد است که هدف را در نهايت به صفر ميسااند، کاه ايان خاود 

 يک عمل ناروا و باطل است. 
 )ص( ميفرمايد کهه از شما از جندب بن عبد  )رض( روايت است که رسول  
کارد کاارد را گرفات و دسات پيش يک شخص که زثهای وی زياد باود، بيصابری  

، خون زياد از آن رفات و فاوت کارد. خداوناد)ج( فرماود کاه بناده خودرا قطع نمود
ماان نساابت بااه ماان با خااود عجلااه کاارد و جناات بااروی حاارام اساات. در صااحيحين 

)رض( روايات شاده کاه رساول   )ص(  يعنی بخاری و مسلم شاريف از ابای هرياره
در دساات آن فرمااوده کساای کااه توسااط آهاان خااود را قتاال نمااود، پااس بااه اياان آهاان 

شاااخص خواهاااد باااود و در دوزو در شاااکم و بطاااان خاااود آنااارا باااه شاااکل دواماااادار 
خواهد زد و کسايکه خاود کشای کارد توساط زهار يعنای زهار خاورد، پاس ايان  زهار 

زبان به طور دوامدار خواهد ليسيد، و   در دست آن شخص خواهد بود و آنرا به
کسااايکه از کاااوه خاااود را غلتانياااد و خودکشااای کااارد، پاااس ايااان شاااخص باااه شاااکل 

، نگاه کنددوامدار خود را غلتانيد در دوزو. خداوند)ج( ما و شما را از اين عمل 
 امين. 
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 فصل هفتم 
  صلح و مذاکرات

م يکنناده باه صالح بادان  سات کاه تنهاا اسالام را دعاوتيد نياشاک و ترد ين جايدر 
راجااع بااه صاالح و مااذاکرات و  يگاار يد ين، مااذاهو و نظامهااايامه اگاار اديوبگااوئ
 کاه کالام پاک يمسات در قاران کار يدارناد، هماه آنهاا بقادر اسالام ن يبحث ها آش 
ت آن بحااث صااورت گرفتااه اساات ، عبااارت يااساات راجااع بااه صاالح در دهااا آ يالهاا

اسات و هام باه لفاظ " السالام " در   در مورد صلح هام لفاظ خاود صالحيمقران کر 
حضاارت  از صاافاتا باشااد، وصااف  يماا از اااااء   الحسااني يکاايکااه الساالام يحال
لااه الا  لا  يرود چنانچااه فرمااوده اساات ه " هااو  الااذ يز بشاامار مااياان تعااالي يبار 

 سوره الحشر 23ت يمن" آؤ هو الملک القدوس السلام الم
باار حااق وجااود ناادارد کااه پادشاااه  يعبااود  ميهاا ساات کااه  ااز او تعااالييخداونااد ذات

 دهنده و با امن دهنده است.  وصفت کرده شده سلام 
کاااه اساااالام نساااابت باااه صاااالح دارد لفاااظ "الساااالام"  را در شااااعار   يشااااتر ياز توجاااه ب
د مسلمانان قارار داده اسات، هار مسالمان کاه با بارادر مسالمان خاود يوخوش آمد
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قات اعالان صالح و يکلماه در حقن  ياد اياگو   يکم" مايشود " السالام علا يروبرو م
بار  لاس مسالمانان  ش اگر مسالما ياطمئنان است نسبت به برادر مسلمان خو 

رود آنرا فراموش  يد، اگر به مسجد مين کلمه مقدس را بگو يد ايشود با يوارد م
را  ساا يشاود اعالان صالح و همز  ي باه ماوتر ساوار مايارود  ينکناد، اگار باه بازار ما
 ياست که همگان در آن زندگ ياد فضائ قت ايلح در حقبزبان داشته باشد. ص

 يم  کاس حاق نادارد تا بار حار ي  کس تلف نشاده و هايکنند دران فضا حق ه  يم
مسااالمت  ساا يام آور صاالح و همز ياانکااه لفااظ " الساالام " پيد. از يااگااران تعاارض نمايد
ده يافرماينماوده اسات م يز دارالسالام نام گاذار يز است خداوند )ج( جنت را نيآم

اماان وصاالح،  يخوانااد بااه ساارا يدارالساالام" خداونااد شمااا را فاارا ماا دعو اليياا" و  
اسات کاه آنارا دردنيااهم در نظار   کساا   يامن و صلح اخارت کاه جنات اسات بارا

ار نموده يرا ع ياده کرده اند و در پرتو آن زندگيا هم پيگرفته اند و صلح را در دن
کردناد هماان  صالح   يند تالاش ماخداو  يحصول رضا يا برايکه در دنياند، کسان

ده " يافرما يشان وعده شاده اسات چنانچاه ما يو امن اخرت که جنت است برا
 يبدسات آوردن رضاا يکه بارايکساانبه   من اتبع رضاوانه سابل السالام " يهدي

کند . يم يو صلح رهنمائ سلام  يباشند خداوند آنها را براها يخداوند )ج( م
و خاادمت بااه خلااق    يمحمااد يعت غااراياز شاار  يو ي خداونااد )ج( در پاا يرضااا

شتر لفاظ سالام اسات کاه مسالمانان در بعاد از هار نمااز يت بينهفته است ، از اهم
ناان يقات هماان اظهاار اطمين در حقيکنند، ا  ي ميمشان آنرا به راست و چپ تقد

از فقهاء اسالام  يکه در راست و چپ نمازگزار قرار دارند، تعداديآنان ياست برا
 يف کرده انده"  ن الاسلام من السلام الذي تعر ينن صلح است چنيخود د را که

   يننه و بايا بي نفسه ، ثم سلام دنين العبد و بينهو ضد العدوان ، سلام اولا ب
باشاد   يه من النااس" اسالام عباارت از صالح ماي  غيننه و بي، ثم سلام دلثا بتعالي
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باشاد، در قادم دوم  ينفاس اوما  انساان وينن صالح بايااسات ا کاه ضاد آن دشماني
 همااه انسااانها ينگااردد، در قاادم سااوم صاالح بااي مين بنااده و پروردگااارش أمااينصاالح باا

 يندهااد اگاار باايسااوق م يشااود، چااون نفااس انسااان همااواره انسااانرا بااه بااد ي مااينأماا
 يصلح بر قرار نباشد انسان همواره در خور گمراه يانسان و نفس اماره بالسوء و 

 ينتواناد در پرتاو صالح اداماه دهاد، صالح با يرا نما يد، زنادگي گيو ضلالت قرار م
ن خاادا داخااال شاااود و هااار يانسااانها و پروردگاااارش هماااان خواهاااد بااود کاااه انساااان باااد

امبرش امار کارده اساات انجاام دهاد و از هاار انچاه کاه منااع  يااآنچاه را کاه خداوناد و پ
و  ي افااراد بشاار مقصااد جاادينت اماار بااه صاالح باايااد، در نهايااز نمايااکاارده اساات پره

و عاااداوت  ف اسااالام را ضاااد دشمااانيياااتعر  اسااالام اسااات چاااون مقطاااع اولي ياساسااا
اساالام نساابت داده شااده جااوهر  يو مفهااوم کااه باارا ن معاانيياا ، ايمکاارده بااود  معاارفي
 يکااه مااا امااروز در آن زناادگ  سااازد، جهااا  يآناارا باار ماالا ماا يواقعاا و معااني ياصاال
قاارار دارد افااراد  يبناادبار  از خااوف و تاارس و بي يم در حالاات فااوق العاااده ايکناايم

ر پا  يرا ز  ده اند، اساسات صلح و اش يگر شان افتيکديت  ان يبشر  يجامعه ا
شااود، يشااتر ميخانمانسااوز روز تا روز ب يگذاشااته احتمااال شااعله ور شاادن جنگهااا

باشاد در روزگااران اول کاه اسالام حکومات يم سا يو همز  ن صلح و اش ياسلام د
کردناد ، جاان، ماال و ابارو و عازت يم ينادگ مسالمانان در قلمارو آن ز يکرد غايم

  کاس حاق نداشات باه جاان و يشاد هايت مياشان از طارف عسااکر مسالمان حما
 د . يگران تعرض نمايد يمال و ابرو 

، يمو نماودياباشاد تعقيکاه عباارت از "السالام " م  يگر ينجا صلح را در لفظ ديتا ا
ده يافرماي ميمکاه قاران کار يز وارد شاده طور يصلح بلفظ خودش ن يدر نصوص شرع

 سوره نساء  12۸ت ي" آي" والصلح خ
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 يعايامار طب يزها  تر است، داشتن اخاتلاف رأيصلح  تر است. صلح از همه چ
 يبارا يرأ ي جهات اسات کاه آزادينود از هماي هار انساان بشامار ما يبارا يو فطر 

 ک حق شناخته شده است.يهر انسان 
ز محفااااوظ يااااانسااااانها ن يباااارا يعت اساااالاميان در چوکااااات شاااار يااااب يحااااق ازاد!يآر  

ن در ياااشاااود ايساااراغ م يم و باااديشاااناخته شاااده اسااات، در سااالو آن عواقاااو وخااا
گاااران از خشاااونت و اختنااااق يد يرأ ياسااات کاااه در راه مهاااار نماااودن ازاد صاااورتا

لااااوگ و مصااااالحه در آمااااد يااگاااار در اقناااااع طاااارف مقاباااال از د اسااااتفاده شااااود، ولي
شاده اخاتلاف باه اتفااق مبادل  ينتوان گفت که صلح أمي مينقيد به ي صورت بگ

هاام قااانون از حاال  يشاود، نقااش صاالح در حال منازعااات آنقاادر بارز اساات گااهيم
کاااه    و مقااارراتايماناااد چاااون قاااانون عباااارت اسااات از  موعاااه دساااات يآن عااااجز مااا

ز ين يده است که در مقابل ضمانت اجراياد نظم در اجتماع وضع گرد جهت ا
 باااه ينو قاااانون متخلفاااياااافتاااد کاااه با تعق ي اتفااااق ماااينانا چنااايااادر قباااال دارد.  اح
ز منازعات را حال يمسالمت ام يتواند در فضايصلح م شوند وليي ازات محکوم م

والصاالح ده"يفرماي ميمن جااا کااه قااران کاار يااو نداشااته باشااد ايااگاارد و تعقيد کااه پياانما
اوقات مداخلاه  يبودن صلح در بدل اجراء قانون مطرح شده است، گاهي خ"يخ

شااوند  يم نماايت حااال بااه آن تسااليااشااود کااه با طبعيم يازات تعاادادقااانون ساابو  اا
آن مشااااااکل بااااااه  يي گاااااردد کااااااه جلااااااوگيم يشااااااتر يسااااابو بااااااروز جااااااار و جنجااااااال بو 

 يذ آن ماجرايو تنفيبه تعق ي  گاهين ماجرا در آمان بوده هيصلح از سد،ي منظر 
صالح ده"سينو يم که صلح دارد امام راغو اصفها   يواقع شود در معني ياد نم ا

د اسااتفاده شااود ياا مااردم نقااش دارد، از آن باينان برداشااتن نفاارت هااا، از بااياادر ازم
 ين" اگار در باينهما صلحا والصلح خيصلحا بيده " ان يفرماي ميمکه قران کر يطور 
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را  يه جنجاال خاانوادگينا اگر قضايقيد  تر است ييهر کدام زن و شوهر صلح نما
 و شوهر را در قبال دارد.  زن ينب ييجه جداي نتيمبه قانون مفوض بساز 

د مورد اول آن ينما يانجام صلح امر م ي در موارد مختلف مسلمانان را برايمقران کر 
 علمااء اصاول فقاه يباه تعباد،يگردبودکاه ذکر  يهمان اختلاف وکشمکش خانواده گ

اگر چه سبو ورود حکم صلح است نه به خصوص سبو ، عبرت به عموم معني
 يمق نمود . قران کر يتطب يتوان آنرا در تمام مراحل زندگيم ن جا معلوم است ولييدر 

ن تابروا و تتقاوا و أانکم يماده " ولا تجعلاوا   عرضاو لايافرمايز مين يگر يد يدر جا
 سوره بقره  22۴ت ي الناس" آينتصلحوا ب

د و در ياار کنيااخت يد تقاو ينمائ يکينکه نيا يتان برا يخداوند را معرض قسم ها
 د. يد قرار نه دهينمائ مردم اصلاح ينب

سئلونک عن الانفال قل الانفال لله والرساول فااتقوا  و يده " يفرما يو همچنان م
 ت اول سوره انفالينکم" آياصلحوا ذات ب

امبر انفااال از آن خااادا و يااپ يشااان ا يپرسااند راجااع بااه انفااال بگااو باارا ياز تااو ماا
 راموش نکنيد . د و اصلاح ذات البين را فيباشد از خدا بترسيامبر ميپ

سااوره  ۹ت ياانهمااا" آي اقتتلااوا فاصاالحوا بين ن طائفتااان ماان المااومنده"و ياافرمايز ميااو ن
 حجرات 

ت و ياان آيااد، اياا آنهااا صاالح نمائيندنااد باايجنگ يمساالمانان باهاام ماا ياگاار دو گروهاا
توانناااااد يکناااااد مسااااالمانان مي ماااااردم صاااااحبت ميناز صااااالح در بااااا گااااار قااااارا يت دياا

ن اختلافااات عااام اساات  يااد ايااز راه صاالح حاال نمااختلافااات و مشااکلات خااود را ا
باشااد،   در اجتماااع و بالاخااره در سااطح جهااا ياخااانواده ، و  دوفرد،ينکااه در باا

 م. يم آنرا از راه صلح حل نمائيتوانيما م
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ند اسلام همانا صلح است که از فرد ي فرايمف اسلام تذکر داديکه قبلا در تعر يطور 
اساات کااه حلقااه ي ک زنجياانهااا مثاال يابااد همااه ايه مخاتماا ي المللااينآغاااز و بااه جامعااه باا

ساعادت  يود، صلح انسانرا به ساو ي ش ميوسته و قدم به قدم به پيش به هم پيها
ن طرز تفکر اسلام راجع به صلح يکند ، ايت ميو به راه راست هدا و خوشبخ 
 يماسلام است که مقاصد خاود را از راه اعماار صالح تقاد نيين جهان بياست و ا

هماه  يبارا يز يارام و بدون جناگ و خاونر  يط و فضايک محيد و خواهان ينما يم
باشااااد، اساااالام از صاااالح و صاااافا اسااااتقبال نمااااوده از جنااااگ و جاااادال و يانسااااانها م

خواهد تا دست به دست يزار است ، اسلام از مردم مياسباب تفرقه و اختلاف ب
 يتماااع، مساااوات و عاادالت اجيان آماادن صاالح واقعاايااگر داده در راه بااه ميکاادي

 ند. يتلاش نما
و باادون در نظاار   از طلااطيااخواهااد تا باادون امتي مين کااره زماايناساالام از همااه ساااکن

اد صلح را اعمار نموده با يبن يازات فرعين، قوم ، نژاد ، زبان و سائر امتيگرفتن د
ک اصااال ياااناااد، اسااالام هماااه انساااانهارا از يز مباااارزه نماياااجنجاااال بااار انگ يده هااااياااپد
 يباارا ين اصاال کلااياا)ع( اساات و ادام را از خاااک ، با اعاالان اادم  دانااد کااه آنيم

 صلح ينان برداشته راه أميله را از مينژاد ، زبان، قوم و قب انسانها مسائل اختلافي
ز داشااته باشااد ياامسااالمت آم يتوانااد در پرتااو آن زناادگيسااازد و جهااان ميرا همااوار م

دانااد اساالام ي ااتر م ن راهياا و معاضاالات را از يااسالام طرفاادار صاالح بااوده حاال قضااا
ز خو و عادت داشته و يمسالمت آم س ياول ظهورش با صلح و همز  يدر روز ها

 م ه يدانيم يدآور يان رابطه قابل يدهد، ما چند مثال را در يح ميشه آنرا ترجيهم
  ل ساکن مکه مکرمهيحل منازعات اقوام و قبا -۱
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ن ياااد و قااارار بااود اراجااع باااه گذاشااتن حجرالاسااود با هااام اخااتلاف داشااتنکااه يزمان
شاااتر تماااام شاااود حضااارت محماااد)ص( کاااه درآن زماااان باااه يموضاااوع باااه قتااال و قتاااال ب

کااه داشااات   يت تمااام و کماااال خردمنااديااده بااود با دراياااهاام مبعااوث نگرد يغماابر يپ
د با فرا خواندن پارچه دستمال بزرگ و گذاشتن يتوانست مشکل آنزمان را حل نما

ه يک در قضيسهم دادن تمام اقوام شر مبارکشان در آن و  يحجرالاسود با دستها
  مشکل را حل نمود و نقش صلح را در آنجا بارز ساخت.

 
 ه يبيصلح حد -۲

نوشاته شاده کاه آن عناوان   بار عناوا يناولا يو انسان براي  پر فراز و نشيدر تار 
ن صلح به ي  که ايه " درآن مقطع تار يبيباشد " صلح حديم معبر از صلح و اش 

 يآن طااور  يشاود اصاال ماااجرايو مساالمانان مينصاا يگاوارا  ياماادهايسااد پي اتماام م
دنااد کااه وارد يغماابر اساالام بخااواب دينااه منااوره پيبااه مد يبااود کااه بعااد از هجاارت نبااو 

م يباشاد بنااءا تصاميم يالها ياز وحا ياء ناوعياشوند چاون خاواب انبيمسجدالحرام م
عماره باه  يادا ر مقدس شاده و بايان شد تا وارد ديش بر ايران با صفاياامبر و يپ

فتند ياامبر اطلاع يمنت پين سفر پر مي مکه از اينکه مشرکينه باز گردند، زمانيمد
ناده يشاان نماينکاه وارد مکاه شاوند ايامبر را ماانع شادند از ياه پيابيدر منطقه بنام حد

 در مکه وارد ينبه مکه فرستادند که حضرت عثمان بود، حضرت عثمان با مشرک
 ياد کاااه گاااو يامبر رسااايااااهاااات و گذارشاااات نادرسااات باااه پافو  ماااذاکره شاااده باااود ولي

عات گرفات تا انتقاام يراناش  بياامبر از ياده اسات پيحضرت عثمان به شهادت رسا
ل ابان يرا بناام ساه ين ماردم مکاه خابر شادند و شخصايان جار يند از ي عثمان را بگ

بر اميا باود کاه پيند از مفادات مذاکرات چنايعمرو فرستادند تا با پبامبر مذاکره نما
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مساالمانان ساااخت تمااام شاااد و  ين موضاااوع بالاياانااه باز گردناااد ايرانااش باااه مديابا 
غمابر خاادا )ص( با مااادر يناه باز گردنااد، پيعمااره بااه مد يامااده نبودنااد تا بادون ادا
باز   يران اماااده ايا  عنهااا مشااوره کاارد کااه چااه کاانم تا  يمساالمانان ام ساالمو رضاا

 ند  ينه شده احرام خود را عوض نمايگشت به مد
ماه خاود داخال شاده احارام خاود يش مشوره داد باه خيمادر مسلمانان ام سلمه برا

  مگاااو، يران خاااود هااايا يون شاااو و باااراي را عاااوض و خاااود را حااالال نماااوده باز بااا
امبر مشاوره ماادر مسالمانان را قباول  ياکنناد ، پي مينن چنيدند ايکه آنها تورا ديزمان

همچون ام سالمه  با مشوره سالم ز  ون شدي مه بيکرده خود را حلال کرد و از خ
گشاتند تا آنکاه دو ساال بعاد فتوحاات ناه باز يد و مسلمانان به مدي گردينصلح أم
 و مسلمانان شد . ينص يي چشمگ

 مصالحه عمرو بن العاص )رض( با اهل مصر  -۳
که رسول   )ص( عمارو بان العااص  سپهساالار اسالام را جهات فاتح مصار يزمان
ه خااوب داشااته باشااد، بخاااطر ياات داد تا با اهاال مصاار رو يهاادا شيف نمااود باارايااتوظ
ل عليه السلام  از مصر بود يم )ع( مادر اااعيامبر همسر ابراهينکه مادر کلان پيا

ز از هماان جاان يام نيه همسر رسول خدا و مادر فرزنادش اباراهيه قبطيو همچنان مار 
  ن دو نساب يااطر ابود رسول خدا به عمرو بن العاص گفته بود تا با اهل مصر بخا

ام رسااول خاادا را يااکااه عماارو وارد مصاار شااد پيد زمانيااکااه داشاات معاملااه خااوب نما
 اهال يمنماايد مان با شماا صالح ميد وگفت اگار شماا امااده صالح باشايآنها رسان يبرا

مان نوشتند که ده سال قابل اجراء بود يمصر با عمرو ابن العاص صلح نمودند و پ
 . 
  شاهان و زمامداران يا)ص( بسو رسول خد کتبي  يامهايپ -۴
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ن و مااذهو يااصاالح نساابت بااه هاار د ياعمااار بنااا ي کااه اساالام باارايمقاابلا ذکاار نمااود
ه از راه صاالح حاال شااود اعمااال زور را يکااه قضاايدارد، تا زمانتوجااه خاااص  يگاار يد

اسالام حضارت محماد )ص(  ي ملحوظ بود که رسول گرامينهم يرو داند، ي از نم
نوشااات و يد باااه زمامااادار آن ناماااه ميااانما يشاااکر کشاال يکشاااور   ين کاااه بالاياااقباال از 

 ينرفتن زماماادار صاالح أماايرد در صااورت پااذيکاارد تا اساالام را بپااذيدعااوت م يو از 
د فقط يورز يابا م يبود، و اگر زمامدار  ي نميبه اعمال زور و شمش يد و رايگرديم

ن مباااااارزه ياااااداد ايااااااز راه دعاااااوت مباااااارزه مساااالحانه را جاااااواز م يبخاااااطر برداشاااااتن و 
 هااا يناشااغال ساارزم ين جهاااد بااراياان اساالام جهاااد نام دارد اياا ديساالحانه بااه تعباام

ن جهااد ياشاد، ا يانجاام نما يباه دسات آوردن مناابع اقتصااد ين جهااد بارايانباود، ا
 د ظلم و استبداد انسانها بود و بس. يبندگان خدا از ق يازاد يبرا
ن صالح ياکاه اسالام دگاردد  ي برملا مينگذشته چن  يگفته ها  يهمرفته از لا بلايرو 

د با ياانما يدانااد ، صاالح را کااه اساالام مطاارح ماا يبااوده جنااگ را راه حاال نماا و اشاا 
مسالمانان راه را ناه گذاشاته اسات کاه در  ي مسلمانان است، چاون اسالام بارايغ

شود مرجع حل آن يدا ميو نظر پ يانا اختلافات در رأيند اگر احيآن اختلاف نما
گااران  يآنارا دارد کااه مشااکلات اتبااع خااود ود ييخاود اساالام اسات ، و اساالام تااوانا

شاتر ياز هام ب يک کشور اسالاميث يز ما افغانستان منحيد ، کشور عز يرا حل نما
 ين کشاااور عااارض انااادام کااارده" جمهاااور ياااکاااه در   از دارد، دولااا يااان باااه صااالح و اشااا 

ده اسااات يااا انتخااااب گردينن سااارزميااات قاطباااه مسااالمانان ايااااکثر  ي" باااه رأياسااالام
 ماذاکره ين است که با مخالفينافغانستان هم ياسلام يبه دولت جمهور  شنهاد مايپ
 هاام خااود را ينو مخااالف يد چااون ملاات افغانسااتان مساالمان ، دولاات آن اساالامياانما

ن مقااادس اسااالام منازعاااات و اختلافاااات ياااد با تمساااک باااه دياااداناااد بايمسااالمانان م
ود را  خاينسارزم افغاا  يک حکومات واحاد اسالاميال يش حل نموده با تشکيخو 
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اب دشمان يند باعث انداختن آب با آسياد نما را ا ياخوت و برادر  ياباد و فضا
 نشوند. 

 
 

 فصل هشتم 
 مواد مخدر

 نخست تعريف لغوي مواد مخدر
يد، زما  لي و سس  مي آه از خدر است كه به معني ضعف وتنبر گرفته شدمخد

 .كه عضو شل گردد و نتواند حركت كند«بدر العضو»مي گوينده
 خلاصه اينكه خدر بر معا  زير اطلاق مي گردد.

 لازم گرفتن چيزي -۵ سردي -۴چشم پوشي -3 سي وسياحت -2 تاريكي-1
 جايگزين شدن. -۶

كه همه اينها بزدلي، عقو ماندگي، سرگردا ، كود  وبي غيتا را به دنبال دارند. 
م از اينكه مواد مايع وتمام اين معا  در معتاد به مواد مخدر متحقق مي باشند، اع

 را استعمال كند يا جامد آن را.
 تعريف اصطلاحيه

علامه قرافي رحمو   عليه آنرا چناين معارفي كارده اساته)مخدر آن چيازي اسات كاه 
 ه وشاديي در براداشته باشد(.قل وحواس را مختل كند بي آنكه نشع

( بادون از مي فرموده است كه آن، عبارت است از )پوشاندن عقلابن حجر هيث
 شدت طرب، زيرا اين، از ويژگيهاي مسكر مايع مي باشد.

 اقسام مواد مخدر
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مواد مخدر انواع بسيار و دسته بندي هاي گوناگو  دارد، كه به مشكل مي تاوان 
آنها را تقسيم ودسته بندي كرد زيرا صنعت شيمي و دواسازي، هر روز براي مااده 

تفااوت دارناد مطارح ركياو وغايه باهام هاي نوع تركيو كه بار حساو أثاي وناوع ت
ن ياد آور ميشااويم تا اينجااا نمونااه هااايي از آنهااا را با تعاااريف مختصاار شاااميكنااد، در 
 گان محترم تسهيلي به دست ايد.براي خوانند 

 حشيش 
عبارت از شيه اي است كه از قسامتهاي بالا ورشاد كنناده در گيااه وگلهاا تاراوش 

مخلااوط برگهاااي مثماار يا گلاادار بوتااه كنااف بااه  ميكنااد، ومااار وانا، پااوردي اساات كااه
 دست آورده ميشود.

 برابر بيتشر است. ۴الي  3أثيات حشيش نسبت به ماري جوانا 
 افيون)ترياك(

تريافي مخادري اسات طبيعاي كاه باروش شايميايي سااخته ماي شاود واز خطارناكترين 
اساااات يااااد.مزه آن تلاااا  واثاااارش مخاااادر وكشاااانده موادمخاااادر باااازرگ بااااه حساااااب مااااي آ

ي طااااط بااااه كااااار مااااي رود كااااه از وساااااييده)پودر( آن در تركيااااو بسااااياري از دواهااااا
رنگ افيون وغيه ماي باشاد. واز مهماترين فاراورده هااي آن ماورفين، ناركاوتين جمله،

 وشيبائين است.
 اثرات افيون

هرگاه انسان معتاد به تريافي شود، آن جزئي از زندگيش قرار مي گيد كه جسم او 
ستعمال آن انجام وظيفه كند، وهرگاه كه معتاد به آن دست رسي نمي تواند بدون ا

نداشاته باشااد، با دردهاااي شااديدي روباارو مااي شااود، وصااحت وتندرساا  او رو بااه  
كمي اشااتها، در تحلياال رفااتن عضاالات، ضااعف حافظااه،كاااهش مااي گااذارد. واياان 
كندي تااانفس ختلال( در جگااار، نيااال گاااون شااادن چشااام،پدياااد آمااادن اضاااطراب)ا
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ئااين آماادن درجااه حاارارت باادن وآدر خطاارنافي ديگااري كااه از اياان وحركاات ناابض، پا
 وباي كشنده پديد مي آيد، ظاهر مي گردد.

 فينو ر و م
رفين نسبت به افيون)تريافي( و بلكه مشهورترين فراورده هاي افيون است،مورفين از م 

 ثبات وتركيز بيشتري دارد، بنابر اين حمل ونقلش آسان تر است.
بر روش اشاتباهي از طبيباان، جااي وسايعي را باه صاورت اين دوا در بدو امرش بناا

مخااادري عااالاج تماااام بيماريهااااي باااه خاااود ميگااايد، ولي بعااادا كشاااف كردناااد كاااه آن،
 خطرنافي است، وچون آن را استعمال كنند سبو اعتياد قرار ميگيد.

 فينو ر و آثار م
كااه اثاارات پديااد آمااده از ماارفين كاااملا  با اثاارات تااريافي مشااا ت دارنااد، پااس كسااي   
هرگااه باه آن دسات رساي پيادا  آن معتااد ماي گاردد. وفين را استعمال كند، باهو ر و م

چشااام، شاااود؛ از قبياااله بيخاااوابي، نيلگاااو   عوارض بساااياري دامنگااايش ماااينكناااد،
پديد آمدن دردهاي عماومي در بادن، عاارض شادن درد سار وآدر روا  خطارنافي 

 ديگر.
 وئينير ه
ساافيدي كاااه با ساارعت تمااام در الكااال عبااارت اساات از گااارد بلااوري رنااگ  وئاايني ه

ذوب ميشود، واين، از گاران قيمات تارين اناواع ماواد مخادر وخطارناكترين آنهاا باراي 
وئاين باه وسايله عملياات شايمايي گساترده اي ي عمومي است. ه صحت وتندرس 
 به دست مي آيد.
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 اثرات ناشي از آن
 لا مي گرددهكسي كه معتاد به استعمال هروئين باشد، به عوارض زير مبت

پديد آمدن ضعف شديد جسمي، بي اشتهايي به خاورافي، رناج باردن از بي خاوابي 
 وابتلا به ترس هميشگي.

مبتلا باااه خساااتگي يوئاااين ماااورد اساااتعمال معتاد،بااه دساااتش نرساااد،وهرگاااه مقااادار ه
درد، تااو، ساافت ،كماار  هاااي معااده دشااديد جساامي، حالاات تشاانج، اسااهال، در 

 مي شود.وغيه شدن عضلات 
 قات
راي درختچاااه هااااي كوچاااك ودر هرناااوع خاااافي وآب وهاااوايي اگيااااهي اسااات د  قاااات

سرپرس  خاصي ندارد؛ هي  گونه آف  بر آن شد ميكند وچندان نيازي به توجه و ر 
 آن را نمي خورند. وحشرات عارض نميگردد، ومل 

ارتفاااااعش تا حاااادود دو مااااتر وگاااااهي بيشااااتر مااااي رسااااد، در افغانسااااتان وبعضااااي از  
 ميانه كاشته ميشود. كشورهاي  آسياسي

 اثرات قات
اساااتعمال كننااااده آن احسااااس س،اااابكي، نشااااط، پرحاااارفي، خاااوش رفتاااااري، با رفقااااا، 

 برانگيختگي وبيداري مي نمايد.
استعمال مداوم  آن، انسان را در دايره وابستگي به نفاس داخال ماي كناد باه نيااز 

 مصرانه براي به دست آوردن قات، ا زديگران ممتاز ميشود.
 ه آن، مبتلا به عورض زير مي گرددهمعتاد ب
 آماس به بافتهاي سلولي حدقه چشم وبه درازا كشيده شدن آنها. -1
 تند شدن ضربان  قلو. -2

 جمع شدن خون در پرده ملتحمه چشم. -3



 ينيدنصايح 

 

78 

 بالارفتن فشار خون. -۴

 پديد آمدن درد سر. -۵

 از بين رفتن اشتها. -۶

ا  كاماال جنسااي منجااار پديااد آماادن ضااعف جنسااي كااه سااارانجام بااه ناتااو  -۷
 ميگردد.

 كوكائين
 بوته كوكا)ماده اي سفيد رنگ وبلوري شكل( بدست مي آيد.از كوكائين 

 اثرات كوكائين
كوكااائين اثاارات خطرناكااي باار اسااتعمال كننااده پديااد مااي آورد كااه مهمااترين آنهااا از 

 اين قرار استه
 استعمال كننده آن بطور سريع معتاد ميگردد.-1
 ر دستگاه شنوايي وا اد ديوانگي و اضطراب عقلي.پديد آمدن نقص د-2
 پديد آمدن اختلال در وظيفه قلو ودستگاه تنفس.-3
 وبالآخره، به مرگ ناگها  منجر مي شود. -۴

 بنگ
بناگه بااه آن شاواكران وساايكران نياازي ماي گوينااد وبعضااي آن را شايكران نيااز گفتااه 

ود وازوسااط تا حاادود  انااد؛ بوتااه آن باار روي زمااين بااه شااكل دايااره اي  اان  مااي شاا
 كمتر از يك گز بالا مي رود.

 حجر هيتمي حكم آن رابا حكم ثر)شراب( يكي قرار دارده است.علامه ابن 
اسااتعمال آن هااا)جوز بااويا، شااوكران ومااواد مخاادر ديگاار( گناااه كباايه وفسااق اساات »

هماننااااد اسااااتعمال شااااراب، وهرآنچااااه در وعيااااد شااااراب خااااور آمااااده اساااات، درحااااق 
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مواد ياد شده، خواهد آمد؛ زيرا همه اينها در از باين باردن عقال  استعمال كنندگان
 ...«.4اشترافي عمل دارند

 جوز بويا
لاااه جم از آن گياهااا  بسااياري وجااود دارد كااه بااه طااوري طبيعااي مخاادر مااي باشااند،

عاااااربي باااااه نام)جاااااوز  الطبياااااو( ياد ميشاااااود و دربعضاااااي از  كاااااه در «جوزباااااويا»يكاااااي
دوسااتان، ودرخااتش باازرگ اساات، و ننااد هنگااردد، ما  كشااورهاي گاارم سااي زرع مااي

 ي مورد استفاده از آن، ميوه اش مي باشد.ماده 
 اثرات جوزبويا

 جوز بويا ضررهاي خطرناكي براي صحت وتندرس  در بر دارده
 معده را برانگيخته مي كند. -1
 دهان را خشك مي كند. -2

 تشنگي پديد مي آورد. -3

 أثي توهم زايي نيز دارد. -1

 تنشاقيمواد اس
هر دواي طاط كاه باد اساتعمال شاود، ا ااد مساموميت ماي كناد، بساياري از ماواد 
مخدري كه فعلا استعمال مي شوند ، در آغاز فقط براي اغراض طط كشف شده 

چناان  اند، اما بعدا به بازار رفته وباه صاورت غلاط اساتعمال شاده اناد و درنتيجاه،
بزرگسالان دديد مي كنند، مواد بسيار  وبايي قرار گرفته اند كه كودكان را پيش از

به ولي با اياان ضااعف،وجااود دارد كااه امااروزه از لااوازم زناادگي بااه حساااب مااي آينااد،

                                                 
 .۲۱۲ص ،۱ الزواجر،ج 4
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صااورت ماااواد مخااادر باااراي حصااول لاااذت وشاااهوت باااه كااار بااارده ماااي شاااوند، از آن 
 جملهه

  چسبها -1
   مواد تميز كننده -2
 طلاء )مواد چون لافي ناخن ورنگهاي اسپري و... -3
   بنزين -۴
 مواد زايل كننده لافي ناخن. -۵

 اثرات اين مواد
معتاد به مواد استنشاقي، احساس سرگيچه، سس  و بي حالي، ضعف چشام ماي  
كنااد وگاااهي ساابو ماارگ ناگهااا  مااي شااوند. جااوانا  را شااناخته ايم كااه بااه ساابو 

  5استعمال چسو ناگها  مرده اند.
 آيا مواد مخدر از جمله خمر مي باشند؟

مااواد مخادر وثر)شااراب( وصااف مشاتركي وجااود دارد. ايان از مساالمات اساات  باين 
كه هردو نوع دربدير عقل وپديد آوردن سس  در بادن مشاترفي ماي باشاند و در 
ضمن بحث پديد آمدن خيالات فاسد وافكار بي جاي قرار مي گيند كه منجر به 

يتها وتحقيقاتا  ارتكاب برخي از جرايم وجنايات ميشوند. واين چيزي است كه واقع
 كه بر معتاداين انجام گرفته، بر آن  گواه اند.

اكثااار از علمااااء معتقاااد اناااد كاااه اينهاااا مساااكر ونشااائه آوراناااد، بناااابر ايااان، از اناااواعي 
ثر)شراب( محسوب ميگردند، پس تمام آن احكامي كه بر شارب ثر به اجرا در 

                                                 
 مواد مخدر در فقه اسلامي، داكتر عبدالله بن محمدبن احمد الطیار. 5



 ينيدنصايح 

 

81 

هسااتند، زياارا در علاات مااي آينااد، براسااتعمال كنناادگان مااواد مخاادر نيااز لازم الاجااراء 
 حرمت كه  سكار آوري است باهم اشترافي دارند.

برخااااي از علماااااء باااار اياااان باور انااااد كااااه آن بااااديري كااااه بااااه اعضااااا وحااااواس در اثاااار 
استعمال مواد مخدر پديد مي آيد، اثري ديگر از جمله آدر بد وبسياري آنها چنان 

 6است كه ضرر وزيان آن از ثر بالاتر قرار ميگيد.
 ظ ابن حجر استقلا  رحمو   عليه در فتح الباري مي نويسدهحاف -

)هار « كال مساكر حارام»)از مطلق بودن حديث پيامبر اكرم صلي   علياه وسالم
اسااتدالال  -اگاار چااه شااراب نباشااد -مسااكر حاارام اساات( باار تحااريم هاار نشاائه آور

 شاده اساات. بنااابر اياان، حشايش وغاايه در اياان داخاال هساتند، علامااه نااووي وعااده
اي ديگاار بااه طااور قطااع فرمااوده انااد كااه اينهااا نشاائه آورانااد، وگروهااي ديگاار بااه يقااين  
گفته اند كه اينها مخدر اند؛ زيرا مشاهده مي شاود كاه آن طارب ونشائه اي كاه از 
ثر پديد مي آيد، از اينها نيز پدياد ماي آياد وتاداوم وسسا  كاه در شاراب وجاود 

 7دارد، در اينها هم موجود است.
 به نقل از رويا  مي نويسده« المجموع»ي در كتاب امام نوو  -

)گيااااهي كاااه نشااائه آور اسااات ولي طااارب شاااديدي در بااار نااادارد، خاااوردنش حااارام 
 8است.

 استعمال مواد مخدر
هي  كس شك وگمان ندارد در ايان كاه اساتعمال ايان گوناه ماواد حارام اسات، زيارا 

رازايال وفاساد ماي   زيانهاي جسمي ومفاسد اين مواد فراوان است، اين  ماواد عقال

                                                 
 .۵۹و ۵۸ المخدرات بین الطب والفقه، ص 6
 .۳۸ص ۱فتح الباري،ج، ۷
 .۱۷۱ص ،۱روضة الطالبین، ج ۸
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كنااااد وزيان هاااااي جساااامي همااااراه دارنااااد، پااااس امكااااان ناااادارد كااااه شااااريعت اساااالام 
اسااتعمال آن  هااا را روا دارد. زياارا شااريعت اساالام چيزهااايي راحاارام كاارده اساات كااه 
فساااد وزيان آن هااا از فساااد وزيان مااواد مخاادر كمااتر اساات، لااذا بعضااي از علماااي 

«. داند زنديق وبادعت گاذار اساتكسي كه حشيش را حلال ب»حنفي گفته انده
واياان دلياال آشااكار و واضااح اساات برحرماات آنهااا، بااه عاالاوه بيشااتر اياان مااواد مخاادر 
عقل را زايل كرده ومي پوشاند و آن چناان لاذت و طارب وخوشاحالي دراساتعمال  
كنندگان آنها پديد مي آورد كه بدان عادت مي كنناد و معتااد ماي شاوند وپيوساته 

ترفي نمي كنند وآن ها داخل هستنند درچيزهايي كاه خداوناد آن را استعمال نموده و 
در كتاب عزيز خويش حرام نمودهد وبر زبان پيامبر صلي   علياه وسالم نياز گفتاه 

 است. كه هرم،سكري ثر وهر ثري حرام است.
در ايااان باره باااه « السياساااو الشااارعيه»شاااي  الاسااالام ابااان تيميماااه در كتااااب خاااود 

 ه آن چنين است.تفصيل سخن گفته كه خلاص
)به راس  حشيش حرام است وهركس آن را استعمال كند بايد بر وي حد جاري 
شااود، همااان گونااه كااه باار شااارت ثاار )شااراب خااور( حااد شاارعي اجاارا مااي گااردد. 
حشيش پليدتر و خبيث تر از شراب است زيرا كه هم عقل وهام مازاج را تبااه ماي  

سي ناتوان مي شود وبه ديوثي و كند تا جايي كه استعمال كننده آن در قواي جن
به مفاسد ديگر مي كشد ومانع از ذكر خدا ونماز خواندن است. بنابر اين جزئي 
چيزهاي است كه خداوند وپياامبر صالي   علياه وسالم آنارا حارام كارده اناد ولفظاا 

 ومعنا حكم آنها را دارد.
ي ابااااو موسااااي اشااااعري گفااااته اي رسااااول خاااادا در باره دو شااااربت كااااه در يماااان ماااا

 يست چساختيم از شما طلو فتوي مي كنيم حكم آن 
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شرب  كه از عسل مي ساازند وآن را ماي جوشاانند تا ايان كاه غلايظ « البتع»يكي 
شاااارب  كااااه از ذرات جااااو ساااااخته مااااي شااااد و آن را مااااي « الماااازر»شااااود و ديگااااري

جوشاااندن تا اياان كااه غلاايظ گااردد. پيامبرصاالي   عليااه وساالم جوامااع الكاام وخااواتم 
 «.كل مسكر حرام»را به وي داده شده بود فرمودهالكلم 

 ترجمهه هر چيزي كه مست كننده باشد حرام است.
بااه رواياات بخاااري ومساالم از نعمااان باان بشااي رواياات اساات كااه پيااامبر باازرگ اساالام 
ارا ومان  ارا  ومان التمار ث  فرموده) نَّ مِن  الحنِطو ثرا  ومن الشعي ثرا  ومن الَّزبياوِ ث 

 را  وأنا أ نهي ع ن ك،لِ م،سكِر(.الع س لِ ث  
ترجماااهه براساااا  شااااراب را از گناااادم واز جاااو واز كشاااامش واز خرمااااا واز عساااال مااااي 

ومااان از هااار چيااازي كاااه  -ماااي تاااوان از هماااه آن هاااا ثااار وشاااراب سااااخت -ساااازند
 مست كننده باشد مردم را نهي مي كنم.

ماال ماادار باار مساات كااردن اساات، مهاام نيساات كااه از چااه چيااز ساااخته شااده وبااه ع
ك،ال »آمده است به روايت ابوداود وغايه نقال شاده كاه از ابان عمار روايات اسات 

ر، م،سكِر ح رام،  ر، وك،ل، ث   «م،سكِر ث 
)هر مست كنناده اي ثار اسات وهار مسات كنناده اي حارام اسات( و در روايات 

هر دو روايت را مسلم آورده « كل مسكر ثر وكل ثر حرام»ديگر چنين است 
 است.

ز عايشااه روضااي   تعااالي عنهااا رواياات شااده گااه گفاات پيااامبر صاالي   وهمچنااان ا
ارام (.  عليه وسلم فرموده)ك،لُّ م،سكِر ح رام، وما اسك ر  الف ار ق، مِناه، ف مِال الكاف مِناه، ح 

 رواه الترمزي واقال حديث حسن.
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ترجمااهههر مسااكري ومساات كننااده اي حاارام اساات وجياازي كااه مساات كننااده باشااد 
از آن اندفي آن نيز حرام است ح  اگر به اندازه يك مشت باشد( مقدار فرواوان 

 وترمزي گفته كه اين حديث حسن است.
هر چيازي كاه «)ماسكر كثيه فقليله حرام»ابن السني از چند وچه روايت كرده كه 

مقدار بسياري از آن مسات كنناده باشاد مقادار انادفي آن نياز حارام اسات(.حافظ 
 ت.اين حديث را صحيح دانسته اس

از جااابر رضااي   عنااه رواياات اساات كااه مااردي از پيااامبر باازرگ اساالام سااوال كاارد 
وگفاته ماا شارابي را مااي خاوريم كاه آن  در سارزمين خااود از ذرت وجاو ماي سااازيم 

 ناميده مي شود.« مرز»و
پيامبر صلي   عليه وسلم فرموده)كل مساكر حارام  ن علاي   عهادا  لمان يشارب 

عاارق »الخبااال  قااال والخبااال قااالوا يا رسااول   ومااا طيناا ونااالمسااكر ان يسااقيه ماان طي
 رواه مسلم.« اهل النار او قال عصار  اهل النار

ترجمهه هرچيزي مست كننده حرام است خداوند برخود عهد كرده اسات كاه هركاه 
بااااه وي بنوشاااااند،  « طينااااه الخبااااال»مااااواد مساااات كننااااده بنوشااااد در روز قياماااات از 

اي رساااول خااادا  فرماااوده عااارق اهااال دوزو يا گفااات گفتندهطيناااه الخباااال چيسااات  
 فاضلاب وفشرده اهل دوزو(.

احاديااااث در اياااان باره بساااايار ومشااااهورند كااااه پيااااامبر باااازرگ اساااالام در همااااه آن هااااا 
باكلمات جامعه كه خداوند باه وي ارزا  داشاته بياان فرماوده اناد كاه هرچيازي كاه 

حااارام اسااات، عقااال را بپوشااااند وماااانع تشاااخيص عقااال شاااود ومسااات كنناااده باشاااد 
طوري كه قبلا اشاره شد فرق نمي كند كه از چه چيزي ساخته ماي شاود وخاورد  

 است يانوشيد .
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مااادار بااار مسااات كاااردن وزايااال نماااودن عقااال اسااات، باااه عااالاوه گااااهي از شاااراب نان 
خورش ساخته مي شاود وباه جااي خاورد  آن را ماي خورناد فرقاي نماي كناد گااهي 

وشااند، پااس ثاار وشااراب گاااهي خااورد  حشاايش را با آب مخلااوط مااي كننااد مااي ن
است وگاهي نوشيد  وحشيش نيز چنين است هي  فرق نمي كند در همه حالات 
هاااردو حااارام ماااي باشاااند وايااان كاااه بعضاااي از ماااواد مخااادر بعاااداز وفاااات پياااامبر بااازرگ 
اسلام يا بعد از دوران پيشاوايان فقهاي باه وجاود آماده اناد در ماهيات قضايه حارام 

دارد زيرا همه آنها در مفهوم عام كتاب وسنت در باره مسكر بودن آن ها أثيي ن
 داخل هستند ومندرجند.

شااي  الاساالام اباان تيميااه رحمااو   عليااه در ضاامن فتاااواي خااود نيااز فااراوان در باره 
 -ماااواد خااادر ساااخن راناااده كاااه خلاصاااه فتااااواي او نياااز چناااين اساااته ايااان حشااايش

وحاالال مااي داننااد كااه موجااو  لعناا  وكسااا  كااه آنهااا را مااي خورنااد -ومااواد مخاادر
خشاام خاادا وخشاام رسااول وخشاام بناادگان مااومن خداساات وصاااحبان آن هااا را در 
معرض عقوبت وعاذاب خداوناد قارار ميدهاد، اينهاا داراي زيان هااي دياني وعقلاي 
واخلاقي ومزاجي وجسمي هستند ومزاج ها وطبيعت ها را به فساد مي كشانند تا 

اخته وبااه خااواري ودنائاات وپساا  و رذالاات  جااايي كااه مردمااان بسااياري را ديوانااه ساا
كشااانده و دچااار نمااوده اساات كااه مفاسااد ثاار وشااراب بااه مراتااو از آن هااا كمااتر 

 است.
پس حرمت آن ها پيش از حرمت شراب خوراي است وباه اجمااع مسالمين مسا  

 آن ها حرام است.
هااار كاااس ماااواد مخااادر را حااالال بشااامارد وباااه زعااام خاااود آنهاااا را حااالال بداناااد از او 

استه مي شود كه توبه كند، اگار توباه كارد خاوب و لا اگار توباه نكناد باه عناوان خو 
مرتاااد كشاااته ميشاااود وبااار جناااازه وي نمااااز ميااات اقاماااه نخواهاااد شاااد. و در گورساااتان 
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مسالمين دفاان نمااي شااود، شااگرد امااام اباان تيميااه رحماو   عليااه وپيشااواي محقااق اباان 
زي گفته كه خلاصه آن به قرار زير چي« زاد المعاد»قيم نيز از او پيوي كرده و در 

ثر شامل هر نوع م،سكري ومست كننده ي ماي شاود خاواه ماايع باشاد »استه 
يا جامد، آب فشرده وگرفته شده ازميوه باشد يا به وسيله طب  وجوشيدن به عمل 

حشيش نيز در آن، داخل است چاون تماام اينهاا در -آيد، پس لقمه فسق وفجور
ح از پيامبر بزرگ اسلام كه نه در سند آن اشكال مفهوم منصوص وصريح وصحي

زيااارا باااه طاااور صاااحيح از ايشاااان  -وناااه در ماااتن آن اجماااال اسااات داخااال ماااي باشاااد
باااه طاااور صاااحيح از اصاااحاب پياااامبر « كااال مساااكر ثااار...»...روايااات شاااده كاااهه

صالي   علياه وسالم نقال شااده كاه گفتاه اناد هار چياازي كاه عقال را بپوشااند وزاياال  
هي اسات كاه اصاحاب پياامبر پايش از هماه معاني خطااب وماراد كند ثر است بدي

پيامبر صلي   عليه وسلم را فهميده اند واز آن آگاه تر بوده اند. به علاوه لفاظ 
سااخن پيااامبر صاالي   عليااه وساالم شااامل اياان مااواد مخاادر نباشااد قياااس صااريح كااه 

مساكرات  اصل وفرع در آن ازهار جهات باهام برابرناد حكام ماي كناد كاه هماه اناواع
در حكم حرمت وتحريم برابر ومساويند وفرق نهادن بين آن ها وبين انواع آنها فارق 

 «.نهادن بين دو چيزي است كه در همه جهات باهم تماثل وبرابرند
شااي  الاساالام اباان تيميااه رحمااو   عليااه وشاااگرد اش ودانشاامندان ديگاار گفتااه انااده 

ونفاس بادان آرام ماي گايد وآن  اين است حقيقا  كاه دليال بادان منتهاي ماي گاردد
رامي پذيرد، حاالا كاه برابار نصاوص كتااب وسانت وساخن دانشامندان ديان مضاار 
ومفاساااد وحرمااات حشااايش معلاااوم گردياااد، افياااون و ديگااار ماااواد مخااادري كاااه اماااروز 
ساخته مي شوند وزيان وضررشان به مراتو از حشايش بيشاتر اسات از هار ناوعي  

شارابي كاه از انگاور گرفتاه ميشاود وعقال را  كه باشند حرام هستند، چون باه مانناد
مي پوشانند بلكه شديد تر از آن وزيانبار تر از آن مي باشند. و امكان ندارد كه 
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شريعت اسلام هي  يك از مخدرات مرگبار را مباح بداند وهر كس چنين چيزهايي 
را حالال بداناد از جملااه كساا  اساات كاه بار خداونااد دروغ ماي بناادد وچيازي را بااه 

اونااد نساابت مااي دهااد كااه نمااي دانااد وقاابلا گفتاايم كااه بعضااي از علماااي حنفااي خد
چنين اشخاصي را زنديق ومبتديع مي دانناد راسا  اگار كساي كاه در باره حشايش 
قاول بااه حاالال بااودن آن كناد زنااديق ميشااود، كسااا  كاه مااواد مخاادر ديگاار را كااه از 

اسااتحقاق باايش از حشاايش زيانبااارتر ومخاارب تاار وفساااد برانگيااز ترنااد حاالال بداننااد 
اين را دارند و بيشتر مستحق اين نام نكوهيده اند. پس چگوناه شاريعت اسالامي 
اياااااان گونااااااه مخاااااادرات را كااااااه ضاااااارر وزيان مااااااادي وجساااااامي وادبي وخلاقااااااي وفااااااردي 

 واجتماعي آنها ملموس وعيان است مباح مي داند !
ي هماااان گوناااه در پرساااش نياااز آماااده باااود، با وجاااود ايااان كاااه مبنااااي شاااريعت اسااالام

برجلو مصالح خالص يا جنبه مصالح  برتار و دفاع و دور سااختن مفاساد وزيان 
هااا اساات. چطااور خداونااد ساابحان كااه علاايم وحكاايم اساات، مقاادار اناادفي وبساايار 
شراب را به جهت اين كه داراي فساد اخلاقي ومادي وجسمي است وباه جهات 

 اين كه صرف مقدار اندفي آن منجر به مقدار بسيار آن نيز مي شود.
همااان گونااه كااه قاابلا نيااز گفتااه شااد. پااس مصاارف اياان مخاادرات بااه هرشااكلي وبااه هاار 
صورتا كه باشد حرام اسات خاواه خاوردنش يا نوشايدنش يا بوييادنش يا بلعيادنش 

 يا تزريق آن باشد و اين كار بسيار آشكار وروشن است ونيازي به أمل ندارد.
 

 حكم تجارت مواد مخدر
د مخاااادر از قبياااال شااااراب، حشاااايش، افيااااون و  بعضااااي از مساااالمانان بااااه تجااااارت مااااوا

كوكائين اشتغال ورزيده اند، چون تجارت اين مواد سود سرشاري را از آسان ترين 
راه هااا باااه ساااوي آن سااارازير ماااي كناااد وسااارمايه هنگفااا  را در كااام تااارين فرصااات باااه 
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دساات مااي آورنااد. با توجااه بااه اياان كااه شااريعت اساالام اياان منااافع و در آمااد هااا را 
د ومي فرمايده)زندگي از اين طريق ومشغول بودن به اين تجارت حرام حرام مي دان

 است(.
احاديااث بي شماااري از آضضاارت صاالي   عليااه وساالم در باره حرماات بيااع شااراب 

 آمده است از جمله رواي  است 
حضارت جااابر رضااي   عنااه ماي گويااد كااه رسااول   صالي   عليااه وساالم فرمااوده 

 9ب، مردار، خوفي وبتها را حرام قرار داده است.(استه)خداوند معامله شرا
بيااع كلااي محرمااات الهااي نيااز باار حرماات بيااع مااواد مخاادر دلالاات دارنااد، با اياان دلياال  

واضح ميشود كه تجارت سوداگري مواد مخادر و وسايله كساو قارار دادن آن حارام 
اساااات هاااام چنااااين سااااود بدساااات آمااااده از آن نيااااز حاااارام اساااات، زياااارا خداونااااد مااااي 

 10أكلوا اموالكم بينكم بالباطل(فرمايده)ولا
ترجماااهه ومناااع فرماااوده   جلااات عظمتاااه كاااه مالتاااانرا در باااين خاااود باااه طريقاااه باطااال 

 نخوريد چنانكه اهل تفسي بيان كرده اندبردوگونه استه
 گرفتن آن بصورت ظلم، دزدي، خيانت، غصو وامثال آن.  -1

ه وساااااايله قمااااااار، يا گاااااارفتن آن از راه ممنااااااوع و نامشااااااروع ماننااااااد گاااااارفتن آن باااااا  -2
معاملات حرام مثل ربا ومعامله در اموري كه خداوند استفاده از آنها را حرام قرار 
داده است ماننده ثر ومواد مخدر، زيرا همه اينها حرام هستند اگر چه آن را مالك 

 با رضايت كامل خويش بدهد.
د كه رسول وهمچنان امام بخاري ومسلم از حضرت جابر بن عبد  روايت مي كنن

  صلي   علياه وسالم فرماوده خداوناد تجاارت شاراب، حياوان خاود مارده، خاوفي 
                                                 

 .۴۱، ص۳ متفق علیه، بخاري، ج ۹
 .۱۸۸سوره بقره، آيه  ۱۰
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وبت را حرام نماوده اسات، ودر حاديث ديگار ماي فرماياده هماه آنچاه كاه نشاه آور 
است ثر وهمه ثر حارام ماي باشاد، بناباه تفساي كاه پياامبر خادا از ثار دارد هماه 

بو نشاه وسسا  انساان ماي گاردد، پاس در موادي را گويند كه به ضوي از اضا س
هاار صااورت مااواد مخاادر داخاال حكاام شااراب شااده وتمااام احكااامي كااه بالاي شااراب 
مرتو است بالاي مواد مخدر نيز مرتو مي گردد. واحاديث بسياري از آضضرت 
صاالي   عليااه وساالم نشااان دهنااده اياان مطلااو اساات كااه آنچااه اسااتفاده كااردن آن 

ارت با آن واساااتفادهء پاااول آن نياااز نا مشاااروع ماااي در اسااالام نا مشاااروع اسااات تجااا
باشد، از آنجايي كه استعمال مواد مخدر زيان هاي فراوان ومفاسد گوناگون را در 
جامعه اسلامي به دنبال دارد حكم تحريم مشمول تجارت آن نيز مي باشاد، چاون 
در واقع تجارت اين مواد باعث هلاكت و ويرا  امت اسالامي ماي گاردد. تجاارت 

واد مخاادر گاار چااه بااه ظاااهر  تجااارت مااي باشااد امااا در حقيقاات تجااارت  با ارواح ماا
مااردم، نابااودي جااوا ، اخاالاق ونابااودي اماات اساالامي اساات بنااابراين در حرماات 
تجاارت آن شااكي باقااي نماي مانااد، خصوصاااكه تجااارت ماواد مخاادر انسااان هااا را در 

عصاايت نهااي ارتكاااب معاصااي ياري مااي كنااد، در حااالي كااه خداونااد از تعاااون برم
فرمااوده اساات، بااه همااين جهاات علماااء مااي فرماينااد كااه مااواد مخاادر بااراي مساالمان 
ارزش واعتباري ندارد، تجارت آن درست نمي باشد وغاصو آن ضامن نمي شود، 
نابااود كننااده آن مؤاخااذه نمااي گااردد، زياارا اگاار اياان مااوارد عملااي شااود دلياال شاارافت 

ت بودن آن است وبدون شاك مواد خواهد شد، وتحريم اين مواد دليل زشت وپس
از رسول   صلي   عليه وسلم نقل شده كه فرموده استه) ن   اذا حرم شيئا 

 11حرم ثمنه...(

                                                 
 .۷ص ،۳سنن دارقطني،ج ۱۱
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آنچااه اسااتعمال آن حاارام اساات ، تجااارت وپااول حاصاال آز تجااارت آن حاارام مااي »
 «.باشد

 
 حرمت زراعت مواد مخدر در اسلام

خشاخاش جهات اساتخراج مااده دانشمندان اتفاق نظر دارند كه زراعت حشيش و 
مخدر تا در نهايت جهت استعمال يا تجارت باه كاار رود حارام ماي باشاد وحرمات  

 كشت اين دو داراي دلايل عديده اي مي باشد.
دلياااال اوله اينكااااه عباااااس از رسااااول   صاااالي   عليااااه  وساااالم نقاااال مااااي كنااااد كااااه 

ر، آن را نگه كس در فصل برداشت انگو رت صلي   عليه وسلم فرموده)هر آضض
دارد تا در موقع مناسو باه كساي بفروشاد كاه از آن شاراب ميساازد، آتاش جهانم 

 او رافرا خواهد گرفت.
اين روايت حرمت كشت حشيش وخشخاش را به صورت دالالو النص دبات ماي  

 كند.
لعاان   الخماار وعاصرهاوشااار ا وساااقيها وبائعهااا ومبتاعهااا »وهمچنااان مااي فرمايااده 

 12«اليه وآكل ثمنها.. ومولوحاملها والمح
)لعنت كند خداوند شراب وشيه گي ونوشنده ونوشاننده وفروشنده وخريدار وحمل  

 كننده وآنكه برايش حمل ميشود وخورنده قيمت و اي آن را...(
واز احاديااث ديگاار مسااتفاد مااي شااود كااه آنچياازي كااه خااوردن ونوشاايدن آن حاارام 

حرام مي باشد، از جمله آن احاديث ه  باشد خريد وفروش واستفاده ازپول آن نيز
حضرت ابوهريره رضي   عنه از رسول خد صلي   عليه وسلم نقل مي كند كه 

                                                 
 .۵۰ص ،۹ معجم كبیر طبراني، ج  ۱۲
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خداونااد يهااود را لعناات كناد، خداونااد باار آنهااا پياه را حاارام كاارد، آنهااا آن را »فرماوده
 13«.فروخته پولش را خوردند

ست لذا نهي از بياع ثار قبلا به عرض رسانديم كه كه اسم ثر شامل مواد مخدر ا
 شامل تحريم بيع مواد مخدر نيز خواهد شد.

دليل دومه اينكه زراعت مواد مخدر انسان ها را باه ارتكااب معصايت ياري ميكناد 
وياري كاااردن بااار معصااايت، جااارم محساااوب ميشاااود. زيااارا كشااات وتجاااارت آن ضااارر 

اسات بار  بسياري بزرگي بر افراد وجامعه وارد ميگردد، و در اين، كمك وهمكااري
اثم وعاادوان وگسااترش صاافات رذيلااه در اجتماااع وپخااش جاارم، وهمكاااري اساات با 
جريمه پيشه گان حاال آنكاه خداوناد جلات عظمتاه ماي فرماياده)وتعاونوا علاي الابر 

 والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان(.
ترجمااهه يعااني بااه نيكااي وتقااوي با همااديگر همكاااري نماييااد وبااه گناااه وعااداوت باهاام 

 كاري نكنيد(.هم
ديگر كه باعث شد به حرمت زراعت مواد مخدر اينست كه كشت اين مواد  دليل

در واقااع بيااانگر رضااايت زارع بااه اياان مطلااو اساات كااه مااردم بااه اعتياااد اياان مااواد  
گرفتااار، وبااه تجااارت آن مشااغول شااوند كااه اياان خااود معصااي  اساات ورضااايت بااه 

ر بار هار مسالمان واجاو انجام معصايت نياز معصايت اسات چاون انكارشايء منك ا
 مي باشد.

در نتيجااااه اگاااار زارع حااااد اقلااااي از ايمااااان در دل داشااااته باشااااد در انجااااام معصاااايت 
همكاااري نخواهااد كاارد. از طاارفي كشاات اياان مااواد مخااالف با دسااتور ولي اماار وحاااكم 
اسااااات چاااااون حااااااكم مسااااالمين توساااااط قاااااوانين موضاااااوعه از آن نهاااااي نماااااوده اسااااات 

                                                 
 .۴۱ص ،۵ ومسل،ح۱۱ص ،۳ بخاري،ج ۱۳
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  با دساتورات خادا ورساولش نداشاته باشاد با واطاعت از ولي امر آنگاه كه مخالف
 اجماع مسلمين واجو ميباشد.

 
 حرمت سود حاصله از تجارت اين مواد

قبل از اين بيان شد كه تجارت مواد مخدر حرام است، پس لازما  سرمايه به دست 
آمده از اين تجارت نيز حرام خواهد بود چون قبلا ذكر كارديم كاه   جال عظمتاه 

خورد اموال به طريقه باطل وهمچنان پيامبر اكرم صلي   علياه وسالم  نهي كرده از
مااي فرمايااده)آن گاااه كااه خداونااد جلاات عظمتااه چياازي را حاارام مااي كنااد  اااي بااه 

به اين « زاد المعاد»دست آمده از آن نيز حرام مي باشد(. ودر كتو فقهي مانند
، ابريشم كاه انتفااع از نكته پرداخته شده كه فروختن اشيايي ماننده انگور، اسلحه

آنها درست مي باشد به كسي كه آن را در معصيت استعمال ماي كناد طباق رأي 
جمهور فقهاء  اي به دست آمده از آن حرام مي باشد. پس  اي اشيايي مانناد 
بدرات كه اصلا از انتفاع بر خور دار نبود، در باب تحريم از اولويت خاصي بار 

آنجا كه  اي به دست آمده از فروش  مواد حرام مي خور دار خواهند بود... از 
باشااد در نتيجااه ناپافي اساات وانفاااق آن در اعمااال عبااادي ماننااد صاادقات، بناااي 

 مساجد، و رفتن به زيارت خانه خدامقبول نخواهد بود.
احادياااث بي شمااااري مؤياااد اياااان مطلاااو ماااي باشاااند وبااااه هماااين خااااطر هماااه علماااااي 

 ق در راه حج از مال حرام، حرام مي باشد.احناف تصريح فرموده اند كه انفا
 خلاصه آنچه كه ذكر شد به قرار ذيل استه

 
اساتفاده كااردن از مااواد مخادر سااكر آور وسساا  زا مانناد حشاايش، افيااون  -1

 و.. حرام است.
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تجااااارت مااااواد مخاااادر وقاااارار دادن آن بااااه عنااااوان حرفااااه وراه در آمااااد حاااارام  -2
 است.

 دادن به قاچاقچيان مواد حرام است.قاچاق اين مواد وهمچنين پناه  -3

سود به دست آماده از تجاارت ماواد مخادر حارام، وانفااق آن در راه خادا  -۴
 14غي مقبول است.

 مراجع اين بحثه 
 قران کريم  -1
 رحيق مختوم  -2
 اسلام و صلح جها  -3
 تاري  اسلام  -۴
 تاري  طبري -۵
 قران کريم  -۶
 تفسي ابن کثي  -۷
 ريصحيح البخا -۸
 صحيح مسلم -۹

 سنن ابوداود -1۰
 فتح الباري شرح صحيح البخاري -11

                                                 
 .۴۲-۳۵ص ،۵ عبدالرحمن جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج ۱4
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